
    

 
 

 
 پژوهشی اخلاق وحیانی   فصلنامه 
 علوم وحیانی معارجگاه  پژوهش 

 1402  پاییز    28  پیاپی    سوم شماره     سیزدهم سال  
 

 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج  :صاحب امتیاز 
 مرتضی واعظ جوادی  :مدیر مسؤول 
 مسعود آذربایجانی : سردبیر

 هادی یساقی  : تخصصی مدیر اجرایی و دبیر  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛  ( Philosopher's Index)  پایگاه معتبر جهانی در    فصلنامه این  

 ؛ ( SID)  پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ؛ ( ISC)  پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی 

  ( Noormags)   پایگاه مجلات تخصصی نور ( Magiran)   بانک اطلاعات نشریات کشور 

 شود.نمایه می   Ethics.isramags.ir) )   و سامانه نشریات پژوهشگاه معارج 
 
 
 
 
 
 

 مرکز نشر إسراء : ناشر 
 . نشریات مدیریت    ،المللی علوم وحیانی إسراء بنیاد بین   ،متری شهید قدوسی   ۳۰ ، متری عمار یاسر  ۷۵  ، قم :  نشانى

 ۰۲۵ـ    ۳۷۱۸۹۲۳۱:  ـ دورنگار   ۰۲۵ـ    ۳۷۱۸۹۲۳۱:  تلفن    ـ  ۳۷۱۹۵ـ    ۱۳۵۱:  صندوق پستی 

 israethics@gmail.com  پست الکترونیکى   Ethics.isramags.irآدرس سایت  

 هادی یساقیویراستار:  
  مهدی احمدی یی:  آرا و صفحه امور فنی  

 

 ی و فناور   یقات تحق   ، وزارت علوم   ۱۳۹4/ ۰۲/ ۰۷مورخه    ۳/ ۱۸/ ۱۹۰۵۲بر اساس نامه شماره    یانی اخلاق وح   یه نشر 

 است. حائز رتبه »ب« شده    ، ۱4۰۰سال    ، یابی ارز   ین در آخر   ، ید نامه جد   یین شده بود و مطابق آ   ی پژوهش   -ی موفق به کسب رتبه علم 

 : ه یر ی أت تحر یه  ی اعضا 
 ( دانشگاه قم   دانشیار)   دیلمی  احمد

 ( مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى  )دانشیار  امیر خواص 
 ( 7باقر العلوم   دانشیار دانشگاه )  پارسانیا   دحمی 

 ( دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )  علی شیروانی 
 ( استاد دانشگاه قم )  جوادی   محسن

 ( مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى   استاد )  اشکوری   فنایی   محمد 
 فارابی( پردیس    ، دانشگاه تهران  استاد )  محمد محمدرضایی

 ( پژوهشکده علوم وحیانی معارج   استادیار )  مرتضی واعظ جوادی 
 ( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  )استاد   مسعود آذربایجانی

 
 



 

 نامۀ مقالات و راهنماى نویسندگانشیوه 
ابراهیمی )   های اخلاق وحیانی از مقالاتی که در زمینه   ی ان یاخلاق وح پژوهشی    فصلنامه   ،( در ادیان 

اخلاقی   های چالش ،  تطبیقی ،  کاربردی ،  توصیفی   اخلاق ،  اخلاق  ۀفلسف  تربیت  و  جدید  اخلاقی 
ات کاصول ساختاری و ن ،  کند. بایسته است در مقالات ارسالی می   استقبال ،  اند تحقیق و تألیف شده 

  : نگارشی زیر مراعات گردد 
 ارسال شده باشد. براى چاپ به جایی  یا شده چاپ  تر پیش . مقالات نباید ۱
 . باشد   کلمه  ۶۵۰۰کلمه و بیش از   ۳۰۰۰تر از  نباید کم ، . حجم مقالات ۲
   : های زیر باشد بخش  دربردارندۀ مقالات ارسالی باید  . ۳

 ها. ه کلیدواژ و  ،  ( کلمه   ۲۵۰ در   حداکثر )   ۀ فارسی چکید ، عنوان مقاله  : صفحهٔ نخست ألف.  
 فهرست منابع. ،  گیری و در پایان نتیجه ، محتوا ،  ب. مقدمه 

گــراری  و بــا شــماره   در پــایین صــفحه ،  لاتین اصطلاحات خاص   های های توضیحی و معادل پانوشت . 4
 مستقل ذکر شود. 

بــا مشخصــات کامــل  مقالــه فهرســت کامــل منــابع  باشــد و متنــی ۀ درون شــیو   به باید  ،  . ارجاعات ۵
 مقاله آورده شود.  پایان   الفبایی نام خانوادگی در حروف  شناختی به ترتیب کتاب 

 ( صفحه  / جلد   : سال انتشار ،  نویسنده نام خانوادگی  )  : مقاله شیوه مشخصات منبع در متن  ألف.  
  : فهرست منابع مقالات در ها و کتاب شیوه و ترتیب مشخصات  ب.  

، ر ش نام نا ،  مترجم در صورت ترجمه ،  عنوان کتاب ، ( سال انتشار کتاب )   سنده ی نام نو ، نام خانوادگی  : کتاب 
 .انتشار نوبت  ، محل نشر 

  دورۀ ، نــام نشــریه ،  متــرجم ،  « عنوان مقالــه » ،  ( سال انتشار مقاله یا نشریه )   نویسنده نام  ،  ی نام خانوادگ   : مقاله 
 . صفحات ،  انتشار   ۀ شمار ،  انتشار 

ام مشـخ  و  ؛  ۱نکته  چنانچه از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر مورد ارجاع قرار گرفته است با حروف الـف بـ
 (. جلد/ صفحه :  ج و...[ ،  ب ،  ]الف  سال انتشار ،  نام خانوادگی نویسنده )   : تفکیک شوند 

« از ارجـاع درون مـتن بایـد حـرف  ک . »ر ، اگر از محتوای منابع برای تهیه مقاله استفاده شده اسـت   : « ک . درباره »ر ؛  ۲نکته 
بایـد  ،  شود. اما اگر نویسنده فقط برای آشنایی و اطلاع خواننده از آن استفاده کرده و محتوای منابع آن در متن نیامده اسـت 

 بیاید واز بخش منابع پایانی مقاله هم حرف شود. (  پاورقی )   اطلاعات کتابشناختی کامل در پانویس 

 افزارهای معتبر استفاده شود.  از نرم ، برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات  . ۶
 باشد.   استاد راهنما و تأیید  نام  همراه با ،  ها نامه . مقالات برگرفته از پایان ۷
 است. نشریه تأیید هیأت تحریریه و داوران  رعایت نکات فوق و  مشروط به ، مقالات چاپ .  ۸
 آزاد است. ، . فصلنامه در ویرایش و تلخی  مقالات ارسالی ۹

تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معارج    ارسال مقاله به فصلنامه اخلاق وحیانی   . ۱۰
 امکان پریر خواهد بود.  Ethics. Isramags. Irبه نشانی 

 »اخلاق وحیانی« است.،  ترتیب چینش مقالات براساس میزان ارتباط با موضوع اصلی نشریه :1یادآوری
ای دارای نویسهنداان مسهئول باشهد در نویسندۀ مسئول شناخته شده و چنانچه مقالهه، نویسنده اول هادر همۀ مقاله :2یادآوری

 شود.پانوشت مشخص می
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 ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ   دگاه ی بر د   د ی با تاک   ن ی د   ی رابطه عقل با احکام اخلاق 
 ی جواد غلامرضائ 

 ی سلطان   نب ی ز   ده ی س 

  کیده چ 

عقل به عنــوان    ی راستا بررس   ن ی است در هم   ی از جمله مسائل ضرور   ی در حوزه منابع اخلاق اسلام   ق ی تحق 

 ــی جــواد   ال ل ت ی آ   دگاه ی از د   ن ی د   ی منبع و رابطه آن با احکام اخلاق   ک ی   ــ  ی آمل قــرار    رو ش ی مســهله پــژوهش پ

شــد: از جملــه    اده پــژوهش نشــان د   ج ی و نتــا   هــا افته ی و    د ی گرد   ی بررس   ی ل ی  ـتحل   ی ف ی گرفت و با روش توص 

 ــبــه چ   از ی است که عقل بدون ن   ن ی حاضر ا   ق ی مسهله تحق   ی مبنا   ــ  گــر ی د   ز ی   ی و مبــان   ی از خــارج گــزاره اخلاق

 ــو شرع مقدس ن   کند ی را ادراک م   شود ی که از آن متفرع م   گر ی د   ی اخلاق   ی ا ی حسن عدل و قبح ظلم و قضا    ز ی

  ی . بعــد از اثبــات مبنــا کنــد ی را ادراک م   ی از امور اخلاق   ی ار ی اذعان دارد که انسان بالوجدان حسن و قبح بس 

 ــ  ن یی توسط عقل، مسهله رابطه شرع و عقل در تع   ات ی ادراک اخلاق  مطــرا اســت کــه بــه دو    ی احکام اخلاق

 ــ  ی جــواد   ال ل ت ی آ   دگاه ی د   ی : به عنوان مثال بر مبنا شود ی م   ان ی تطابق و تعارض ب   ی صورت کل  در تطــابق    ی آمل

مخالف عقل هســتند، کنــار    ی که به نحو کل   ی است و احکام   ی لاق احکام اخ   ی برا   ی ار ی عقل با شرع، عقل مع 

 ــبــه عنــوان    ی احکام اخلاق   افت ی خود در در   ی عقل با نقش مصباح   ن ی همچن   شوند، ی گراشته م  راهنمــا    ک ی

شرع، بــه عنــوان نمونــه    ی . در فرض تعارض عقل با حکم اخلاق دهد ی م     ی تخلق به اخلاق را تشخ   ر ی مس 

 . شود ی عمل م   ی قطع  ی عقل  ل ی است که به دل   ی نقل تعارض عقل با ظاهر ادله   ی گاه 

   . ی آمل ی حسن و قبح، جواد   ار، ی عقل، اخلاق، عقل مصباا، عقل مع : ها دواژه ی کل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

   مسهول(   سنده ی )نو   تهران   ی دانشگاه علامه طباطبائ   ی و معارف اسلام   ات ی دانشکده اله   ار ی استاد   (javad.gh313@gmail.com ) 

 خواهران تهران. سیپرد  )ع(دانشگاه امام صادق یفلسفه و کلام اسلام یدکتر یدانشجو   

 (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 27/06/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 مقدمه 

  در   آیههد  شههرام  هه  های جدی این علم بهه  تبیین نقش عقل در علم اخلاق یکی از نیاز 

حضور عقل به عنــوان منبــع و روش    شفاف   ن یی تب   ها پرسش   از   ی ار ی بس   به   یی گو پاسخ 

نیاز جدی این علم است. در زمینــه اخــلاق اســلامی )مبــانی، اصــول،    اخلاق علم    ر د 

ها(، ضعف محتوایی وجود دارد به همــین جهــت  ها و رویکردها، نظریه قواعد، روش 

ها و تزاحرات اخلاق  دم  برای پاسخ به نیازهای اخلاقی دنیای معاصر و رفع تعارض 

اخلاقی؛ بایــد ســوالات و مبــانی اصــلی علــم  ها و حکم  تکلیف مسائل، گزاره تعیین  

اخلاق، از جمله تبیین دقیق از معنی و نقش عقل در علم اخلاق اسلامی به عنوان یك  

منبع صورت گیرد درهمین راستا رابطه عقل با احکام اخلاقی دین با تاکید بر دیــدگاه  

رو با روش توصــیفی ـ تحلیلــی  ای است که پژوهش پیش آملی مسهله ال ل جوادی آیت 

ها و مبانی تحقیق حاضــر امکــان  نیاز بدان پرداخته است. توضیح این که از جمله پیش 

های اخلاقی برای عقل است به نحوی که عقل بتواند برای آنهــا  ادراک احکام و گزاره 

تعیین حکم نماید، پس از بررسی اثبات این مبنا در مرحلــه بعــد مســهله کــم و کیــف  

ارتباط عقل با منابع نقلی دین و بررسی تعارضــات و تزاحمــات آن بــرای تشــخی   

توان دم قالب پاسخ  های اخلاق اسلا    طرح است.  سئل  تحقیق حاضر ما    گزاره 

؟  تواند گزامه اخلاقهه  ما  سههو د و توجیهه  ک ههد آیا عقل می ب  این سوالات تبیین کرد: 

های اخلاقی چگونه است؟ در تعارضــات  تعیین احکام و گزاره  رابطه عقل با شرع در 

 و تزاحمات رابطه عقل با ادله نقلی به چه نحو مطرا است؟ 

 پیشینه 

در خصوص پیشینه مسهله برخی از آثار در خصوص رابطه عقل بــا احکــام دینــی بــه  

 گردد: نحوعام وجود دارد که بدان اشاره می 
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،  4و 3»ماهیت عقل و تعارض عقل و وحی«، رضا برنجکار، مجله نقد و نظر، شماره 

هاى مختلف تعارض عقل و  در بخشی از مقاله با طرا صورت . 1374، 204-184ص 

قل  ن  با  اصطلاحی  عقل  تعارض  قطعی،  نقل  با  فطرى  عقل   تعارض   مانند وحی به مباحثی  

رو سعی شده است علاوه بر بیان صور مختلــف  پرداخته است. اما در تحقیق پیش   قطعی 

تعارض به صورت تخصصی به بررسی رابطه تعارض و تطابق عقل با احکــام اخلاقــی  

آملی پرداخته شود و این نحو از بررسی دقیق رابطه عقل  ال ل جوادی برمبنای دیدگاه آیت 

شود چرا که ایشان اولا به ماهیــت عقــل  با اخلاق در اثر یاد شده به هیچ عنوان دیده نمی 

 اند و ثانیا تعارض را در مباحث کلامی بررسی کردند. توجه داشته 

، تحقیــق احمــد   »منزلت عقل در هندسه معرفــت دینــی«، جــوادی آملــی، عبــدال ل

های ادراکی عقــل در  محدودیت  در بخشی از کتاب به   . ۱۳۸۶واعظی، نشر اسرام، قم،  

پرداخته شده است، ولی  نسبت عقل و نقل در قرآن و تعارض عقل و نقل  ،  حوزه دین 

رو علاوه بر بیان تعارض به تطابق عقل نیز اشاره کرده است ضمن این که  تحقیق پیش 

در کتاب یاد شده مباحث مربوط به رابطه عقل با احکام اخلاقــی اشــاره نشــده اســت  

همچنین نکته مهمی که وجود دارد، کاربست مباحث تطابق و تعارض عقل با احکــام  

 جوادی آملی بیان نشده است.  ال ل آیت اخلاق اسلامی با توجه به دیدگاه  

اکبــرزاده، محمــد  هــای آن«، حامــد علــی »نقش عقــل در معرفــت دینــی و کاســتی   

. بخشی از مقالــه  ۱۳۹۳،  4۷-۲۹، ص  ۳۲پژوهی دینی، شماره  محمدرضایی، مجله انسان 

به بررسی تعارض عقل با احکام دین و همچنین به رابطه عقل با معرفــت دینــی اشــاره  

رو در بررسی تعارض و تطابق عقل در حوزه احکام اخلاقــی بــا  فرق مقاله پیش کند.  می 

ال ل جوادی آملی است که مقاله یاده شده به آن اصلًا نپرداخته اســت  توجه به دیدگاه آیت 
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که اولا بسیار مختصر به رابطه عقل و نقل اشاره کــرده اســت و ثانیــا بیشــتر  علاوه براین 

 ای ندارد. تمرکز بر مباحث کلامی دارد و به مسائل اخلاقی به هیچ عنوان اشاره 

فقه نیز به بحث رابطه عقل با نقل پرداخته شده اســت امــا فقــط  های اصول در کتاب 

ای نکــرده اســت از بــاب  منحصر در تعارض عقل با سایر ادله است و به تطابق آن اشاره 

  -گردد. »بحوث فی علم الاصول« شهید محمــدباقر صــدر نمونه به یکی از آنها اشاره می 

، موسسه دائرۀ المعارف فقــه اســلامی بــر  7تقریرات سیدمحمود هاشمی شاهرودی، ج 

ق. در جلد هفتم این کتاب شــهید  1417السلام، چاپ سوم، قم، مرهب اهل بیت علیهم 

صدر به نحو مفصل به بحث تعارض و اقسام آن پرداخته است. فرق تحقیــق حاضــر در  

بررسی تطابق و تعارض در احکام اخلاقی است درحالی که تحقیق یــاد شــده فقــط بــه  

که دیدگاه خــاص  بحث تعارض و آن هم به نحو عام در احکام فقهی است. علاوه براین 

گانه عقل مصــباا، معیــار  ال ل جوادی در خصوص عقل عملی و همچنین تقسیم سه آیت 

ال ل جــوادی بــه  و مفتاا و بررسی تطابق و تعارض اخلاقیات با توجه به این دیدگاه آیت 

هیچ عنوان در آثار اصولی و همچنین کتاب یادشده پرداخته نشده اســت. چــرا کــه ایــن  

رو سعی نموده تا به تنظــیم  مدل تقسیم عقل از ابتکارات جناب استاد است و تحقق پیش 

این مباحث به شکل منظم و ساختارمند در قالب کاربردی اخــلاق اســلامی پرداختــه و  

 زمینه تقویت و توجه به مبانی و منابع اخلاق اسلامی را فراهم نماید. 

 مفاهیم و تعاریف 

 آملی الله جوادی . عقل )نظری و عملی( از دیدگاه آیت1

و    مجــرد اســت   گاهی به معنای نفس به دو نحو است    انسان شناختی تعریف  عقل در  

 : ۱۳۶۳؛ ابــن ســینا، ۱۹۳:  ۱۳4۳ســجادی،  ه نفس به کار رفته است.) معنای قو   به گاهی  
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گــردد. در هــر یــک از  در فرض اخیر قوای انسان به ادراکی و تحریکی تقسیم می  ( ۵۸

دو قوای ادراکی و تحریکی عقل با دو کارکرد و معنای مختلف حضــور دارد. در قــوه  

ادراکی عقل در کنار حس، وهم و خیال قرار دارد و در قوای تحریکــی عقــل در کنــار  

 ( ۱۲۱:  ۱۳۸۲،  قوه شهویه و قوه غضبیه قرار دارد. )جوادی آملی 

 

 

   

 

 

 

 

آملی در رابطه با نقش عقــل در قــوای ادراکــی و تحریکــی معتقــد  ال ل جوادی آیت 

هستند که عقل نیروی راهنمای اندیشه و انگیزه بوده و وظیفه اصلی آن همــانگی بــین  

های حس، وهم و  این دو است، درهمین راستا عقل نظری اندیشه انسان را از وسوسه 

منــد  کند و با کنترل افراط و تفریط آنها را به اعتدال رسانده و از آنها بهره خیال پاک می 

شود. بعد از مرحله اندیشه، عقل عملی شــهوت و غضــب را کنتــرل و بــه اعتــدال  می 

مند گردد. درنتیجه اعتــدال در اندیشــه و  رساند تا انسان از آنها به نحو صحیح بهره می 

دی آملــی،  کنــد. )جــوا انگیزه است که انسان خردمنانــه تصــمیم گرفتــه و عمــل مــی 

( شایان توجه است که عقل در قوای ادراکی نفــس بــه معنــای عقــل  ۱۲۰الف:  ۱۳۹۱

رو  نظری است و همچنین در قوای تحریکی نفس به معنای عقل عملی اســت، ازایــن 
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عقــل نظــری  گردد. شناسی به دو بخش نظری و عملی تقسیم می عقل در حوزه انسان 

نتیجه به کارگیری آن، پدید آمدن علوم و   شود که حاصل و عقل گفته می  ای از به جنبه 

اســت کــه مبــانی    ها چرا که از جمله کارهای عقل ادراک هست  مدرکات بشری است 

باشد که در آنها صرف دانستن مطلوب بوده و  علوم طبیعیات و ریاضیات و الهیات می 

نقطــه   شوند. یعنی علومی که واسطه بین ما و عمل واقع نمی  شود، به عمل مربوط نمی 

ک ههد،  مشترک این علوم در این است که عقل در آنها در رابطه با واقعیات قضاوت مــی 

البو  بر اسههات تعریههل عقهه     ( ۳۰۹/  ۸:  ۱4۱۷یعنی ادراک آنچه که واقع است.)صدر،  

الله جوادی آ ل ، عق  نظری علاوه بر آنچ  ک  گفوهه  شههد بایههد و  نظری بر  ب ای آیت 

  ک د ک  ب  این  ههدمکات عقهه  نظههری حکرههت عرلهه  گفوهه     ادراک    نبایدها ما نیز 

 (  ۱۳۷  -۱۳۳: ۱۳۸۱جوادی آملی، شود. )    

آملی در رابطه بــا ادراک عقــل نســبت بــه امــور مختلــف،  ال ل جوادی آیت دم واقع  

.ادراکاتی که متعلق آن، حقایق و هست  ۱نماید:  ادراکات انسان را به دو نوع تقسیم می 

ها است؛ نظیر الهیات، ریاضیات، طبیعیات، منطقیات و مانند آن، این گونــه از  و نیست 

.ادراکاتی که متعلق آن باید و نبایــدها اســت، نظیــر  ۲نامند.  علوم را حکمت نظری می 

نامنــد. عقــل  فقه، حقوق، اخلاق و مانند آن، که این گونه از علوم را حکمت عملی می 

کند و هم باید و نبایــدها را، زیــرا کــار عقــل  ها را ادراک می نظری هم هست و نیست 

اک  ادر  برخلاف برخ  از علرای اصول   ان د  رحههوم  ظفههر کهه  نظری ادراک است.  

(  ۲۲۲/ ۱:  ۱4۱۷ر.ک: مظفــر،  ده د.) باید و نباید ما توسط عق  ب  عق  عرل  نسبت    

دمک فقههط بهه   آملی جــوادی الله  دم صومت  ک  دم تعریل  خوام نگامنده هرراه با آیت 

عق  نظری نسبت داده شده است ک  از جرل  قوای ادماک  نفس انسان است و انگیزه  
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و عر  ب  قوه تحریک  نسبت داده شده است ک  هران عق  عرل  است. توضیح ایههن  

عقل عملی قوه محرکه است و کار آن ادراک کردن نیست، بلکه کار آن عزم و اراده  ک  

و تصمیم، محبت و مانند آن است. در واقع اگر نیروهای که موجبات ســعادت انســان  

آورد به دو بخش علم و عمل تقسیم شوند، علم و ادراکات آن عقل نظری  را فراهم می 

پریرد عقل عملی نامیده  است و عمل جوانحی آن که بر اساس همین علم صورت می 

 توان به ایمان و اخلاص اشاره نمود. شود که از جمله آن می می 

بعد از تعریف عقل نظری و عملی باید توجه نمود که این دو با هم تعامل دارنــد.    

آملی در رابطه با تعامل عقل عملی با عقل نظری معتقد هستند اگــر علــم  استاد جوادی 

به خوب بودن چیزی کامل باشد به نحوی که عقل نظری مطلبی را طبق برهان بفهمد  

و مجاری ادارکی دیگر خود مانند وهم و خیال را تحت کنتــرل دربیــاورد تــا مجــاری  

تحریکی مانند شهوت و غضب گمراه نشوند در این صورت اســت کــه عقــل عملــی  

همراه با عقل نظری شده و با هماهنگی این دو عامل گرایش بــه فضــیلت و دوری از  

( قابل ذکر است که عقل عملی نیــز  ۵۷۹  : ۱۳۹۰، جوادی آملی گردد.) رذیلت محقق می 

و جلــوگیری از افــراط و    گیرد و در زمینه خودســازی رد استفاده قرار می در اخلاق مو 

تفریط در امور مربوط به قوای تحریکی شهوت و غضب کاربرد دارد و زمینــه ظهــور  

نماید. البته در این نوشــتار عقــل  فضائل و ازاله رذائل اخلاقی را برای انسان فراهم می 

عقل به معنای عقــل نظــری مــدنظر  برمس   عملی بدین معنا مورد توجه نیست، بلکه  

آنچه که از واژه عقل در معنای اصطلاحی در پژوهش حاضر قابل اعتنا  است؛ بنابراین  

عقلی نظری است که یا به نحو مستقیم حکم اخلاقی را برای مخــاطبین اخــلاق  است 

کند، مانند حسن عدل و قبح ظلم و یا به نحو غیر مستقیم تــاثیر در حکــم  مشخ  می 
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اخلاقی و یا علم اخلاق دارد. به طور خلاصه یعنی دلیل عقلی کــه علــم بــه خــوبی و  

 بدی چیزی را برای مخاطبین اخلاق مشخ  کند. 

 . اخلاق وحیانی 2

نماینــد: عناصــر محــوری  آملی اصطلاا اخلاق وحیانی را چنین تبیین می استاد جوادی 

اخلاق همانند فنون فقه، حقوق عبارتند از مواد، مبانی و منابع؛ علت نیازمنــدی بــه ایــن  

گانه بدین خاطر است که علوم یاد شده از سنخ عمل هستند و باید محــدود و  عناصر سه 

گراری فن اخلاق به وحیانی از این جهت است که مواد جزئی این فن  روشن باشند. نام 

از مبانی خاصی برگفته شده است که منابع آن مبانی وحیانی اســت. ســر انحصــار منبــع  

شــناختی بشــر اعــم از  اصلی مبانی فن اخلاق در وحی آن است که منابع فراوان معرفت 

فــان نظــری و  تجربه حسی، نیمه تجربی، تجریدی، فلسفه و کــلام، تجریــدی نــاب عر 

شــوند همگــی از ســنخ  مشهود عرفانی که در علم حصــولی و حضــوری خلاصــه مــی 

گراری. به عبارت دیگر موجودات امکانی هرگز ذات یــک  شناسی هستند نه قانون قانون 

گــراری  اند؛ بنابراین ســهمی در قانون موجود و عوارض ذاتی و مفارق آن را خلق نکرده 

گراری منحصر در آفریدگار است کــه بــه  شناسی دارند و قانون ندارند و تنها توان قانون 

رو قاعده ملازمــه »کــل مــا حکــم بــه  کند. ازاین تمام امور آگاه و قانون جامعی وضع می 

العقل حکم به الشرع و بالعکس« بعد تصویر درست از این قاعــده و فــرض صــحت آن  

عقل و نقل اســت نــه  شناسی و تلازم الجمله است نه بالجمله و فقط در قلمرو قانون فی 

گراری که مخصوص آفریدگار است. قوانین اخلاقی که در قالب مــواد برگفتــه از  قانون 

شــوند بایــد از دوجهــت بــه حقــایق عینــی تکیــه کننــد، اول،  مبانی خاص عرضــه مــی 

شناسی که مبانی اخلاقی باید به منبع وحیانی مستند باشند دوم، از جهت تلازم بــین  منبع 



 

 

لاق
اخ
ام 
حک

ا ا
ل ب

عق
طه 

راب
 نید ی

اک
ا ت
ب

 د ی
ر د

ب
ی

گاه
د

یآ 
ت 

ل   ال 
واد

ج
 ی 

یآمل
 

۱۳ 

 

تکامل موجود عینی و کمال خارجی. اگر قوانین اخلاقی وحیانی نباشــد و مــلاک عینــی  

نداشته باشند راهی برای اثبات ارتباط آنها با واقعیات عینــی نیســت درنتیجــه راهــی بــه  

تکامل حقیقی وجود ندارد چرا که اوهام و خیالات بشر عادی مایه علم به پیوند قــوانین  

های عینی نیست. بنابراین مواد فن اخلاق وحیانی مسبوق به حقــایق عینــی از  با واقعیت 

هــای خــارجی یعنــی بهشــت و دوز   قبیل مصالح و مفاسد است و ملحوق به واقعیت 

 ( ۲۰-۱4ب:  ۱۳۹۱آملی،  خواهد بود.)جوادی 

 . ادراک اخلاق توسط عقل1

ای وجود داشتند که هر نوع واقعیتی را در امور اخلاقی و ارزشی  در میان یونانیان عده 

(  ۱۰۶/ ۱:  ۱۳۹۳دانستند.)کاپلســتون، های اخلاقی را فاقد معنا مــی کردند و گزاره رد می 

در مقابل آنها برخی قائل هستند مفاهیم اخلاقی مابازای خارجی دارند و خوب بــودن  

یک کار اخلاقی مانند حُسنی است که در اشیام خارجی است، به عنوان مثــال زیبــایی  

رو حسن و قبح اخلاقــی  نماید، ازاین گل واقعیتی است که عقل انسان آن را کشف می 

نیز اموری واقعی و خارجی هستند که کار عقل کشف و ادراک آنهــا اســت. در واقــع  

ت ثانیه اســت کــه  حسن و قبح یک امر حقیقی بوده و قرارداد بردار نیست و از معقولا 

نقش انسان نسبت به آن فقط ادراک محض است و پس از تأمــل عقلانــی و ســنجش  

رو احکــام اخلاقــی  شود. ازایــن میان فعل و کمال مطلوب در قوه عاقله ما منعکس می 

های ثابت و مطلق بوده و متغییر و نسبی نیســتند. افعــالی کــه در کمــال و  دارای ملاک 

رشد انسانی در دستیابی به مطلوب تاثیر مثبــت دارنــد کــار حســن و خــوب قلمــداد  

شوند و افعالی که مانع رشد و دستیابی به کمال انسانی است کار قبیح و بد به شمار  می 

گونه که علت بودن یک چیز برای چیــز دیگــر واقعیــت  آیند. به عبارت دیگر همان می 
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خارجی دارد، یعنی عروضش ذهنی و اتصافش خارجی است، بدین معنا که مفهومش  

در ذهن انسان عارض شده ولی واقعیت خارجی دارد. در خصوص حسن و قبح نیــز  

شــود ولــی در خــارج واقعیــت  بدین منوال است یعنی مفهوم آن در ذهن عارض مــی 

اخلاقــی    هــای گــزاره   گردد. بنابراین باید توجه داشت که داشته و منشأ کمال نفس می 

گههزامه اخلاقهه  ما  مشتمل بر حسن و قبح بوده و عقل توانایی ادراک و مستند کــردن  

به عنوان مثال: گزاره اخلاقی حسن عدل و قبح ظلم از جملــه مســتقلات عقلــی  دامد.  

کند و عقل همــین  است، که عقل بدون نیاز به چیز دیگری از خارج، آنها را ادراک می 

کند. دو قضیه حسن عدل و قبح  که این مفاهیم را تصور نماید نسبت به آنها داوری می 

ظلم از جمله مبادی اصلی احکام اخلاقی هستند و باقی احکام اخلاقــی از ایــن اصــل  

(بنابراین اگر ظلم به معنــای تجــاوز در  ۵۱:  ۱۳۷۷آملی،  گردند.)جوادی کلی متفرع می 

فعل و گفتار لحاظ گردد در این صورت دروغ، زنا، سرقت، احتکار و گــران فروشــی  

هــا از مصــادیق حســن  همه از مصادیق قضیه قبح ظلم هستند و همچنین تمام خــوبی 

 آیند. عدل بوده و نیکو و حسن به شمار می 

یابد. ظاهرا آیه کریمــه  ادله نقلی نیز اذعان دارند که عقل حسن و قبح امور را درمی 

اها فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَوْاها« )شمس/   ( به این موضــوع دلالــت  ۸-۷»وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّ

ها  دارد. کلمه الهام در آیه کریمه به معنای علم و آگاهی از چیزی است که به دل انسان 

افتد؛ این صور علمیه به نحو تصوری و یا تصدیقی است کــه خداونــد آن را در دل  می 

دهد. خداوند متعال هر دو صفات اعمال انسان را که حسن و قبیح و یــا  انسان قرار می 

کند، تا بداند عملــی کــه انجــام  به عبارتی تقوی و فجور است به نفس انسان الهام می 

ای است که در نفس اتفــاق  الهام نتیجه تسویه دهد حسن و یا قبیح است. همچنین  می 
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ــی  ــت.  م ــانی اس ــس انس ــوای نف ــدیل در ق ــم و تع ــان نظ ــع هم ــه در واق ــد ک افت

( الهام یک امر فطری و همان وجــدان  ۲۹۸/ ۲۰:  ۱4۱۷؛ طباطبایی، ۱۳۹۸آملی، )جوادی 

گوید چه کاری نیکو و بد است و اشاره به حســن و قــبح  اخلاقی و عقلی است که می 

عقلی دارد بدین صورت که انســان فطرتــا و بالوجــدان حســن عــدل و قــبح ظلــم و  

کند. روایات نیز بــه ادراک  همچنین حسن و قبح بسیاری از امور اخلاقی را ادراک می 

حسن و قبح توسط عقل اشاره دارند بدین نحو که حسن و قبح امور بــه انســان الهــام  

ی  فرماینــد:  الســلام می دهد. در روایتی امام صادق علیــه شده و آنها را تشخی  می  »ف ــ

ُ ل یضُ لَّ قوَْماً بعَْدَ إ ذْ هَداهُمْ  -زَّ وَ جَلَّ قوَْل  ال ل  عَ  ونَ  »وَ ما کانَ ال ل مْ مــا یتََّقــُ «  حَتَّی یبُیَِّنَ لهَــُ

طُهُ وَ قَالَ فَهُمْ مَا یرُْض یه  وَ مَا یسُْخ  یَّنَ   قَالَ حَتَّی یعَُرِّ ا    »فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَوْاها« قَالَ بَــ لهَــَ

ب یلَ  مَا تأَْت ی وَ مَا تتَرُْكُ وَ قَالَ رو وَ   »إ نَّا هَدَینْاهُ السَّ ا آخــ  فْناَهُ إ مَّ ا کفَُوراً« قَالَ عَرَّ ا شاک راً وَ إ مَّ إ مَّ

ا تاَر كو وَ عَنْ قوَْل ه   ا ثمَُودُ فَهَدَینْاهُمْ   إ مَّ اهُمْ    عَلیَ الهُْدى«   فَاسْتحََبُّوا العَْمی   »وَ أَمَّ فْنَــ الَ عَرَّ قــَ

عبارات شــریفه در  (  ۱۶۳/ ۱:  ۱4۲۹اسْتحََبُّوا العَْمَی عَلیَ الهُْدَى وَ هُمْ یعَْر فُونَ.«)کلینی، فَ

ذیل چهار آیه دلالت دارد که انسان نسبت به خیر و شر و یا حسن و قبح آگاهی داشته  

شناسد، در واقع امــور خیــر و شــر فطــری و وجــدانی بــوده و هــدایت و  و آنها را می 

شود و انسان به نحو فطری نسبت به حسن و قبح امور علم  گمراهی به انسان الهام می 

و معرفت دارد. مقصود از الهام در اینجا آگاهی و شناختی است که از طریــق نفــس و  

بالوجدان با عقل برای انسان حاصل شود نه آگاهی که توسط پیامبران الهی برای مردم  

داهُمْ ت  مشخ  گردد. در این سه آیه کریمه از کلمه هــدای  دَینْاهُمْ )هــَ دَینْاهُ، فَهــَ (  ، هــَ

استفاده شده است که به معنی ارائه طریق است نه رساندن به مطلــوب و ارائــه طریــق  

ظاهرا با هدایت باطنی سازگار است کــه همــان شــناخت و آگــاهی وجــدانی اســت.  
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بنابراین با توجه به آنچه گفته شد عقل توانایی درک اخلاقیات )حســن و قــبح( را بــه  

نحو فطری دارد، اثبات این بحث از جمله مبانی اصلی تحقیــق حاضــر اســت کــه در  

 نماید. ادامه امکان بررسی رابطه عقل با احکام اخلاقی را فراهم می 

 . رابطه ادله نقلی )شرع( و عقل در تعیین احکام اخلاقی 2

های اخلاقی توسط عقــل وجــود  امکان ادراک احکام و گزاره گون  ک  اشامه شد همان 

شود این است که با وجــود ادراک عقــل نســبت بــه  ای که مطرا می دارد. حال مسهله 

قضایا و احکام اخلاقی رابطــه ایــن ادراک عقلــی بــا ادلــه نقلــی در تعیــین احکــام و  

های اخلاقی دین به چه نحو است. اولا باید توجه داشت که منظور از شرع ادله  گزاره 

به دو صورت کلی تطابق و تعــارض  توان  نقلی دین است، ثانیا رابطه عقل و نقل را می 

مطرا نمود که ذیل هر یک از این دو تفاصیلی از نحوه و صور مختلف رابطه متقابــل  

 شود. ادله نقلی و عقلی تبیین می 

 حکم اخلاقی دینتطابق عقل با  . 2-1

عقل انسان به عنوان قوه مدرکه، توانایی ادراک بســیاری از حقــایق و واقعیــات را  

کردند، آنههها ما بهه   ه گا   ک  پیا بران وح  اله  ما برای  ردم تبیین    رو  دارد ازاین 

 طههابق بهها هههم بههرای  عقل و شرع را  نرودند و  می   دعوت مسائل اساسی دین  تعق  دم 

تههوان  کردند. مابط   وقاب  عق  با شرع و یهها هرههان ادلهه  نقلهه  ما  هه   ردم  طرح    

ب  س  نحو کل  » عیام،  صباح و  فواح«    آ ل  بیان کرده، الله جوادی گون  ک  آیت هران 

اى از  ، در شــناخت پــاره « معیــار » در شناخت برخــی معــارف     طرح نرود، یع   عق  

دم ادا   هر یک از این س    است. و کلید  « مفتاا » از موارد  عضی و در ب  « مصباا » حقایق 

 شود:  با تفصی  بیشور بیان    
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 . عقل به عنوان معیار سنجش احکام اخلاقی )معیار( ۲-۱-۱

معیار بودن عقل یعنی عقل قابلیت دارد تا میزان و معیــار شــناخت معــارف دینــی  

های اخلاقی قابلیت توجیه با عقل داشت جزم معارف  باشد به این لحاظ که اگر گزاره 

دینی است و در صورتی که گزاره اخلاق نقلی و عقل به نحو کلی مخالف و ضد هــم  

و به وسیله حکم عقــل،  ک د  بودند، در این فرض عقل به عنوان معیار و میزان عمل می 

انسان بــا اســتعانت از ایــن قواعــد و اصــول،  . چرا که  شود حکم شرع کنار گراشته می 

 ــ  نقــل یعنی عقل در کنار  ،  نماید ضرورت شریعت و وحی را اثبات می  عنــوان منبــع  ه  ب

برتــری خــود را بــر عقــل   ، نقل  لکن  کند، و شرع را اثبات می شود  مستقلی شناخته می 

. به عنوان مثــال  است   نقل و شرع ناظر بر    نیز   عقل است و عقل   فائق بر   کند و حفظ می 

ک د.  گاه حکم به ظلم یا فحشام را تبلیغ و توصیه نمی با توجه به حکم عقل، شرع هیچ 

بنابراین عقل نسبت به برخی از اصول و احکام، نقش معیــار را دارد. )جــوادی آملــی،  

توجه به دو نکتــه در معیــار بــودن عقــل ضــروری  ( درهمین راستا  ۲۱۱-۲۱4:  ۱۳۷۲

 است: 

. گزاره اخلاقی دینی که صددرصد مخالف عقل باشد وجود ندارد، در واقع عقل  ۱

نیست بلکه در مقابل نقل قرار گرفته و عقل و نقل هر دو منبع   در مقابل دین وشریعت 

آور  معرفت شریعت هستند. بنابراین باید به نحوه صدور نقل توجــه داشــت تــا یقــین 

عقل در ایــن  ک د.  گر دم اوا ر تعبدی ک   باشد در غیر این صورت عقل آن را طرد می 

  نراید. صورت به ظنون معتبر اکتفا می 

چــرا کــه  دم هر   وامد صحیح نیست.  . طرد شرع در تعارض حکم عقل و شرع ۲

عقل به همه اسرار عالم آگاه نیست و در برخی از موارد نیاز به راهنمایی دارد. بنابراین  
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 آورد نقل را رد کند. دست  تواند در برخی موضوعات عقل نمی 

بنابراین عقل میزان و معیار احکــام اخلاقــی اســت یعنــی مطالــب ضــد عقلــی در  

اثبات حق انیت دین  آورد معیار بودن عقل خصوص احکام اخلاقی را باید رها نمود. ره 

گونــه کــه اشــاره شــد عقــل  . البته همان آن و محافظت دین از تحریف است   و مبادى 

آید ولــی بــه طــور کلــی بایــد توجــه  شمار نمی همیشه میزان شناخت معارف دینی به 

داشت که معارف دینی نباید با بدیهیات عقلی مخالف باشند. در خصوص حد معیــار  

طور که بیان شد باید توجــه نمــود کــه عقــل میــزان قطعــی و دائمــی  بودن عقل همان 

معارف دین نیست، توضیح این که برای مثال مفهوم عدل و ظلم روشن است، امــا در  

باشد. چرا که حضور عقل )در    حقیقت آن برای عقل آسان نمی برخی موارد تشخی 

بررسی جزئیات شریعت و احکام( همانند چراغی است کــه شــعاع مشخصــی را کــه  

نماید و فراتر از آن باید بوسیله وحی روشن گردد و  برایش مشهود است را روشن می 

بسیاری از امور از جمله حقیقت عدل و ظلم بدون وحی بــرای عقــل مســتور اســت.  

بدین خاطر که جایگاه اشیا و اشخاص متفاوت برای عقل روشن نیست، آیا شــراب و  

سرکه، خوک و گوسفند یکسان هستند؟ آیا منزلت زن و مرد در امور مالی و غیر مالی  

یکی است؟ تنها راه آگاهی از حقیقت جایگاه اشیا و اشخاص وحی الهی اســت چــرا  

طه تام به آنها دارد. در غیر ایــن صــورت ممکــن  که خداوند آفریدگار آنها است و احا 

است انسان هوامدار قوانین و جای اشیا و اشخاص را بر اساس وهم و خیال در بخش  

اندیشه و بر پایه شهوت و غضب در بخش انگیزه خود تعیین نماید و قرارگیری امــور  

ای از مسائل حقوق بشــر  مطابق با آن را عدل و خلاف آن را ظلم بپندارد. بخش عمده 

هــای بــین  گرایــی( در ســازمان )و به تبع مسائل اخلاقی از جمله فمنیست و همجنس 
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گوینــد  المللی به همین علت مورد تهاتف قول و عمل است. چرا که عادلانه سخن می 

اشخاص را جائرانه وضــع    کنند چون جایگاه اشیا و حقوق اما ظالمانه فکر و عمل می 

ــوده  ــم  نم ــف از آن را ظل ــدل و تخل ــم محــور را ع ــوانین ظل ــن ق ــت ای ــد و رعای ان

 ( ۱۷ب:  ۱۳۹۱آملی، دانند.)جوادی می 

 )مصباا( . نقش عقل در دریافت احکام اخلاقی  ۲-۱-۲

توان چنین گفت: عقلی که به عنــوان مصــباا و چــراغ  در تعریف عقل مصباا می 

دهد که چه چیزی جزم شــریعت و  است مسائل دینی را خوب فهمیده و تشخی  می 

یا خارج از آن است و همچنین چه چیزی جزم اصول و فروع شریعت اســت. چنــین  

شناســاند.  که با نقل در تعامل است گاه بر نقل پرتو افکنده و آن را بــرای مــا می عقلی  

رو  ( در تحقیــق پــیش 39: 1392اکبرزاده، محمدرضــایی ؛ علی 40:  1397)منصوری،  

و حکم اخلاقی برگرفته از   دهد که گزاره عقل در نقش مصباحی خویش تشخی  می 

کننــد:  بیــان مــی ال ل جوادی در تعریف مصباا بودن عقل چنــین  دین کدام است. آیت 

عقل مصباا شریعت باشد بدین معنا است که عقل همانند چراغــی بــرای تشــخی   

باشد که چه مواردی جزم شریعت است و چه موارد از آن خارج است، همچنین چــه  

باشد و چه مواردی با اصول شریعت هماهنــ   چیزی جزم اصول و فروع شریعت می 

عقل برای تشخی  صحت و سقم شریعت چراغ خوبی   هست یا نیست، به طور کلی 

عنــوان یــک ابــزار در نقــش   عقــل بــه ( بنــابراین 84:  1386باشد.)جوادی آملــی،  می 

 ــمانند  و ه   معارف دینی است بردار از مصباحی خویش، کاشف و پرده  ، انســان  ی چراغ

. به عنوان مثــال  سازد سوی مصدر تشریع و منبع حکم و معارف دینی رهنمون می را به 

بنــدی آیــات و  ای را از جمــع عقل با استفاده از شواهد داخلی و خارجی معنــای آیــه 
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ک  ههد:  آملی در ایــن خصــوص چنــین بیــان مــی ال ل جــوادی یابــد. آیــت روایات درمی 

شود در واقــع تلاشــی  ها و براهین عقلی که برای فهم احکام شریعت اقامه می استدلال 

برای کشف کتاب و سنت است و کار عقل در این خصوص مانند اجماع است بــدین  

السلام اســت  نحو که حجیت اجماع از طریق کاشفیت آن نسبت به کلام معصوم علیه 

در عقــل نیــز چنــین اســت و حجیــت آن بــه جهــت کاشــفیت آن از کتــاب و ســنت  

( البته باید توجه داشــت کاشــفیت عقــل از  213-212:  1372آملی،  باشد.)جوادی می 

محتوای دین مانند کشف در برخی مطالب فقهی از جمله بیــع فضــولی نیســت بلکــه  

کاشفیت عقل از محتــوای دیــن ســهمی بــرای عقــل در تحقــق مضــمون و محتــوای  

ای در انعقاد محتــوای  حال آنکه اجازه در بیع فضولی سهم تعیین کننده مکشوف ندارد 

 عقد و امضای آن دارد. 

از جمله مواردی که نقش عقل در دریافت احکام اخلاقی یا همــان مصــباا بــودن  

عقل مطرا است ذیل بحث غیرمستقلات عقلیه است، مانند تنقیح مناط که فقیــه بعــد  

از بررسی متون نقلی اخلاقی در صورت عدم وجود حکم با لحاظ نمودن ن ، حکم  

و یا اســتفاده   ک د.  ان د قبح ضرب والدین با لحاظ دلی  نقل  قبح اُف گفون ب  آنها می 

از ظهورات و موارد دیگری که در این رابطه است. در همین راستا شایان توجه اســت  

رو امــر  که عقل مصباا به نحو طبیب اهل معرفت است و اهل حکومت نیست، ازاین 

فهمد که چــه حکــم اخلاقــی  مولوی ندارد و در واقع عقل مدرک است نه حاکم و می 

جود دارد و آثارش چیست. البته عقل ادراکــی بــا عقلــی کــه حکومــت دارد  در دین و 

متفاوت است عقل ادراکی عقل نظری است و عقلی که حکومت بر مملکــت وجــود  

خویش دارد عقل عملی است که مدیر و فرمانروا و در مقابل هوای نفس است. شــاید  
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تصور شود قاعده »کل ما حکم به العقل حکم به الشــرع و بــالعکس« در تاییــد حــاکم  

بودن عقل است، اما باید توجه داشت که مصدر این قاعده عقل است نه نقل درنتیجــه  

معناست که عقل خود حکم صادر کند و بعد بگوید هر چه من حکم کــردم حکــم  بی 

این تلازم اول کلام است و در واقع باید عقل مدرک دانســته شــود در ایــن    خداست، 

فهمــد شــرع آن را قبــول  شود هر چه عقل از احکام خدا مــی صورت معنای قاعده می 

باشد. در این صورت مفــاد  نماید و درنتیجه عقل حجت و مصباا شریعت خدا می می 

قاعده ملازمه این است که عقل در کنار نقل )آیات و روایات( منبــع شــناخت احکــام  

کنــد  شرعی است. در غیرمستقلات عقلیه که عقل ملازمه میان دو حکم را ادراک مــی 

واضح است که عقل حکمی ندارد. اما در مستقلات عقلیه کــه منــاط حکــم را ادراک  

کند بلکه از کشف مــلاک حکــم بــه کشــف حکــم واصــل  کند، حکمی صادر نمی می 

شود. چرا که ادراک علت با ادراک معلول توأم است و ادراک ملاک حکم مســتلزم  می 

 ( 43 : 1386آملی، )جوادی  باشد. ادراک لازم آن )حکم( می 

 )مفتاا(   . مفتاا بودن عقل در احکام اخلاقی دین ۲-۱-۳

گونه کــه کلیــد در  توان چنین گفت که همان در رابطه با تعریف مفتاا بودن عقل می 

نماید تا از فضای خانه یا باغ استفاده نماید. در این فرض نیــز  را رو به روی انسان باز می 

گشاید و انســان را بــه  عقل مانند کلیدی در گنجینه آیات و روایات را به روی انسان می 

کند تا از احکام اخلاقی آنها اســتفاده نمایــد. در ایــن  سوی قرآن و روایات راهنمایی می 

دانــد امــا در  صورت عقل فقط منابع اخلاقی را برای انسان معرفی نموده و حجــت مــی 

ال ل جــوادی در  کند. آیت کنند دخالت نمی جزئیات و مسائلی که آیات و روایات بیان می 

بودن عقل برای دین بدین معنا است کــه    کنند که مفتاا تعریف مفتاا بودن عقل بیان می 
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گــراریم و بــرای بررســی  کنــیم آن را کنــار مــی ای را باز مــی وقتی با کلید درب گنجینه 

محتوای گنجینه دیگر نیازی به کلید نیست. عقل نیز کلید ورود به دین است. بدین نحو  

که عقل وجود خدا و ضرورت ارسال پیامبر را اثبــات و بــرای حجیــت کتــاب و ســنت  

رود و اینک بشــر بــا محتــوای  کند و سپس کارش به اتمام رسیده و کنار می استدلال می 

 ( 52: 1386آملی،  )جوادی . یابد دین مواجه است که با فهم کتاب و سنت بدان دست می 

گشاید و  به عبارت دیگر مفتاا بودن عقل یعنی عقل در گنجینه دین را برای ما می 

بعد از آن دیگر کاری ندارد، بدین معنی که وقتی عقل وظیفــه خــود را در دو مرحلــه  

قبل یعنی معیار بودن و مصباا بودن انجام داد، در این مرحله عقل در محــدوده شــرع  

خاطر که عقل به جزئیات احکام اخلاقی دین دسترسی ندارد و  بدین ک د.  دخالتی نمی 

آملی در این رابطه  استاد جوادی   ک د. فقط عدم مخالفت آنها را با اصول کلی ادراک می 

کنند: مفتاا بودن عقل بدین معنا نیست که عقل وقتی اصل شــریعت را  چنین بیان می 

اثبات کرد دیگر از جستجو و تحقیق در قوانین و مقررات شــرع محــروم باشــد بلکــه  

بدین معنا است که وقتی که عقــل بــه عنــوان مصــباا وظیفــه خــود را در خصــوص  

شناخت قوانین انجام داد و احکام شریعت را در محــدوده خــودش بــه نحــو مفــاهیم  

کلی، مجرد و ثابت اظهار کرد دیگر حق دخالت در محدوده شرع را ندارد و نبایــد بــه  

احکام شرعی در این حوزه ورود یا نقد و رد نماید. در این فرض عقل، حکم شــرع را  

ان که حکــیم علــی الاطــلاق  به این عنو ای  ک د، بلک  با ضریر  کردن  قد   انکار نمی 

(  214: 1372آملی، )جــوادی . پههریرد حکــم شــرع را مــی ک د  دلیل صادر نمی حکم بی 

بنابراین عقل در برخی از مسائل مفتاا است و انسان را تا درب گنجه علــوم هــدایت  

گوید از گنجینه قــرآن و روایــات اســتفاده  کند و به انسان می کند و درب را باز می می 
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کند. از این مرحله به بعد عقل مصباا است بدین معنا که وقتــی درب گنجینــه بــرای  

 کند.  انسان باز شد برای فهم قرآن و روایات انسان را یاری می 

شاید اشکال شود که در فرض مفتاا بود عقل، همیشه شرع مقدم بر عقل اســت، بــه  

این دلیل که عقل به عمق احکام اخلاقی دین دسترسی ندارد. در نتیجه باید عقل را کنار  

تههوان  گراشته و هیچ اعتبار و حجیتی برای آن در نظر نگرفت؟ در جواب این اشکال می 

اولا، عقل احکــام مســتقل عقلــی را ادراک و عــدم تنــافی آن را بــا احکــام   چ ین گفت: 

پس بدین نحو نیست که به طور کلی عقل از حجیــت و اعتبــار ســاقط شــود.    پریرد. می 

اما گاهی شرع در برخی از جزئیات احکام، فرامینــی    ک د ثانیا، عقل جزئیات را ادراک می 

دارد که از ادراک عقل خارج است، پس نسبت عقل به جزئیات احکام، نسبت عمــوم و  

خصوص من وجه است که ناحیه اشتراک مواردی است که عقل جزئیات احکام را بیان  

کرده است و شرع خلاف آن را نگفته است و مورد تایید شرع اســت، ماننــد بســیاری از  

احکام ارشادی که در زمینه احکام اخلاقی است. در ناحیه افتراق نیز مواردی اســت کــه  

 و شرع خلاف آن را حکم کرده است.  ک د عقل جزئیاتی را ادراک می 

است که نباید دیدگاه افراطی به هریک از سه عقــل معیــار، مصــباا و    توجه شایان 

که به عنوان مثال نگاه افراطی به شأن عقل معیــار در قلمــرو  مفتاا داشت، توضیح این 

شود که عقل میزان و معیار احکام اخلاقی دین باشد بدین معنا کــه هــر  دین سبب می 

حکم اخلاقی که مطابق عقل است و برهانی دارد جزم دین است و هر حکم اخلاقــی  

شــود. در ایــن فــرض  که مخالف عقل و استدلال بردار نباشد جزم دین محسوب نمی 

افراطی از عقل زمانی که عقل انسان رشد کافی کرد دیگر نیازی به وحی ندارد و خود  

شــود. در حــالی کــه در حالــت  به نحو مستقیم راهبر انسان در تمام شهون اخلاقی می 



 

 

ال  
س

م  
ده

سیز
اره 

شم
ـ 

 
وم 

س
ـ    

پی 
پیا

ـ  ۲۸
ییز 

پا
  

۱4
۰۲

 

۲4 

 

اعتدال عقل معیار اگر بر فرض در ادله نقلی اخلاقــی دســتوری خــلاف اصــول کلــی  

کند به عنوان مثال اگر دســتوری مبنــی بــر توصــیه بــر ظلــم و  عقلی باشد آن را رد می 

نماید. همچنین نگاه تفریطی بــه شــأن عقــل در  فحشام در نقل باشد، عقل آن را رد می 

شریعت بدین نحو است که آن فقط مفتاا و کلید ورود انسان به عرصه دیــن باشــد و  

دیگر عقل جایگاهی برای فهم کتاب و سنت و هماهنگی هریک از احکام اخلاقی در  

هندسه تعالیم دینی نداشته باشد. از جمله آثار این نگاه تفریطی به عقل تفسیر جامدانه  

و متحجرانه از دین و احکام اخلاقی آن است که پویــای لازم را نــدارد. امــا در دیگــاه  

اعتدلالی به عقل مفتاا علاوه بر این که عقل وجود خدا و ضرورت انبیــام و وحــی و  

کند به این نحو نیست که دیگر عقل به همین اندازه از اثبــات  حجیت آنها را اثبات می 

یابد و عــلاوه  اصل شریعت اکتفا کند و بعد تعطیل شود بلکه حضور عقل استمرار می 

بر مفتاا بودن نقش مصباا و روشنگری و ترســیم هندســه معــارف دینــی و وظیفــه  

هماهنگی بین آنها و منبع معرفتی انسان نسبت به محتوای دین را دارد.اگــر چــه عقــل  

مصباا شریعت است اما در عقل مصباا نیز دیدگاه افراطی وجود دارد و همانطور که  

بیان شد برخی با توجه به قاعده ملازمه نقش حاکمیتی بــرای عقــل قائــل هســتند. در  

حالی که باید توجه نمود هریک از عقل و نقل نقش کشفی دارند و اراده خدای متعال  

کننــد. بــه عبــارت دیگــر  را در خصوص احکام اخلاقی دین را برای انسان کشف می 

وحی طریق و راه است و عقل چراغ است و به طور قطع هریک از چراغ و راه انســان  

رساند بلکه ابتدا باید صراط مستقیم باشد و سپس با نــورافکنی عقــل  را به مقصد نمی 

 مسیر از بی راه برای بشر مشخ  گردد.  

در پایان به تمایز معیار، مصباا و مفتاا بــودن عقــل بــه صــورت مختصــر اشــاره  
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شود: معیار بودن عقل زمانی است که حکم دلیل نقلی صدرصد مخــالف عقــل در  می 

کند. امــا در مــورد  کلیات و اصول باشد در این صورت عقل حکم دلیل نقلی را رد می 

مصباا بودن عقل، حکم شرع و عقل مخالف یکدیگر نیستند، بلکه حکم عقل به نحو  

مستقل و غیر مستقل همراه با حکم دلیل نقلی بوده و کاشــف و ابــزاری بــرای ادراک  

حکم شرع است. شایان توجه است که تفاوت معیار و مفتاا بودن در ایــن اســت کــه  

کنــد و  کند و در جزئیات احکام اخلاقی دخالت نمی عقل مفتاا اصل دین را اثبات می 

رو در فــرض معیــار  معیار بودن عقل در اصول کلی احکام اخلاقی مطرا است. ازاین 

جزئیــات شــرعی باشــد و البتــه    بودن عقل، امکان دارد حکم عقل مخالف صددرصد 

کند، چرا که عقــل بــه جزئیــات و اســرار احکــام  عقل در این حکم شرع دخالتی نمی 

 پریرد.  دسترسی ندارد و حکم حکیم علی الاطلاق را می 

 با حکم اخلاقی ادله نقلی تعارض عقل. 2-2

اگر احیانا ادراک عقلانی معتبر با نقل تعارض پیدا نمود چه باید کرد؟ مثلا عقل حکــم  

همچنــین عقــل    1داند، کند، ولی نقل دروغ به همسر را جایز می به قبح دروغ گویی می 

داند، اما نقل این امور را برای زنان حســن  ترس و تکبر و بخل را برای انسان قبیح می 

های بــین عقــل و نقــل چــه بایــد کــرد؟  حال سوال این است که در تعارض   2داند. می 

بخش  از جواب این سوال دم بحث  عیام بودن عق  بدین شرح  طرح شد: دمجههای   

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

ُ  ف ي شَيْ مَا سَم عْتُ رَسُولَ ال ل  ص    رُو يَ عَنْ أُمِّ کلُثْوُمٍ قاَلتَْ   .1 ل  یرَُخِّ جــُ لَاثٍ الرَّ ي ثــَ ر ب  إ لاَّ ف ــ مٍ م نَ الکْــَ

ل   جــُ رْب  وَ الرَّ جُل  یقَُولُ القَْوْلَ ف ي الحْــَ ثُ   یقَُولُ القَْوْلَ یرُ یدُ الْْ صْلَااَ وَ الرَّ دِّ هُ   یحُــَ ثُ   امْرَأَتــَ دِّ رْأَ   تحُــَ وَ المْــَ

 (253/ 1403:69زَوْجَهَا. )علامه مجلسی،

صَال   »وَ قاَلَ ع .2 یاَرُ خ  وَّ ً  خ  رْأَُ  مَزْهــُ ت  المْــَ ذ ذَا کاَنــَ هْوُ وَ الجُْبنُْ وَ البْخُْلُ فــَ جَال  الزَّ  الرِّ
صَال  مْ  النِّسَام  ش رَارُ خ  لــَ

یلةًَ حَف ظَتْ مَالهََا وَ مَالَ بعَْل هَا وَ إ ذَا کاَنتَْ جَباَنةًَ فَر قَتْ  مٍ یعَْر ضُ م نْ کلُِّ شَيْ تمَُکِّنْ م نْ نفَْس هَا وَ إ ذَا کاَنتَْ بخَ 

 (510: 1414الرضی،لهََا«.)الشریف
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ک  عق  قطع  با دلی  نقل  تعامض پیدا ک د دم جواب گفو  شد ک  دلیهه  نقلهه   ههرد  

شود، بر فرض  ثال اگر دلی  نقل  ا ر ب  ظلم، تجاوز و فحشاء نرایههد، قطعهها دلیهه      

ک ههد. هرچ ههین دم بحههث  عقل  قبح ظلم با آن دم تعامض است و دلی  نقل  ما مد    

 فواح بودن عق  نیز  طرح شد ک  گاه  دلی  قطع  عق  با جزئیههات احکههام قطعهه   

شههود، چههرا کهه   شرع  دم تعامض است ک  دم این صومت دلیهه  شههرع   قههدم  هه  

مو دلیهه   گون  ک  بیان شد، عق  دسورس  ب  جزئیات و اسرام احکام ندامد، ازاین هران 

شههود،  ان ههد  ثههال دمو  گفههون بهه   شود و ب  دلی  نقل  عر     عق  ک ام گراشو     

هرسر، اص  دمو  گفون ب  لحاظ عقل  قبیح است ا هها شههرع دم  ههوامدی جزئهه  بهه   

داند. هرچ ین دم مابط  بهها صههفت بخهه ،  خا ر  صالح و اسرامی این کام ما جایز    

داند ا ا شامع  قدت ب  خا ر  صههالح   ترت و تکبر دم زنان ک  عق  آنها ما قبیح    

ک  برخ  از آن دم خود موایات بیان شده است، این صفات ما بههرای بههانوان حسههن و  

 نیکو ب  شرام آومده است. 

بنابراین با توجه به معیار بودن عقل در صورتی که بین دلیــل قطعــی عقــل و نقــل  

شود که آیــا اصــلا  تعارض مطرا شود، دلیل عقلی مقدم است. حال سوالی مطرا می 

امکان دارد که بین دلیل قطعی عقل و دلیل نقلی تعارضی ر  دهد؟ در پاســخ بــه ایــن  

سوال ابتدا باید توجه نمود که حجیت ظواهر شریعت مقدس مبتنی بــر برهــان عقلــی  

است، در این صورت چطور امکان دارد که عقل بر خلاف چیزی حکم کند کــه آن را  

رو ابتدا باید حجیــت دلیــل  ازاین  ( 44/ 1: 1397با برهان اثبات کرده است،)طباطبایی، 

نقلی و روایات به طور دقیق احراز گردد، چرا که امکان دارد دلیل نقلی، قطعی نبوده و  

بر اساس ظنیات باشد در این صورت تعارض دلیل نقلی ظنی با دلیل عقلی قطعی، بــا  

برای قطعی بود روایات  شود. کنار گراشتن دلیل ظنی در مقابل دلیل قطعی برطرف می 
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 باید شرایط ذیل در روایت احراز گردد: 

 قطعی باشد.  ( السلام علیه ) . صدور از جانب معصوم  ۱

 . احتمال دیگر در حدیث نباشد و دلالتش روشن و بدون اختلاف در برداشت باشد.  2

 . جهت صدور حدیث، تقیه و موارد این چنین نباشد.  3

اگر یکی از این شرایط در دلیل نقلی احراز نشود، در ایــن صــورت روایــت ظنــی  

بوده و قابل اعتماد نیست و اگر تمام این شرایط در روایت احراز گردد، ایــن روایــت  

قطعی الصدور و الدلالۀ و الجهۀ است. حال اگر دلیل عقلی قطعــی بــا چنــین روایتــی  

تعارض پیدا نمود، باید به یکــی از دو روش عقــل معیــار و عقــل مفتــاا کــه بیــانش  

گرشت عمل شود، یعنی در برخی موارد با توجه به عقل معیار دلیل نقلــی بایــد کنــار  

گراشته شود و در برخی موارد نیز با توجه به عقل مفتــاا دلیــل عقــل کنــار گراشــته  

شود. چون در مطالب چند صفحه قبل مثال این موارد بیان شد در اینجا بــه همــین  می 

 شود. اشاره اکتفا می 

در برخی موارد نیز ظاهر ادله نقلی با اصــول عقلــی ســازگار نبــوده و در تعــارض  

شود، بــدین نحــو کــه عقــل بــه  می   است، در این صورت از عقل مصباا کمک گرفته 

ال ل جــوادی در  کند، آیــت عنوان چراغی در فهم آیات و روایات انسان را راهنمایی می 

کنند: عقل در هنگامی کــارکرد مصــباحی دارد کــه انســان وارد  این خصوص بیان می 

گنجینه قرآن و روایات شود و انسان و جامعه را در فهــم قــرآن و روایــات راهنمــایی  

ای دلالت بر انجام گناه توسط پیامبر داشت چون عقــل صــدور  کند. مثلا اگر ظاهر آیه 

داند. در این صورت انسان را بــه فهــم صــحیح از آیــه  گناه را از پیامبر محال عادی می 

:  1397آملی، کند تا با مقدمات واضح عقلی منافات نداشته باشد. )جوادی رهنمون می 
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ها و  ( پس کار عقل مصباا چنین است که با تحلیل و بررسی ادله نقلی دشــواری 448

 نماید. احیاناً تعارضات بین عقل و ظاهر آیات و روایات را تبیین و حل می 

تعــارض دارد.    ادله نقلی شرع قطعی با  دلیل عقلی آید که  پیش می درنتیجه مواردى  

 در این صورت در ناحیه دلیل عقلی باید به چند نکته توجه نمود: 

اولاو برخی از جزئیات احکام از اسراری برخــوردار اســت کــه عقــل بــه عمــق آن  

 . برد )عق   فواح( نر  پی 

ثانیا گاهی اوقات عقل قطع به حکم ندارد، بلکه ظنیــات و شــوائب اوهــام، جــای  

ک د. دم ناحی  دلی  نقل  نیز بایههد  قطعی تعارض پیدا می عقل قطعی را گرفته و با ن  

ظواهر دین با توجــه بــه  توج  نرود ک  گاه  تعامض با ظاهر ادل  نقل  است و چون  

گــردد و  ظهور لفظ است و این ظهور ظنی است و بر قطع و یقــین عقلــی مقــدم نمــی 

شههود.  چون حجیت قطع ذاتی است، باید از قطع تبعیت کرد و چیزی بر آن مقدم نمی 

 )عقل معیار(.  ( 25/ 7: 1417)صدم، 

ثالثاً بعضی موارد نیز ظاهر ادله نقلی با اصول عقلی در تعارض است و بــا تأمــل و  

تحلیل و بررسی ادله نقلی تعارض ظاهری بــین دلیــل نقلــی و دلیــل عقلــی برطــرف  

 گردد )عقل مصباا(. می 

 گیری  نتیجه 

های ســوالات  رو بیان شد، نتایج و پاسخ با توجه به سوالاتی که در ابتدای تحقیق پیش 

 تحقیق بدین شرا است: 

به عنوان یک قضیه مبنایی در تحقیق حاضر مطرا شد که عقل بدون نیاز بــه هــیچ  

چیز دیگر از خارج گزاره اخلاقی و مبنایی حسن عــدل و قــبح ظلــم را کــه از جملــه  
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کند و نسبت به آنهــا داوری دارد. قضــایای  آیند ادراک می مستقلات عقلیه به شمار می 

حسن عدل و قبح ظلم از جمله مبادی اصلی احکام اخلاقی است کــه ســایر قضــایای  

گردد. شرع مقدس نیز به ادراک اخلاقیات توسط عقل اذعــان  اخلاقی از آن متفرع می 

خداوند متعال در قرآن به این موضوع اشاره دارد که الهام یک امــر فطــری  کرده است. 

گوید چه کــاری  در انسان است و همان وجدان اخلاقی و عقلی است که به انسان می 

نیکو و چه کاری بد است و به تعبیر دیگر اشاره به حسن و قــبح عقلــی دارد بــه ایــن  

صورت که انسان فطرتا و بالوجدان حسن عدل و قبح ظلم و همچنین حســن و قــبح  

   کند. بسیاری از امور اخلاقی را ادراک می 

رابطه شرع و عقل در تعیین احکام اخلاقی به دو صورت کلــی تطــابق و تعــارض  

 مطرا است: 

 شرع طابق عقل با  الف( ت 

اخلاقی است و احکامی که    . عقل معیار، در این فرض عقل معیاری برای احکام ۱

 . گرامد به نحو کلی مخالف عقل هستند، را کنار می 

به عنوان یک راهنما مسیر تخلــق  عقل در دریافت احکام اخلاقی  . عقل مصباا،  ۲

نرایههد کهه  چهه  چیزهههای  بهها  بههادی  دهد و کشل    به اخلاق نیکو را تشخی  می 

 اخلاق هماهن  است. 

و بــه عنــوان    ک د . عقل مفتاا، عقل در این مرحله در محدوده شرع دخالت نمی ۳

عقل  کند و بعد با توجه به این که  یک کلید فقط انسان را به گنجینه شرع راهنمایی می 

به عمق احکام اخلاقی و جزئیات آن دسترســی نــدارد در جزئیــات احکــام اخلاقــی  

در واقع مفتاا بودن عقل در اثبات شریعت است و چون به جزئیات  کند.  دخالتی نمی 
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پریرد. اما معیــار  اسرار احکام اخلاقی دسترسی ندارد حکم حکیم علی الاطلاق را می 

 بودن عقل در عدم مخالفت اصول کلی احکام اخلاقی با عقل مطرا است. 

 با حکم اخلاقی شرع   تعارض عقل ب( 

تعارض دارد، در این صورت به چند نکته بایــد   ادله نقلی با  دلیل عقلی در مواردی 

برخی از جزئیات احکام از اسراری برخوردار است کــه عقــل   توجه نمود: اول این که 

در برخی موارد نیز عقل قطــع   برد  ان د حالت عق   فواح  هرچ ین نر  به عمق آن پی 

به حکم ندارد، بلکه ظنیات، جای عقل قطعی را گرفته و با ن  قطعی تعــارض پیــدا  

شود. نکوهه  دیگههر ایههن کهه  دم  ک د. دم این  وامد دلی  نقل  بر دلی  عقل   قدم    می 

ظهور ظنــی    دلی  نقل  نیز باید توج  نرود ک  گاه  تعامض عق  با ادل  نقل  ب  خا ر 

شود و باید به دلیل  این ادله است که در این فرض ظهور ظنی بر یقین عقلی مقدم نمی 

عقلی قطعی عمل نمود مانند عملکرد عقل معیار. بعضی موارد نیز ظاهر ادله نقلــی بــا  

گردد  اصول عقلی در تعارض است و با تأمل در ادله نقلی تعارض ظاهری برطرف می 

 مانند عملکرد عقل مصباا. 
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 منابع 

 .  قرآن کریم .1

،)بن عبدا  ینسینا، حس  ابن .۲ الشفام)  روانشناسی شفاء  ش(،۱۳۶۳ل ل کتاب  السادس من  ؛  (الفن 

 .تهران ر،یرکبیام داناسرشت، بره: اک جمتر

۳. (،  قم. ،اسرام چاپ اول، ،شناسی دینش(، ۱۳۸۱جوادی آملی، عبدال ل

معرفت  ش(،۱۳۸۲ـــــــــــــــــــ،) .4 آینه  در  فرهنگی شریعت  نشر  مرکز  دوم،  چاپ   ،

 . قم ،رجام

دینی(،  ۱۳۸۶ــــــــــــــــــ،) .5 معرفت  هندسه  در  عقل  واعظی، منزلت  احمد  تحقیق   ،

 ، قم. مرکز نشر اسرام

 ، اسرام قم. فلسفه حقوق بشر(، 1377ـــــــــــــــــــ،) .6

 اسرام، قم. سرچشمه اندیشه،(، 1386)ــــــــــــــــــ، .7

 ـ .8 ، درس تفسیر قرآن کریم مسجد اعظم قم،  وب سایت مدرسه فقاهت،  ــــــــــــــــــ

 . (1398دی  10)
 . قم ا،مرکز نشر اسرچاپ چهاردهم،  قرآن در قرآن، (،۱۳۹۷ـــــــــــــــــــ، ) .۹

 . قم م،اسرا ،تسنیم (،۱۳۹۰ـــــــــــــــــــ،) .۱۰

 قم.  ام،اسر ،شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینیالف(،  ۱۳۹۱ـــــــــــــــــــ،) .۱۱

اندیشه  (،۱۳۸۲ـــــــــــــــــــ،) .۱۲ سرچشمه  عملی،  و  نظری  حکمت  کلی  ،  خطوط 

 .اسرام، قم

وحیانی«،  ب(،  ۱۳۹۱ـــــــــــــــــــ،) .۱۳ اول،  »اخلاق  اخلاق وحیانی، سال  شماره  نشریه 

 .۲۸-۱۳، ص۱

 .۲مهر، سال دهم، شماره  عقل در فلسفه و عرفان،ش(، ۱۳4۳سجادی، سید جعفر،) .۱4

 . چاپ اول، قم ،صبحی صالح  ،نهج البلاغة (،۱4۱4) شریف الرضی، محمد بن حسین، .۱۵

، چاپ اول  ، تقریرات عبدالساتر، حسن،بحوث فی علم الأصول  (،ق۱4۱۷)صدر، محمد باقر، .۱۶

 بیروت.  دار الاسلامیه،

، سیدهادی خسروشاهی  اول،  جلد،  مجموعه رسائل(،  ۱۳۹۷طباطبائی، سید محمد حسین، ) .۱۷

 .قم  ،بوستان کتابچاپ سوم، 

https://www.gisoom.com/book/11484241/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-3/
https://www.gisoom.com/search/book/author-267666/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1055/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85/
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القرآن  المیزان(،  ۱4۱۷ــــــــــــــــــــــــــ،) .۱۸ تفسیر  پنجم،    ،فی  انتشارات  چاپ  دفتر 

 ، قم.ى مدرسین حوزه علمیه قماسلامی جامعه

)علی .۱۹ محمدرضایی،  حامد،  زاده،  محمد،  ۱۳۹۳اکبر  و  (،  دینی  معرفت  در  عقل  »نقش 

 . ۳۲، پیاپی ۳۲، انسان پژوهی دینی، شماره های آن«کاستی

مترجم: سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات   تاریخ فلسفه،(،  ۱۳۹۳کاپلستون، فردریک چالز،) .۲۰

 علمی و فرهنگی، تهران. 

 .قم  ،دارالحدیث للطباعه و النشر ،اول چاپ الکافی،  (،۱4۲۹)کلینی، محمد بن یعقوب، .۲۱

 .، مؤسسه وفام، بیروتچاپ سوم، بحارالأنوار(، ۱4۰۳)محمدباقر، مجلسی، .۲۲

 .قمنشر دانش اسلامی،  اصول الفقه،(، ق۱4۰۵)مظفر، محمدرضا، .23

۲4. ( بیژن،  مولفه(،  ۱۳۹۷منصوری،  آملی«»تحلیل  جوادی  استاد  منظر  از  دینی  معرفت  ،  های 

 . ۱۵، دوره ۱فلسفه دین، شماره 
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1قرآن  ی اخلاق   ی ها گزاره   ی به مثابه هدف متعال   ی اخلاق   ت ی ترب 


 بویه علیرضا آل 

 ی در ی خاتون ح   مه ی حل 

  چکیده 

 ــ  ن ی ا   گردد ی باستان بازم   ونان ی آن به    ۀ ن ی ش ی که پ   ی از مسائل مهم اخلاق  ی ک ی    ی اســت کــه معرفــت اخلاق

 ــمانند معتزلــه و امام   ی وابسته به آن. برخ  ا ی مستقل از فرمان خداست  فهــم    یی معتقدنــد عقــل توانــا   ه ی

از   و و مســتقل از خداســت  ی عقل  ، ی را دارد و معرفت اخلاق  ی اخلاق  ی ها از ارزش  ی ار ی دست کم بس 

 ــ  ی تق دم دارد و حت  ن ی جهت بر د  ن ی ا    ی هــا از ارزش   ی اثبات وجود خدا و نبوت عامه تنها با فهــم برخ

 ــی و تحل  ی ف ی مقاله با روش توص  ن ی است. ا  ر ی پر عقل امکان  ق ی از طر  ی اخلاق   ــو تحل  ی و بــازخوان  ی ل   ل ی

 ــ  ی هــا سوال است که با وجــود فهــم گزاره   ن ی به ا   یی قرآن، به دنبال پاسخگو   ی اخلاق   ات ی آ  از   ی اخلاق

قــرآن    ی نتابج نشان از آن دارد که مقصــود اصــل  ست؟ ی قرآن چ  ی اخلاق  ی ها عقل، کارکرد گزاره  ی سو 

. بر  ی بخش است نه معرفت  ی آدم  ن ی ش ی پ  ی اخلاق  ی ها و استناد به دانسته   رش ی و پر   ی اخلاق   ت ی ترب   م ی کر 

  ی ها ه ی در توص ــ  یی بــه عهــد، شــکر مــنعم، الگــوگرا   ی از جمله: وفا   ی شواهد مختلف   توان ی مدعا م  ن ی ا 

 درس و بحث، اقامه کرد.  ی استفاده از زبان وعظ به جا  ز ی و ن   ، ی اخلاق 

 

 قرآن.  ، ی اخلاق   ت ی ترب  ، ی عقل  ی حسن و قبح ذات  ، ی اخلاق   ی ها گزاره   : ها دواژه ی کل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 شود.می  قدردانی تشکرو  تحقیق  این انجام در رضوی  قدس  آستان  فرهنگی و علمی سازمان  حمایت از .1

 یپژوهشگاه علوم و فرهن  اسلام اریاستاد (a.alebouyeh@isca.ac.ir) 

   مسهول(   سنده ی )نو   خراسان   ه، ی العالم   ی جامعةالمصطف   ، علوم قرآن تفسیر و  گروه    ار ی استاد   (Halime_KhatonHydari@miu.ac.ir ) 

   (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 29/06/1402)تاریخ دریافت:   مقاله علمی پژوهشی 
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 مقدمه   

داری است که قدمتی  تقسیم حسن و قبح به ذاتی عقلی و الهی شرعی از مباحث دامنه 

معتقدنــد و    ی الهی شرع ان متکلمان مسلمان، اشاعره به حسن و قبح ی دیرینه دارد. در م 

 ــرفته ی عقلی را پر   ی معتزله و شیعه حسن و قبح ذات    ی اند. قبول یا رد حســن و قــبح ذات

عقلی، تأثیر خود را بر دیگر مباحث اسلامی نظیر اخلاق بارزتر کرده اســت. معتقــدان  

عقلی با توجه به فطرت، وجدان و عقل و پریرش الهام خــوبی و   ی به حسن و قبح ذات 

بدی به انسان با توجه به آیات قرآن، آیات اخلاقــی قــرآن را بــر اســاس قاعــده بایــد  

ســان عطــا کــرده  نــاً بــه ان ی بخش بدانند؛ چرا که معرفت اخلاقی را خداوند تکو تربیت 

است؛ اما قائلان به حسن و قبح الهی شرعی حکم خداوند به خوبی و بــدی افعــال را  

 ــاند؛ بنابراین، آیات اخلاقــی در اصــل بــرای معرفت مبنای حسن و قبح دانسته    ی بخش

  مومنون، ) آفرینش   نبودن عبث   نظیر   آیاتی   است و سپس بعُد تربیتی مدنظر است. وجود 

  ؛ ۱۵۱انعــام، )   فــواحش   از   دوری (  ۲۸اعــراف، )   فحشا   از   دوری   لزوم (  ۳۶  قیامت،   ؛ ۱۱۵

  مــومن   نبودن یکســان (  ۶۰الرحمن، )   کننده احسان   برای   احسان  پاداش ( ۳۳،۱۵۷اعراف، 

  ، 44 بقره، ) جهنمیان  مورد  در  تعقل   عدم   سرزنش (  ؛ ۲۸  ؛ص، ۲۱جاثیه، )   قیامت   در   وکافر 

  درک   دهندۀ نشــان (  ۵۱انفــال،   ؛ ۱۸۲  عمــران، آل )   بندگان   به   خداوند   ظلم  عدم ( ۱۰ملک، 

  آیــات  از  بســیاری  در   نمونه   برای .  است   افعال   برخی   ذاتی   قبح   و   حسن   از   عقل   مستقل 

  4۲آیــۀ    ماننــد   اســت،   شــده   اشاره   اخلاقی  ارزش  یک  عنوان  به  عدالت  وصف  به  قرآن 

دهد، بدون آن کــه بــه خــوبی  سورۀ مائده که خداوند دستور به دادگری و اقامۀ آن می 

کند که بر اساس نعمــت  دادگری اشاره کرده باشد. گویا این پیام را به مخاطب القا می 

بخشی  عقل به خوبی قسط و عمل بر اساس آن آگاه هستی، اما برای تحریض و انگیزه 
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  قــرآن  در  کــه  چنین  این  آیاتی . است  گفته  سخن  خداوند  نزد   بودن آن عمل، از محبوب 

  فعــل   ذات   در   بدی   و   خوبی )   اند عقلی   ذاتی   قبح   و   حسن   کنندۀ اثبات   نیستند،   هم   اندک 

  و یادآور این نکته هستند که عقــل  ( است  فعل  بدی  و  خوبی  مدرک  عقل  و  است  نهفته 

  با درک عقل، نیازی بــه   و   کند می  درک  را  اخلاقی  های ارزش  اصول  و  نوع بشر، کلیات 

نیســت؛ امــا در تعیــین مصــادیق برخــی از   خــدا  جانــب  از  فعــل  بدی  و  خوبی  تعیین 

که عقل انسان ناتوان از تطبیق حکم کلــی بــر برخــی   عدالت های اخلاقی مانند ارزش 

یا کسانی که بــه رشــد عقلــی   و   ای بجز رجوع به شریعت نیست مصادیق است، چاره 

تواننــد بــرای  های اخلاقی را ندارند می اند و توان فهم برخی از ارزش متعارف نرسیده 

های اخلاقی در ایــن دو  اخلاقی به شریعت مراجعه کنند و آموزه   های آگاهی از ارزش 

عقل نوع بشر، مدرک حسن    ن ی بنابرا   بخش است. خصوص مورد اول معرفت مورد، به 

  غالبــاً   قــرآن   ی ســو   از   ی اخلاق   ها ارزش   ان ی ب   و از این رو، است  افعال    احکام کلی  و قبح 

  هــدف   همچنــین است.  اخلاقی    ت ی و ترب  ۀ ز ی انگ  جاد ی ا  ی برا بلکه  ، نیست  بخش معرفت 

  در  موجــود  مضــامین  برخــی  محتوای  از   توان می   را   اخلاقی   های گزاره   در   قرآن   تربیتی 

  صــریح  غیــر  و  صــریح  اشارات : چون   متفاوت   بیانی   های اسلوب   از   استفاده   نظیر   قرآن 

  ؛ ۵:  جمعــه )   تخطهــه   و   تصــویب  ، ( ۶۶: غــافر : ۹۰: نحل  ؛ ۲۹: اعراف )  نهی  و  امر  اخلاقی؛ 

  درخواست   یا   تمنی (  4 ـ۱:  مومنون )   شقاوت   و   سعادت   به   مربوط   امور   معرفی (  ۳۰: ص 

  بودن گونه وعظ   اخلاقی،   آیات   در   فراگیر   استفهام   از   استفاده   ، ( 4۷:  اعراف   ؛ 4۰:  ابراهیم ) 

  الگوهــای   معرفــی   و   اخلاقــی   هــای گزاره   در   عــاطفی   اســلوب   از   اســتفاده   قرآن،  آیات 

  رســد می   نظــر   بــه   که   ای گونه   به   آورد،   دست  به  متفاوت  های قالب  در  اخلاقی  مختلف 

  چرا   آموزش اخلاقی؛   نه   است   تربیت اخلاقی   اخلاقی   های گزاره   در   قرآن   اصلی   هدف 
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  بــا   تنهــا   نــه   کــه   اند شــده   بیــان   اســلوبی   و   قالــب   در   اخلاقــی   هــای گزاره   غالــب   کــه 

  . سازگارند  اخلاقی   تربیت   با   بلکه   ندارند،   سازگاری   اخلاقی  ی بخش معرفت 

حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی با بازخوانی و تحلیل آیات اخلاقی قــرآن    مقالۀ 

 ــبه اثبات این نظر می  عقلــی هــدفش از   ی پردازد که قرآن ضمن تأیید حسن و قبح ذات

   1ان آیات اخلاقی از ابتدا تربیت اخلاقی انسان بوده است نه آموزش احکام اخلاقی. ی ب 

  شناسی تربیت اخلاقی مفهوم 

  بــوده  گونــاگون   جوامــع   در   مختلف   اندیشمندان   توجه   مورد   دیرباز   از   اخلاقی   تربیت   

  رفــت، می   شــمار   بــه   اخــلاق   از   بخشــی   اخلاقــی   تربیــت  نیــز  مسلمانان  بین  در . است 

  یافــت  اخلاقــی   هــای کتاب   در   اخیــر   دهــۀ   چند   تا   « اخلاقی   تربیت »   واژۀ   که   ای گونه به 

  وارد   غربــی   متفکــران   تربیتــی   آرام   بــا   مســلمان   اندیشمندان   آشنایی   سبب   به   و  شد نمی 

  .( ۹ / ۳:  ۱۳۸۸  داودی، )   شد   مسلمانان   دینی   فرهن  

  معنــای  به   را   آن   برخی .  است   گرفته   صورت   متفاوتی   تعاریف   نیز   اخلاقی   تربیت   از 

:  ۱۲۰۹  نراقــی، )   اند کرده   تعبیر   جمیله   صفات   به   آن   آراستن   و   نفس   پاکی   نفس،   تهریب 

  هــای ویژگی   بــا   انســانی   ســاخت  و  اخلاقــی  های ارزش  سازی درونی  به  گروهی (. ۳4

  و  اصــول  آمــوزش  بــه  تعریف  در  نیز  ای عده (. ۲۳: ۱۳۸۹ علیزاده، ) اند گفته  کامل  انسان 

  / ۳: ۱۳۸۸  داودی، )   انــد کرده   اشاره   اخلاقی   های فضیلت   پرورش   و   اخلاقی   های ارزش 

  ارائــه   اخلاقی   تربیت   اهداف   به   توجه   با   تر کامل   تعریفی   اند کرده  تلاش  نیز  جمعی (. ۱۰

  متربــی  اخلاقی  استعدادهای  شکوفاسازی  برای  هدفدار  منظم،  تدریجی،   فعالیتی :  دهند 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

بخشی اخلاقی«، نشریۀ تأملات اخلاقی، خاتون، » قرآن و معرفتبویه، علیرضا و حیدری، حلیمهر.ک آل  .1

 ، در دست انتشار.1402پاییز و زمستان 
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(.  ۲۵: ۱۳۹۳ فیروزمهــر، )  پسندیده  رفتارهای  تثبیت  و  ناپسند  رفتارهای  تزکیه  منظور   به 

 است.   نزدیک   قرآنی   معنای  به   تعریف  این 

  التربیــة »   یــا   « الخلقیــة   التربیة »   عربی   زبان   در   واژه   این   معادل   که   این   ذکر   شایان   نکته 

  هایی ترکیب   چنین   از   اخلاقی   بعد   در   روایات   و   قرآن   نظیر   دینی   متون .  است   « الاخلاقیة 

  اخلاقــی  تربیــت  معنــای  متکفــل  مضــمون  این  به  نزدیک  الفاظی  اما  اند؛ نکرده   استفاده 

  بــین   از (.  ۳۲  / ۲۱:  ۱۳۹۹  اعرافــی، )   اصــلاا   و  تهــریب  تأدیــب،  تزکیــه، : ماننــد  هستند 

  متــرادف   لغــات   معــانی   زیبــایی   به   و   بوده   تربیت   از   فراتر   « تزکیه »   کلمه   مرکور   واژگان 

  .دهد می   پوشش  نیز  را   خویش 

  کردن پــاک   و   کاستن   سو،   دیگر   از   و   رشددادن   معنای   به   سو،   یک   از   « زکو »   از   تزکیه 

  زکــام : » گوید می  شناسان لغت  سخن  به  استناد  با  آملی  جوادی . داراست  نیز  را  اصلاا  و 

  از   معنــوی   یــا   مــادی   رشــد   قابل   چیز   هر   پاکسازی   و   بالندگی   و  رشد  معنای  به  تزکیه  و 

  و  شرک  آلودگی  از  نفس  پالایش  و  اخلاقی  راذیل  از  دل  پاکسازی  مانند  هاست، آلودگی 

 .( ۸۳ / ۷:  ۱۳۸۸آملی، جوادی )  « زکات  پرداخت   با  مال   تطهیر 

اســت.    دانسته   تزکیه   را   آسمانی   کتب  و  رسل  ارسال  از  هدف  کریم  قرآن  در  خداوند 

تعلــیم    بر   مقدم   تزکیه   آیه   سه   در .  است   آمده   میان   به   تزکیه   از  سخن  قرآن  از  آیۀ  چهار  در 

  قران تربیت انسان   هدف   که   چرا (  ۲جمعه:   ؛ ۱۶4عمران: آل   ؛ ۱۵۱  : ۱۲۹بقره: )   است   شده 

  فطرى  روشی  تزکیه،  واقع  در  و  است  مقدم  تعلیم   بر   تربیت همیشه   منظر   این   از   و   است 

.  اســت   شده   مقدم   تزکیه   بر   تعلیم   بقره   ۱۲۹  آیۀ   در   تنها .  است   م ی تعل  م ی تعم  براى  ل ی اص  و 

  ایــن   بــه   اســت؛   المقدمه ذی   بر   مقدمه   تقدیم   باب   از   تقدم   این   مفسرین   برخی   اذعان   به 

  ای عــده (.  ۱۰۱  / ۷: ۱۳۸۸: آملی جــوادی )  رود مــی  شــمار  به  تزکیه  مقدمه  تعلیم  که  معنا 
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  تعلــیم   بــر   تزکیــه   غالبــاً   گرچــه   که   اند کرده  بیان  تقدم  این  دلیل  در  نیز  مفسرین  از  دیگر 

م    تزکیــه   کــه   علمــی   و   اســت   تزکیه   مقدمۀ   که   علمی :  است  نوع  دو  بر  علم  اما  است  مقد 

  و  حکمت  را  دیگری   و   بقره   ۱۲۹  آیۀ   مانند   است   شریعت   علم   اول   نوع .  است   آن   مقدمۀ 

  حاصــل  تقــوا  و  تزکیــه  بدون  معرفتی  هیج  که  چرا  است؛  تزکیه  غایت  که  نامند   معرفت 

 .( ۸۲ / ۱:    ۱4۱۶آملی، . شود نمی 

  در  تربیــت  موضــوع  گاه  هر   که   دارد می   بیان   صراحت   به   طباطبائی   علامه   مقابل،   در 

م   تزکیه   باشد،   میان    کــه   جــایی   در   امــا   اســت،   حکمــت   و   معارف   و   علوم   تعلیم   بر   مقد 

  و  حکمت   ابتدا   اند، داشته   خدا   از   درخواستی   و   اند کرده می   دعا   خود   امت   برای   پیامبران 

  که   آیه   همین   مانند (  ۲۶۵  / ۱۹  : ۱4۱۷طباطبایی،  )   اند کرده   طلب   را   تزکیه   سپس   و   کتاب 

  و   دعاســت  فقــط  و  دارد  خــود  ذریــۀ  برای  وی  درخواست  و  ابراهیم  دعای  از  حکایت 

  خــدا   رســول   تربیــت   از   بحث   واقع   در   دیگر   آیه   سه   در   اما   نیست،   مطرا   آن   در   تربیت 

  تعلــیم   بر   مقدم   تزکیه   تربیت   مقام   در   که   است   خداوند   قول  و  است  مسلمة  امة  به  نسبت 

  کــه   اســت   این   آن   و   دارد   وجود   توجه   قابل   ای نکته   علامه   همو، همان( در کلام ) است  

  برخــی  ســخن  ایــن  تأییــد  در . است  تعلیم  بر   مقدم   تزکیه   است   تربیت   از   سخن   جا   هر 

  فعالیــت   آموزشــی   یــا   و   تربیتــی   های زمینــه   تمــام   در   انبیام  که  دارند  اذعان  اندیشمندان 

  و  روحی  و  معنوی  تکامل  و  ترقی  برای  انسان  تربیت  آنان  اصلی  وظیفۀ   بلکه   اند، نداشته 

 . ( ۱4و ۱۳:  ۱۳۸۳  یزدی، مصباا )   باشد می   است،   قرب  همان   که   نهایی  هدف   به   رسیدن 

  این   میان   اساسی   های تفاوت   از   قائلند.   تفاوت   اخلاقی   تربیت   و   اخلاق   میان   امروزه 

ارزش اخلاقــی اســت نــه    از   ســخن   اخــلاق   در   که   کرد   اشاره   نکته   این   به   توان می   دو 

  های راه  و  اخلاقی  انگیزۀ  است  نظر  مد  چه  آن  اخلاقی  تربیت   در   ولی   اخلاقی؛   انگیزش 

 (. ۱۰۱:  ۱4۰۰  بویه،  آل ) است   اخلاقی  های ارزش   مراعات   برای  انگیزه   ایجاد 
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 بخشی قرآن ابزارهای انگیزه 

  بیشــتر نــاظر بــه  کــه  اســت  اخلاقــی  بخشی ی در پی انگیزه ن های گوناگو ه قرآن به شیو 

نیز در سطوا معرفتی مختلف قــرار دارنــد.   ها باشد، انسان می  عقل  و  فطرت   رجوع به 

باشــد، مــؤثرتر خواهــد   تر هر چه پیام با تمایلات، باورها و نظرات مخاطبان هماهن  

ها گاه خدا را بــرای  بود. قرآن تمایلات مخاطبان خویش را در نظر گرفته است؛ انسان 

و گاه از ترس جهنم و پیشگیری از عــراب آن؛    کنند هایش عبادت می بهشت و نعمت 

پرســتند؛ چــرا کــه او را شایســتۀ پرســتش  هایی نیز او را بــرای خــودش می اما انسان 

.دانند می 
آورند تــا چیــز بهتــر و  گروه اول شبیه تاجرانی هستند که سرمایه به بازار می  1

بیشتری حاصل کنند و گروه دوم همسان غلامانی هســتند کــه از تــرس تازیانــۀ مــولا  

دهند؛ اما گروه سوم سطح فکر و معرفتشان در بالاترین درجــه قــرار  تکلیف انجام می 

دانند و خود او  اش شایستۀ پرستش می دارد و خدا را برای اوصاف و کمالات اخلاقی 

گیرد و با توجه به  های اخلاقی خداوند این اهداف را در نظر می در گزاره  را خواهانند. 

های انگیزش اخلاقــی  سطوا معرفتی مخاطب با تحریک عواطف و احساسات زمینه 

  درجــات   ترین تر سطح آغاز و به عالی ها از پایین ها را فراهم آورده است. این زمینه آن 

 ــ انگیزۀ  ایجاد  و  عواطف  تحریک  برای  خداوند  لرا . پریرد می   پایان    و  خیــر  امــور  ام انج

  بیــان   بــا   را   برخــی   دارد؛   متفاوت   ابزارهای   ها، گروه   این   از   یک   هر   برای   شر    امور   ترک 

  بــا   را   برخــی   و   کند می   تحریک   جهنم   و   بهشت   وصفت   و   بدکاران   و  نیکوکاران  عواقب 

  و   ها نعمت   یادآوری   با   را   برخی   و   پروردگار   قبال   در   آنان   مسهولیت   و   ها پیمان   آوری یاد 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

َ  عَبدَُوا  قَوْماً   نَّ » ا.  1 ار ، ع باَدَ ُ  فتَ لكَْ  رَغبْةًَ  ال ل َ  عَبدَُوا قَوْماً  وَإ نَّ  التُّجَّ دُوا قَوْماً  وَإ نَّ  العَْب ید ، ع باَدَ ُ  فتَ لكَْ  رَهْبةًَ  ال ل  عَبــَ

 َ  (.237البلاغه، حکمت نهج) الاحَْرَار «  ع باَدَ ُ   فتَ لكَْ  شُکرْاً  ال ل
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بیانی، استفاده از زبان وعظ و یا بیــان    های منعم، در مراحل بالاتر با تغییر اسلوب   شکر 

  امــور   انجــام   بــه   دهی خــویش، االگوها و همچنین با اشاره به نقش انســان در هویــت 

کند که به صورت مستدل به بررســی مــوارد ذکــر شــده  می  ترغیب  و  تحریک  اخلاقی 

 شود: پرداخته می 

 الهی  پیمان به ـ وفا1

بشر از هر نژاد و رنگی در تمام اعصار به دو ارزش اجتمــاعی پایبندنــد کــه    تمام ابنام 

ها وفا به قراردادهای اجتماعی است و تخلف از آن به هیچ عنوان نزد عقــلا  یکی از آن 

اند. این پایبنــدی تــا جــایی  معتبر نیست. عقلام بر پایبندی به عهد و پیمان تأکید کرده 

است که اگر انسان با دشمن خویش نیز عهدی بسته باشد، باید به عهــد خــویش وفــا  

(. خوبی وفای به عهد و زشتی عهدشکنی از فطریات بشر است؛ چرا که  ۷نماید )توبه: 

:  ۱4۱۷هاست. )طباطبــایی،  تشکیل و یا فروپاشی جوامع بشری بر اساس همین پیمان 

( بنابراین لزوم پایبندی به عهد و میثاق را انسان در دامن فطرت خویش  ۱۵۹و ۱۵۸/  ۵

 رود. شکنی از راذیل اخلاقی به شمار می آموزد و بر همین اساس پیمان می 

هایی بسته است که قرآن با واژگانی چــون  انسان با خدای خویش نیز از ازل پیمان 

هــای متفــاوت میــان خــدا و  عهد، میثاق، أصر، ذمه و أل « از یک سو به عهــد و پیمان » 

(، میثاق  ۱۷4 ـ۱۷۲اعراف: ها ) کند که شامل پیمان عمومی با همۀ انسان انسان اشاره می 

؛  4؛نســام؛ مائــده: ۱۵4:بقــره؛ ۶۳هــا ) ( و پیمــان بــا امت ۸۱عمــران: ؛ آل ۷نبوت )احزاب: 

؛  ۹۱؛ نحــل:  ۱۵۲انعــام:  ) . و از دیگر ســو بــه وفــای بــه عهــد  شود ( می ۱۸۷عمران: آل 

(  ۵۶؛ انفــال: ۹۲؛ نحــل:  ۲۵؛ رعــد: ۱۰فتح: ) شکنی ( و عواقب پیمان ۳4، اسرا: ۲۳احزاب: 

 سخن گفته است. 



 

 

یترب
 ت

لاق
اخ

 ی
عال
 مت
ف
هد
به 
مثا
به 

 ی
ره 
گزا

 ی ها 
لاق
اخ

 ی
آن
قر

 

4۱ 

 

ای که قرآن وفای به  گونه های میثاق است؛ به ترین شاخه پیمان انسان با خدا از مهم 

(.  ۸؛ مومنــون:  ۱۷۷؛ بقره:  ۲۰رعد:  داند ) های خردمندی، تقوا و ایمان می آن را از نشانه 

 ــب  خــاطر  بــه )  این پیمان به صورت عمومی از همۀ ابنام بشر گرفته شده است» و  (  اور ی

  هــا آن   و   برگرفت   را   ها آن   ه ی ذر   آدم،   فرزندان  صلب  و  پشت  از  پروردگارت  که  را  زمانی 

  آرى، : » گفتنــد   « ســتم؟ ی ن   شما   پروردگار   من   ا ی آ :( » فرمود  و )  ساخت  شتن ی خو  بر  گواه  را 

  و )  م ی بــود  غافــل  ن، ی ا  از  ما : » د یی بگو  ز ی رستاخ  روز ( مبادا  کرد   ن ی چن !« ) م ی ده می   گواهی 

 .  ( ۱۷۲اعراف: ) .  (« م ی ماند  خبر بی   د ی توح   فطرى  مان ی پ  از 

  و   بــوده   همگــان   بــر   حجــت   اتمــام   آیــه   ایــن   که   دارد   اذعان   آیه   ذیل   در   نیشابوری 

  بیــان  نیــز  طبری (. ۸۵ / ۳  تا: نیشابوری،بی . ) شود می   یادآور   را   خدا   برابر   در   بودن مسهول 

  علی  الاول  المیثاق »  تعبیر  با  آن  از  و  بوده  مسهول  اخلاق  حیث   از   ذاتاً   ها انسان   که   کند می 

 (.  ۱۳۶/ ۶:  ۱4۲۱طبری، . ) کند می   یاد   « الفطر  

ها اشاره  ( و گاهی نیز به جزئیات این پیمان ۱)مائده:   های الهی گاه کلی است پیمان 

های تربیتی قرآن است که در کنار بیان قواعد کلی نمونــۀ عینــی  شده است که از شیوه 

  را   زمانی (  د ی آور   اد ی  به )  تا اثرگراری بیشتری بر انسان داشته باشد » و  دهد نیز نشان می 

  مادر  و  پدر   به   و   د ی نکن   پرستش   را   گانه ی   خداوند   جز   که   م ی گرفت   مان ی پ   ل ی اسرائ بنی   از   که 

 ــدار  برپــا  را   نماز   د یی بگو   ك ی ن   مردم   به   و   د ی کن   کی ی ن   ان ی نوا ی ب   و   مان ی ت ی   و   کان ی نزد   و    و  د ی

  چی ی ســرپ   -کمی   عده   جز   -شما   همه (  د ی بود   بسته   مان ی پ   نکه ی ا   با )   سپس .  د ی بده   زکات 

( همچنــین آیــات    ۸۳د« )بقــر : ی شــد   گــردان روى (  خــود   مــان ی پ   به   وفاى  از )  و  د ی کرد 

( نیــز بــه  ۷۲:  ؛ انفــال ۱۶۹؛ اعــراف:  ۷۰و    ۱۲؛ مائده: ۱۸۷،  ۸۱عمران:  دیگری چون )آل 

هــا  اشاره دارد. در برخی آیات نیز به مفاد دیگــری از ایــن پیمان   همین جزئیات پیمان 
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 ــ کــه  آدم  فرزندان  اى  نکردم   عهد   شما   با   ا ی کند: » آ اشاره می    او  کــه  د، ی نپرســت  را  طان ی ش

؛  ۲۷یــا آیــات دیگــری نظیــر اعــراف:    ( ۶۰یــس:  ) است؟«    آشکارى   دشمن   شما   براى 

آمیزی به یادآوری عهد اطاعت از خداوند و  به شکل سرزنش  ۱۶۸و بقره:   ۶۲زخرف:  

اند. در واقع حسن و بایستگی عمل بــه پیمــان در ایــن  عدم اطاعت از شیطان پرداخته 

هــا را  کند تا آن ها را یادآوری می آیات مفروض گرفته شده است و خداوند تنها پیمان 

 ها تحریک کند. به پایبندی به پیمان 

اند: برخی معتقدند که این عهــد همــانی  مفسران در تفسیر »عهد« سه نظر ارائه کرده   

است که خداوند در عالم تکوین و با دادن عقل و فطرت »پیمان عقلی« از سرشت همــۀ  

( عقــل انســان  ۲۷۱/  4:  ۱4۱۸؛ بیضــاوی،  4۳۸/  ۱ : ۱۳۷۸ها گرفتــه اســت )طیــب، انسان 

اند این عهد همان »ایمان فطری« اســت و  ای نیز گفته داند. عده پیروی از شیطان را بد می 

ــر خــدا دوری می  ــروی و اطاعــت غی ــاً از پی ــد  انســان موجــودی اســت کــه فطرت کن

( و گروهــی نیــز ایــن پیمــان را از طریــق انبیــام و کتــب  ۱4۲/ ۱ : ۱4۲۱شیرازی، )مکارم 

تا  ها گفتند که از شیطان پیروی نکنید )طوســی،بی اند که پیامبران به انسان آسمانی دانسته 

تواند هــر ســه نظــر را در  (. منظور از »عهد« می ۵۷۹/ 4: ۱4۱۹ به، ی عج ؛ ابن 4۶۹  / ۸الف:  

 برگیرد. بنابراین انسان باید بر اساس فطرت و عقل، پایبند به » عهود الهی« باشد. 

مورد به عهــد و شکســتن و عواقــب آن بــه    قرآن در کنار ذکر وفای به عهد در نهُ   

و اکثر  کند:» دهد و عهدشکنان را در صف فاسقان و منافقان یاد می ها هشدار می انسان 

 ــمان خود ند ی ها را بر سر پ آن   ــهــا را فاســق و گنهکــار  م و اکثــر آن ی د ی   م«)اعراف ی افت ی

(  ۲۵؛ رعــد: ۷؛ توبــه:  ۱۳4؛ اعــراف: ۱۸۳عمــران:  ؛ آل ۲۷(، و در آیاتی نظیر )بقره:  ۱۰۲: 

در قــرآن بــه  خداونــد دهد که انسان عهد و میثاقی با خداوند داشته است که نشان می 

اخلاقــی    ی هــا هــا، میثاق ترین آن انحام مختلف یادآور این پیمان شده است که از مهم 
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بــه دنبــال واژۀ میثــاق و عهــد، یــادآور امــور    1است؛ چرا که در برخی آیــات مــرکور 

القربا، خوب سخن گفتن با دیگران، عدم خــونریزی،  احسان به والدین و ذی ) اخلاقی 

گویی و...( شده اســت. در  دادن، حق تبعیدنکردن دیگران، پنهان نکردن حقیقت، قرض 

واقع عمل به اصول اخلاقی نوعی اطاعت الهی و مخالفت با شــیطان اســت. بنــابراین،  

ها را برای پایبندی بــه آنهــا  خواهد انگیزه انسان خداوند با یادآوری پیمانها در واقع می 

 ها تربیت اخلاقی است. تحریک کند و هدف از یادآوری آن 

 ـ شکر منعم2

اســت؛    مــنعم«   ای عقلــی دارد »شــکر اخلاقی که پایــه  الزام  بر  قرآن  استدلال  ترین مهم   

خلق شده است که نسبت به منعم خویش حس قدرانی دارد و    ای گونه انسان فطرتاً به 

کند.  تر باشد، عقل انسان او را وادار به شکرگزاری بیشتر می هر مقدار که نعمت بزرگ 

خوبی قدردانی از منعم امری بدیهی است. خداوند به عنوان موجــودی کــه بــالاترین  

:  ۱4۰۰)کریمــی،    ها را به انسان ارزانی داشته است ســزاوار شــکرگزاری اســت نعمت 

کند دو ویژگی مهم دارد: یکی این که حاضــر  (. منعمی که قرآن از او یاد می ۱44و ۱4۳

انسان بــه    ( ۱4« )علق: ند؟ ی ب ی داند که خداوند همه اعمالش را م ی ا او نم ی آ و ناظر است» 

ای است که زمــانی کــه خــود را در حضــور یــک نــاظر بیرونــی  لحاظ فطری به گونه 

(  ۱۱۷: ۱4۰۰بیند، احترام او را رعایت کرده و مراقب رفتار خویش است. )کریمی، می 

و ویژگی دوم این منعم این است که انسان نیازمند به اوســت و او نیازهــای انســان را  

 ــخدای   به   ازمند ی ن (  همگی )   شما   مردم   اى   کند » برطرف می    کــه  اســت  خداونــد   تنهــا   د ی

 (. ۱۵فاطر: « ) است   ش ی ستا  و  حمد   گونه  هر   سته ی شا   و  از ی ن بی 

( واژۀ شــکر  ۹۳4/  ۲:  ۱4۱4شکر به معنای شناخت نیکی و احسان است )فراهیدی،    

مورد به شــکر بنــدگان از خداونــد اشــاره دارد.   ۶۹بار در قرآن تکرار شده است که   ۷۵
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .12، مائده، 84و  83. بقره،   1



 

 

ال  
س

م  
ده

سیز
اره 

شم
ـ 

 
وم 

س
ـ    

پی 
پیا

ـ  ۲۸
ییز 

پا
  

۱4
۰۲

 

44 

 

  آیات   در   صریح   با بیانی  آورد. قرآن خداوند با یادآوری نعمت مقدمات شکر را فراهم می 

 ــ و  ها آســمان  که  است  کسی  همان  » خداوند  : است  آورده  ابراهیم   سوره   ۳4 ـ  ۳۲   را  ن ی زم

  از )   شــما   روزى   بــراى   را (  مختلــف  ى )  هــا وه ی م  آن،  با  و  کرد  نازل  آبی  آسمان،  از  و  د ی آفر 

ر  را  ها کشتی  و  آورد  رون ی ب ( ن ی زم   ــدر   صــفحه   بــر   تــا   د، ی گردان   شما  مسخ    او   فرمــان   بــه   ا ی

ر (  ز ی ن )   را   نهرها   و   کنند   حرکت    شــما   به   د، ی خواست   او   از   که   زى ی چ   هر   از   نمود.و   شما   مسخ 

  و   ستمگر   انسان، !  کرد   د ی نتوان   شماره   را   ها آن  هرگز  د، ی بشمار  را  خدا  هاى نعمت  اگر  و  داد 

  ن ی کــدام   بار شکر مــنعم را بــا عبــارت » پــس   ۳۱و یا در سوره الرحمن   « ! است  ناسپاس 

تکرار کــرده تــا مخاطــب را    ( ۱۳د« )الرحمن:  ی کن می  ب ی تکر  را  پروردگارتان  هاى نعمت 

رســاند. در واقــع آن چــه  زدایی از مخاطب یــاری  متوجه نعمت کند و با تکرار به غفلت 

کند همــین شــکرگزاری پروردگــار در  کردن را در انسان تقویت می انگیزۀ اخلاقی عمل 

برابر نعم الهی است.. طبق کلامی که علامۀ مجلسی در بحــارالانوار نقــل کــرده اســت»  

 (. ۱۱۷ / ۷۱،  ۱4۰4مجلسی،  ) «  1انسان بندۀ احسان است 

ای دارد.  شکر منعم و الزامات اخلاقی در میان فیلسوفان غربــی نیــز جایگــاه ویــژه 

بنــدی  کند. از جمع نظریۀ امر الهی و الزامات اخلاقی را مطرا می  2ریچارد سوئین برن 

نتیجه گرفت که »وجوب شکر منعم« انگیزش لازم برای اطاعــت    توان دیدگاه وی می 

 (. ۱4۰:  ۱۳۹۹آورد )جلیسه،  از فرامین الهی و تبعیت از الزامات اخلاقی را فراهم می 

بنابراین، حسن و لزوم شکر منعم در قرآن مفروض گرفته شــده اســت و گــویی هــیچ  

خواهــد حــس  ها در واقع می سخن و ابهامی در آن نیست و خداوند تنها با یادآوری نعمت 

 های خود بارآورد. ها را شکرگزار نعمت ها را تحریک کرده و آن شکرگزاری انسان 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 . الانسان عبید الأحسان. 1
2. Richard Swinburne. 
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  منفت جلبـ 3

هــای فطــری انســان اســت و  گریز از ضرر و جلب منفعت دنیوی و اخــروی از گرایش 

دارد  . امام خمینی نیز بیان مــی شود ترین عامل برای انجام اعمال محسوب می برانگیزاننده 

خمینــی،  شــود. ) که ترس از عراب الهی و ضرر ناشی از آن است که خداوند عبادت می 

( خداوند متعال بر اساس این گرایش، در قــرآن کــریم از عوامــل انگیــزش  ۲۸۰/ ۲۰تا: بی 

هــای الهــی و  هــا و پاداش اخلاقی مانند عبرت، بازتاب دنیوی اعمــال، توصــیف عقاب 

های پیشین  ها و انسان نامحدودبودن آن، بیان سوم عاقبت افعال ضداخلاقی اقوام و مل ت 

برای بروز رفتارهای اخلاقی سود جسته است تا شوق لازم برای صدور رفتــار اخلاقــی  

 ــپنداری رفتاری را ترک یا تقویــت کنــد» آ در انسان را فراهم آورد تا انسان با همزاد    در   ا ی

...« )روم:  ! بــود؟   چگونه   بودند   آنان   از   قبل   که   کسانی   عاقبت   نند ی بب   تا   نکردند   گردش   ن ی زم 

(؛ این آیه در مقام بیان این مطلب است که اقــوام گرشــته بــر اثــر اعمــال و افعــال  ۱۱ ـ۹

خویش به سوم عاقبت دچار شدند و از ضرر اخروی برحرر نشــدند. بــه همــین دلیــل  

گوید، اما در مقابل کسانی که اعمال صالح  قرآن کریم از ظلم به نفس خودشان سخن می 

ا    انجام دادند به حسن عاقبت رسیدند و توانستند جلوی ضــرر اخــروی را بگیرنــد: » امــ 

  مســرور   و   شــاد   بهشــت   از   بــاغی  در  دادنــد،  انجــام  صــالح  اعمال  و  آورده  مان ی ا  که  آنان 

(. بر اساس همین عامل برانگیزاننده خداونــد برخــی مــوارد  ۱۶ـ ۱۵بود« )روم:  خواهند 

زش را در قرآن بــه کارگرفتــه اســت کــه یکــی از همــین عوامــل انگیــزش معرفــی  انگی 

اند و بــا انجــام رفتارهــای  های مختلف انسانی است که به منفعت اخروی رســیده گروه 

شوند. معرفی  های الهی می اند و متنعم از نعمت اخلاقی به رستگاری و فلاا دست یافته 

این افراد از سوی خداوند در مخاطب ایجاد شوق و انگیزه برای انجام امــور اخلاقــی را  

وْ  وَ  بُ یِّ الطَّ  وَ  ثُ ی الخَْب  ی سْتوَ  یَ  آورد که عبارتند از: خبیث و طیب »لا فراهم می  كَ   لَــ   أَعْجَبَــ

َ  فَاتَّقُوا  ث  ی الخَْب  کثَرَْ ُ  ( در این آیه خداونــد  ۱۰۰مائده: ) تفُْل حُونَ«  لعََلَّکمُْ  الْألَبْاب   ی أُول   ا ی  ال ل
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از دو کلمه »خبیث« و »طیب« برای معرفی دو گروه اســتفاده کــرده اســت. ایــن واژه در  

های اخلاقی است نظیــر  قرآن کاربردهای متفاوتی دارد که یکی از موارد خبائث، آلودگی 

ونَ ی وَالخَْب    نَ ی ث  ی ل لخَْب    ثاَتُ ی این آیه شریفه »الخَْب   ات  ی ل لخَْب    ثــُ اتُ یِّ وَالطَّ   ثَــ  ــ یِّ ل لطَّ   بَــ ونَ یِّ وَالطَّ   نَ ی ب   بــُ

مُونَ  أُولهَ كَ  باَت  یِّ ل لطَّ  ا  مُبرََّ « )نور: ی کرَ   وَر زْقو  مَغْف رَ و  لهَُمْ  قُولوُنَ یَ  م مَّ ( با توجه بــه ســیاق  ۲۶مو

تــوان بیــان  زدن به زنان مؤمن نازل شــده اســت می این آیه که در ماجرای افک و تهمت 

اخلاقی است؛ چرا که در پایان آیــه  داشت که خبائث مطرا شده در آیه آلودگی عملی و  

مُونَ  أُولهَ كَ آمده است »  ا  مُبرََّ قُولوُنَ« و لرا آیــه بــر یــک صــفت اخلاقــی کــه همــان  یَ  م مَّ

« و یا آیــه شــریفه »  ۹۵/  ۱:  ۱4۱۷« طباطبایی،  دامنی و ناپاکی دامن است دلالت دارد. پاک 

  از   بعضــی   آنگــاه   د ی نگو   سخن   وى   اذن   به   جز   کس   چ ی ه  رسد  فرا  چون  که [ است ]  روزى 

ها  ( که در این آیه خداونــد انســان ۱۰۸ـ  ۱۰۵کبخت« )هود:  ی ن [ برخی ]  و  بختند  ره ی ت  آنان 

را بر اساس افعال انجام شده به دو گروه سعید و شقی تقسیم کرده است. علامــه نراقــی  

سعید مطلق کسی است که تمــام صــفات و افعــال خــود را بــه  گوید: » در بیان سعید می 

های  ای اصلاا و پایدار کند که تغییرات اوضاع و احوال در او اثر نکنــد و از شــعله گونه 

ای در بنیــان  ها رخنه مصیبت و گرفتاری برقی به دامن صبرش نرسد و از سیلاب محنت 

شگرگزاریش ایجاد نشود و خار و خس شبهات را به دامن اعتقادش دسترســی نباشــد.  

( پــس  ۳4: ۱۳۷۷بدکردن مردمان با او، وی را از احسان و نیکوکاری باز ندارد.« )نراقی، 

گونــه  سعید کسی است که افعالش او را در زمرۀ نیکوکــاران قــرار داده اســت. بیــان این 

کند کــه افعــال خــود وی در سرنوشــت  در قرآن انگیزه مخاطب را تحریک می  1ها گروه 

 اش تأثیرگرار است. نهایی 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 (، مقــربین92عمران،آل)(، محسنین46و45)بقره،    (، خاشعین5تا2متقین)بقره،    (2)تغابن،  مومن و کافر«  .1

(، 35تــا34)حــج، (، مخبتــین105)انبیــام، ( صــالحین222ائبین)بقــره، (؛28تــا21؛مطففــین،11)واقعــه،

  (.25تا19(، اولوالالباب، رعد 23حدید، )( زاهدین256بقره، )( متمسکین101عمران،)آل معتصمین
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کردن را دارا هستند: اول بــه دلیــل  ها به سه دلیل انگیزۀ اخلاقی عمل بنابراین انسان 

که آیات    اند کردن بسته عمل   ازلی بشر که با خداوند متعال بر سر اخلاقی   عهد   به   وفای 

  طریــق   قرآن کریم ذکر شده دلیلی بر مدعاست. دوم به سبب شکر منعم و ادای دین از 

انگیزۀ دیگری برای اخلاقی زیستن انسان است. همچنین جلــب   خوب  کارهای  انجام 

مدارانــه داشــته  منفعت و دوری از ضرر عامل دیگری است تا انســان زنــدگی اخلاق 

باشد؛ زیرا هنگامی که انسان متوجه شود اعمال و افعال خودش در سرنوشت نهایی او  

هــای  دارد و همچنین معرفی گروه تأثیرگرار است و خداوند ظلمی در حق او روا نمی 

ای برای تلاش آدمی است تــا  مختلف از جانب خداوند با توجه به افعال انسان، انگیزه 

  . خوب عمل کند که در آخرت ضرری متوجه وی نگردد 

ر هدف تربیتی  ب  دیگری علاوه بر سه دلیل ذکر شده، در متن قرآن کریم قرائن قوی 

 شود. ها اشاره می ترین آن های اخلاقی وجود دارد که به برخی از مهم گزاره 

 ی اخلاق   ی ها گزاره   در  متفاوت   ی ان ی ب  ی ها اسلوب   ـ4

های اخلاقی از دو بخــش موضــوع و محمــول تشــکیل شــده اســت. موضــوع  گزاره 

معرفتــی، عــاطفی، ارادی، رفتــاری و مــنش(   های اخلاقی ابعاد وجودی )ابعــاد گزاره 

گراری نظیر: خــوب و بــد،  شود و محمول نیز یکی از مفاهیم ارزش انسان را شامل می 

ای اگــر  در آیات قرآن، هر آیــه درست و نادرست، باید و نباید، تکلیف و وظیفه است.  

به دلالت مطابقی بیانگر یکی از مفاهیم اخلاقی نسبت بــه انســان یــا حــالات و ابعــاد  

ای اخلاقــی اســت و در صــنف  نفسانی اعم از درونی و بیرونی او باشد آن آیه گــزاره 

 (. ۱۰۷:  ۱۳۹۵زاده:  ؛ سراج ۲۶/ ۲:  ۱۳۹۷گیرد. )نوری،  آیات اخلاقی قرار می 

های خبری و انشایی با تنــوع زبــانی  های اخلاقی در متن قرآن در قالب جمله گزاره   
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س ( گران ی د  کار  در )  اند. گاه در قالب امر و نهی » ... هرگز مختلف بیان شده   ــنکن  تجس    د ی

  بــه   امــر   پروردگــارم : » (، » بگو ۱۲نکند... « )حجرات:   بت ی غ   را   گرى ی د   شما   از   ك ی   چ ی ه   و 

  کــان ی نزد   بــه   بخشــش   و   احســان   و   عدل   به  (؛ » خداوند ۲۹است« )اعراف:  کرده  عدالت 

  دهــد، مــی  انــدرز  شــما  به  خداوند  کند می  نهی  ستم،  و  منکر   و   فحشا   از   و   دهد می   فرمان 

  اعمــال   تنها   خداوند، :  ( و گاه با بیان وجوب و حرمت » بگو ۹۰د« )نحل: ی شو   مترک ر   د ی شا 

را   بناحق  ستم  و  گناه ( ن ی همچن )  و  است  کرده  حرام  پنهان،  چه  باشد   آشکار   چه   را،   زشت 

و امر و نهــی وجــود نــدارد، امــا    های اخلاقی اخبار و انشا (. گاه در گزاره ۳۳...« )اعراف: 

نظیــر  ) های خبری با محمول ارزشی در قالب مفاهیم مثبت و منفــی  قرآن با آوردن گزاره 

خیر و شر، حسن و سو، معروف و منکر، حلال و طیب، طوبی و خبیث، رجــز، نجــس،  

، اکرم، صالح و مصلح، ابرار و محسن و فاسد، مفسد،   ، أحق  حق و باطل، عدل و ظلم، بر 

های اخلاقی پرداختــه اســت. مثــل ایــن  فسق و فاسق، فاجر و مجرم و ... ( به بیان گزاره 

ا ) آیات: »    مخلوقــات   ن ی بهتــر   دادنــد،   انجــام   صــالح   اعمال   و   آوردند  مان ی ا  که  کسانی ( ام 

اخلاقی   های (. در برخی اوقات نیز در گزاره ۱۸۰عمران:  ؛ آل ۲۹؛ رعد: ۷ند« )بی نه: ی (  خدا ) 

امر و نهی صریحی نیست و الفاظی که بر حسن و قبح دلالت کنــد وجــود نــدارد، ولــی  

دهــد کــه بــا  بودن آن خبر می بودن و نادرست کردن وقایعی از درست خداوند با گزارش 

،... بــرای اخلاقی  ، بیان الفاظی چون لاحرج، لاأثــم، لاجنــاا، لــیس علــیکم  بــودن آن  رد 

(. در برخــی آیــات  ۹۱؛ بقره:  ۱۲۸؛ نسام:  ۱۸۱؛بقره:  ۱۰؛ زمر:  ۳۵اعراف: ) کند  استفاده می 

های بیان شدۀ فوق وجود ندارد؛ اما طرفداری و مخالفــت الهــی در  نیز هیچ یک از نشانۀ 

عمــران:  ؛ آل ۲۲بقــره: ) برابر عملی و یا اشخاصی آن را به گزارۀ اخلاقی تبدیل کرده است  

(. بــا توجــه بــه مطــالبی کــه  ۷؛ زمــر: ۷:  ؛ حجــرات ۳۶؛ نسام:  ۱۲۳؛ توبه:  ۲۷مائده:    ؛ ۱۳4

های زبــانی مختلــف در  های اخلاقی را در قالب توان گفت سبب بیان گزاره گرشت می 
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: گــاه مخاطــب پیچیــدگی و  1قرآن: بر اساس تنوع مخاطب و سطوا معرفتی آنان است 

شــود: بنــابراین بــه زبــانی ســاده و بــه دور از غمــوض و  پیام درونی آن را متوجــه نمی 

شود که این کار را انجام بده و یا این عمل را تــرک  پیچیدگی در قالب امر و نهی بیان می 

کن و یا این امر حرام است و یا واجب است. هر چه مخاطــب از نظــر فکــری و عملــی  

شود و خداوند دیگر بــرای چنــین  تر می های بیانی پیچیده ها و قالب بالاتر باشد بیان واژه 

کند بلکه برای او از سرگرشت دیگران: ســیر در  های مستقیم استفاده نمی انسانی از قالب 

گوید و گاهی نیز  آموزی و یا از حب و تنفر خویش دربارۀ امور سخن می زمین و عبرت 

کنــد  داند و آدمی را متوجــه می ستاید و برخی را از رحمت خویش دور می برخی را می 

که این امور مورد رضایت الهی هستند و باید انجام داد و یــا امــوری خشــم الهــی را بــه  

 دنبال دارند و باید ترک کرد. 

  معنــای   بــه   های اخلاقی استفاده از استفهام است که پربسامدترین قالب زبانی در گزاره 

:  ۱4۲۶  منظور، ابن ) تصــدیق   گاه   و   است   تصور   طلب  گاه  خواستن: آگاهی  و  کردن فهم  طلب 

  دانشــمندان   اذعان   به   که   است   رفته   کار   به   ثانوی   و   حقیقی   معنای   دو   در   استفهام (.  ۳۰۲۹/ ۳

.  ( ۲۸-۱۷:  ۱4۰۰زاده، اســت )فقهــی   تر گســترده   ثانوی   معنای   در   استفهام   کاربرد   معانی   علم 

  طلــب   از اســتفهام   غــرض   کــه   اســت؛   رفتــه   کار   به   استفهام   دوم   نوع   اخلاقی   های گزاره   در 

  ملــک:   ؛ ۱ســجده: ) نیست، بلکه برای ایجاد انگیزه برای انجام فعل اخلاقــی اســت    مجهول 

 . ( ۲۱  ؛ جاثیه: ۱۶ انبیا:   ؛ ۲۷؛ص: ۱۱۵  ؛مومنون: ۱۹۱اعراف:  ؛ ۲صف:   ؛ ۲۲

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

کتابُ ال ل  عزوجل عَلی أربعََة  أشــیامَ: شود: »  کی به این مضمون از اباعبدال ل الحسین نقل میی روایت نزد  .1

، وَ اللَّطا ، وَ الْ شارَُ  ل لخَواصِّ ؛ فاَلع بارَُ  ل لعَوامِّ ، وَ الحَقائ ق  ئ فُ ل لأوَل یام ، وَ عَلیَ الع بارَ  ، وَ الْ شارَ  ، وَ اللَّطائ ف 

 .«الحَقائ قُ ل لأنَب یام  علیهم السلام
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ارزش اخلاقــی دلالــت    گونه نکته قابل ذکر این که استفهام در معنای اصلی بر هیچ 

ندارد، ولی اگر از معنای اصلی خــارج و در معــانی دیگــری همچــون امــر، تشــویق،  

سرزنش، نهی، نفی، انکار ابطالی، انکار توبیخی، تهویل، استبعاد، تحقیر و به کــار رود،  

شود، چرا که مفهوم خوب و بد، باید و نباید از آن برداشــت  گراری اخلاقی می ارزش 

؛  ۱۶؛ حدیــد: ۸۷؛ هــود: ۱۰؛ صــف: 4۰؛ انعام: ۶۰؛ الرحمن: ۱۳؛ توبه: ۹۱شود )مائده:  می 

 ــپ   بــه   مــان ی ا   و )   کــی ی ن   به   را   مردم  ا ی آ  »  آیه  این  ( مانند ۲۶تکویر:    او   صــفات   کــه   امبرى ی

  شما   نکه ی ا   با   د یی نما می  فراموش  را  خودتان  اما  د، ی کن می  دعوت ( آمده  تورات  در  آشکارا 

خداونــد در ایــن آیــه بــا    ( 44بقــره: ) د؟«  ی ش ی اند نمی   ا ی آ !  د ی خوان می   را (  آسمانی )   کتاب 

دهد.گویا که وجدان انسان به خوبی،  استفهام توبیخی زشتی عمل را به انسان نشان می 

گوید، ولی خود بــه آن عمــل  به زشتی این که انسان نسبت به چیزی که به دیگران می 

کند؛  کند واقف است و با بیدارساختن وجدان زمینه را برای انجام عمل فراهم می نمی 

چرا که در انتهای آیه سخن از اندیشیدن آمده است؛ یعنی زشتی این عمل بــا تأمــل و  

پرســتان کــه  شــود. و یــا در مــاجرای حضــرت ابــراهیم و بت اندیشیدن مشخ  می 

  خــود   دســت   با   که   د ی پرست می   را   زى ی چ   ا ی آ :  گوید: » گفت حضرت در مقام سرزش می 

گوید که پرستش  ن آیه نیز خداوند در مقام توبیخ نمی ( در ای ۹۵صافات: ) د؟« ی تراش می 

توانــد  ها بد است، بلکه با طرا ایــن ســوال کــه چگونــه ســاختۀ دســت بشــر می بت 

ها را بیدار ســازد، گویــا عقــل  کند اندیشه آن شایستگی پرستش داشته باشد، سعی می 

 ــ  آن   وقــت   ا ی گوید:» آ داند. یا در توبیخ مؤمنین می انسان زشتی این عمل را می    ده ی نرس

  خاشــع  اســت  کــرده  نــازل  حــق   از  آنچــه  و  خدا  ذکر  برابر   در   مؤمنان   هاى دل   که   است 

  ســپس   شــد،   داده   آســمانی   کتــاب   ها آن   به   گرشته   در  که  نباشند  کسانی  مانند  و ! گردد؟ 
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 ــپ   قساوت   شان ی ها قلب   و   گرشت   ها آن   بر   طولانی   زمانی   ــ  و   کــرد   دا ی   هــا آن   از   ارى ی بس

توبیخ انسان غالباً در جایی است که به مطلبی علم دارد، ولــی    ( ۱۶« )حدید: ! گنهکارند 

دانــی کــه بایــد  گوید تو خــود می کند. خداوند در این آیه نیز گویا می از آن غفلت می 

کنی. لرا بــا تــوبیخ و  خاشع باشی و نسبت به کتاب و حق ایمان آوری؛ ولی غفلت می 

 زدایی است. بخشی و غفلت استفاده از استفهام در مقام انگیزه 

بنابراین استفهام همیشه به معنای طلب فهم نیست، بلکــه گــاهی بــرای یــادآوری  

چیزی است که بر اثر غفلت به فراموشی سپرده شده است. زمانی که بــر طبــق آیــات  

هــای  پریرفته شد که خداوند بدی و خوبی را به انسان الهام کرده است، پس در گزاره 

اخلاقی قرآن معرفت از قبل حاصل شده است و انسان بــه واســطۀ عقــل و فطــرت و  

هــا در قــرآن در واقــع بــرای  وجدان به خوبی و بدی فعل آگاهی دارد و یــادآوری آن 

 های مخاطبان برای عمل کردن به آنهاست. تحریک انگیزه 

 ـ الگودهی 5  

  منحصــر   و   خاص   های روش   برخی   از   استفاده   قرآن   اخلاقی   تربیت   های نشانه   دیگر   از 

  و  بــاور  و  اندیشه  تقویت   با   قرآن .  است   رفتار   و   احساس   اندیشه،   ساحت   سه   در   فرد   به 

  شــکل  خــارج  در  آدمــی  رفتارهای  که  شود می  سبب  انسان  تمایلات   و   عواطف   تربیت 

.  کنــد   پرهیــز   منفــی   امــور   انجام   از   و   داده   بروز   خود  از  مثبت  رفتارهای  شخ   و  گیرد 

  بخشــی معرفت  بــرای  گــاه هیچ  اخلاقــی  هــای گزاره  در  منفی  و  مثبت  الگوهای  معرفی 

  عینــی   الگــو   وغیــره،   ســخنرانی  جــای  به  متربی  تربیت  مقام  در  مربی  بلکه  است؛  نبوده 

  تــأثیرات  و  شرایط  به  اخلاقی  رفتار  شناخت  بر  علاوه   متربی   سویی   از   تا   کند می   معرفی 

  اثبــات  وی  بــرای  آن  بودن عملی  امکان  سو  دیگر  از  و  ببرد   پی   جامعه   و   فرد   بر   عمل   آن 
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 .( ۱4۲:  ۱۳۸۷داودی، ) کند می  پیدا   اخلاقی  عمل   به   اقدام  انگیزۀ  همچنین  و   شود 

  و  تقلیــد  از  ناشــی  دیگــری،  بــه  اقتدا  معنای   به   کسی   قراردادن   اسوه   یا   و   الگوگیری 

  درونی  حس  بر  تکیه  با  قرآن ( ۷۵ : ۱۳۷۷ بابائیان، حاجی )   . است   اطرافیان   از   الگوبرداری 

  اشــاره  اخلاقــی  تربیــت   روش   ترین عمــده   و   ترین اساسی   به   دیگران،   از   انسان   تقلید   و 

به    ترغیب   را   انسان   رفتاری،   یا  و  حالت  گراشتن نمایش  به  با  شیوه  این  در  خداوند . دارد 

 .( ۱44  / ۱:  ۱۳۸۵  باقری، . ) کند می   عمل  آن   ترک   انجام یا 

  واژۀ  ذکــر  بــا  مســتقیماً  گــاه : است   پرداخته   الگو   معرفی   به   شیوه   چند   به   کریم   قرآن 

؛  ۲۱ احزاب: ) بود... «  ی ی کو ی ن  سرمشق  خدا  رسول   زندگی   در   شما   براى   أسوه« »مسل ماً » 

  هــای ویژگی   و   ابــراهیم   حضرت   و   اکرم   پیامبر   خداوند   آیات   این   در   که (  ۶و 4  ممتحنه: 

گویــد کــه چــون  است. خداوند در این آیات به صراحت نمی  کرده   اشاره   الگوبی آنان 

قراردادن ایــن دو  ابراهیم و پیامبر اکرم خوب هستند از آنان پیروی کنید، بلکه با اســوه 

هــای موجــود در ایــن دو نبــی را  در مقام بیان این مطلب اســت کــه خداونــد ویژگی 

هــا را در  خواهد دیگران نیز برای تقرب بــه خداونــد ایــن ویژگی پسندیده است و می 

  ال ل ضــرب   » عبــارت    بــا   خود فراهم آورند تا در آخرت ضرری متوجه آنان نشود. گاه 

ل   فرعــون   همســر   به   مؤمنان،   براى   خداوند   کند مانند » و می   الگویی را معرفی  « مثلاً    مثَــ

  بهشــت   در   خودت   نزد   من   براى   اى خانه !  پروردگارا : » گفت  که  هنگام  آن  در  است،  زده 

!«  بخــش  ی ی رهــا  ســتمگران  گــروه  از  مــرا  و  ده  نجــات   او   کار   و   فرعون   از   مرا   و   بساز، 

شــود کــه مخالفــت بــا  برای مؤمنان یــادآور می   نیز   آیات   این   در   ( ۱۲و ۱۱  ، ۱۰تحریم: ) 

مخالفان خداوند و رازداری از صفات خوب اخلاقی است. این نکته در ظــاهر آیــات  

وجود ندارد، ولی در قالب معرفی الگو یعنی معرفی زنان لوط و نــوا کســانی کــه بــه  
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کردند و یــا همســر فرعــون کــه بــا مخالفــت  پیمان انبیام وفادار نبوده و افشای راز می 

 ای نزد خدا یافت به خوب و بدبودن عمل اشاره کرده است. فرعون جایگاه ویژه 

  ن ی ا   الگو معرفی کرده است مانند » در  « الکتاب فی  واذکر » عبارت  با  موارد  برخی  در 

 ــپ   و   راستگو،  ار ی بس  او  که  کن،  اد ی  را  م ی ابراه  کتاب،    ، ۵۱  ، 4۱مــریم: )   « ! بــود (  خــدا )   امبر ی

  جهــت   از   بلکــه   نیســت؛   ذهنــی   و   زبــانی   یــادکرد   بــرای   صــرفاً   تعبیر   این   که (  ۵۶  ، ۵4

به پیمــان و اخــلاص در عمــل    نظیر صدق، شوق هدایت دیگران، وفای  هایی خصلت 

است. در این آیات به صراحت بیان نشده است که این صفات خوب اخلاقی   شده  یاد 

شود که در قالب بیــان الگــو بــه ایــن صــفات  است؛ گویا خداوند به انسان یادآور می 

 کند. گراری اخلاقی می خوب اشاره و ارزش 

  ی ی معبودها  مردم،  از  بعضی »  آمده است مانند  « الناس  من »   تعبیر   نیز   آیات   بعضی   در 

ا . دارند می  دوست  خدا  همچون  را  ها آن  و  کنند می  انتخاب  خود  براى  خداوند   از   ر ی غ    ام 

  دتر ی شــد ( معبودهاشــان،  به  نسبت  مشرکان  از )  خدا،  به  عشقشان  دارند،   مان ی ا   که   ها آن 

  ، ۳،۸ حــج:  ؛ ۲۰۷ ، ۲۰4 ، ۸ ( یا آیات دیگری شبیه به این آیه )بقره: ۱۶۵)بقره: است... .«  

  بــه   بــد   و   خــوب   الگوهــای   معرفی   نوعی  به  نیز  تعبیر  این  (. ۶ لقمان:  ؛ ۱۰عنکبوت:  ؛ ۱۱

ــاری   لحــاظ  ــرین .  اســت   رفت ــرآن   در   الگــو   معرفــی   روش   فراگیرت ــان   ق   و   داســتان   بی

  بقــره: ) اســت    پرداختــه   آنها   تأیید   یا   و   رفتارها   نقد   به   شیوه   این   به   که  است  گیری عبرت 

  و   خلــق  کردن مطرا  و  داستان  بیان  کلی  اهداف  از ( 4۶ ـ4۵ مومنون:  ؛ ۳یوسف:  ، ۳۱ ـ۲۷

  و  شــهرها  و  هــا گروه  آنان،  مخالفان  و  انبیام  مانند  افراد  منفی  و  مثبت  رفتارهای  و   خوی 

  .( ۳4۸  ـ۳4۶:  ۱۳۹۳  فیروزمهر، )   است  الگوبرداری ...  

: کسانی مانند پیامبر گرامــی، حضــرت  کند البته، قرآن کریم دو نوع الگو معرفی می 
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هایی هســتند در  رسد، ولی ستاره ها نمی ابراهیم که در اوج قله بوده و انسان به مقام آن 

های دیگری که اصحاب انبیام و پیروان او  دهند و اسوه افق که راه را به انسان نشان می 

کنــد کــه انســان  هــا را معرفــی می ال ل مثلًا« آن هستند که قرآن با عبارت «معه«، »ضرب 

تواند به درجات آنان برسد. نکته شایان ذکر در آیات مربوط به الگودهی این است  می 

که گویی خوب یا بدبودن صفات ذکر شده در آیات از طریق عقــل و فطــرت انســان  

بودن صدق، اخــلاص یــا  واضح و مبرهن است )حسن و قبح عقلی ذاتی( مثل خوب 

کند. بنابراین در ایــن نــوع آیــات  ها را درک می افشای سر که عقل بدون تشریع نیز آن 

صفات مرکور مفروض گرفتــه شــده اســت و خداونــد بــا بیــان  بودن و بدبودن خوب 

  و   اندیشه   رفتار،   گیرد که همان اصلاا های تربیتی خویش را پی می الگو برنامه   معرفی 

انــد و  کرده   طــی   را   تزکیــه   مســیر   که   است   کسانی   به   خویش   رساندن   و   متربی  احساس 

ترین مشوق و مؤثرترین انگیزۀ اخلاقی در تربیت  گویا معرفی الگوهای رفتاری را مهم 

 داند.  انسان می 

 آیات قرآن   ـ لحن واعظانۀ 6

ســازد  می  پریرنــده  و   نــرم   را   قلــب   کــه   است   اموری   و   خیر   یادآوری   معنای   به   موعظه 

  شــده   معنا   نیز   عواقب   ترکر   با   همراه   خیرخواهی   همچنین (  ۱۹۶۶  / ۳:  ۱4۱4 فراهیدی، ) 

  هــای ویژگی   از   کــریم   قــرآن   آیــات   گــونگی وعظ   (. 4۳۱۷  / ۷:  ۱4۲۶  منظور، ابن ) است 

  دارد   قــرآن   زبــان   بودن انگیزشــی   از   نشــان   و   بــوده   مقــدس   کتــاب   این   فرد   به   منحصر 
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  نکتــه .  است   1« ترکر »   قرآن   در   موعظه   کلمه  مترادف (. ۱۱4: ۱۳۹۵ ساجدی،  نیا، عباسی ) 

  محســوب   قرآن   های ویژگی   از   خود   که   مفهوم)موعظه و ترکر(   دو   این   در  اهمیت  حائز 

   .است   « یادآوری » در   معنایی   اشتراک   شوند، می 

  موضــوعی   یــا   کلمــات  برگردانــدن  و  بــازگویی  معنای  به  تربیتی یادآوری  علوم  در 

  و  حســن  معرفت  که  شد  اشاره (. ۳۳۸  : ۱۳۹۲نژاد،  شعاری ) است    آموخته   قبلاً   که   است 

  انجــام  از  پرهیز  برای  و  اخلاقی  رذایل  بیان   هنگامۀ   در   قرآن   و   است   عقلی   و   فطری   قبح 

  علــوم   ماننــد   اخلاقــی   های گزاره   در   خداوند .  کند می   استفاده   ترکر   و   وعظ   شیوه   از   آن 

  به   فطرت   و   وجدان   عقل،   مدد   به   انسان   که   چرا   است؛   جسته   سود   « یادآوری »   از   تربیتی 

  کــه   ســپارد می   فراموشــی   بــه   را   آنان   نسیان   یا   غفلت   اثر  بر  و  دارد  معرفت  اخلاقی  امور 

.  اســت   شــده   فرامــوش   امــور   همــان (  ۲۶تکــویر:  ) یــادآوری    واقــع  در  ترکر  و  موعظه 

 . ( ۳۲۶و ۳۲۵:  ۱۳۹۳ فیروزمهر، ) 

  محبــت  بــا  ناگسســتنی  پیونــدی  شایان ذکر است: موعظه   موعظه   دربارۀ   نکته   چند 

  و   برانگیختگــی   جنبــۀ   ســویی   از   و   افتــد می   اتفــاق   ترغیــب   و   تشــویق   راه   از   و   داشــته 

رود برخورد پدر با  ترین سوره به شمار می دارد. در سورۀ لقمان که تربیتی   بازدارندگی 

 ــی عظ   ظلــم   شرك   که   مده   قرار  خدا  ك ی شر  را  ی ز ی چ ! ... پسرم » کند: فرزند را بیان می    ی م

  بــرانگیختن   بــرای !«  بنــی   یــا » مخاطب قراردادن فرزند با عبارت  (.  ۱۳:  لقمان )   2است« 

  کند می   بیان  « علامه  ۱۳۶/ ۱۶: ۱4۱۷طباطبایی، ) پریرش است.  به  ترغیب  و  احساسات 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

کرْى فذَ نَّ  ذَکِّرْ  . وَ  1 َ  (؛ إ نَّ 55ذاریات، ).المُْؤْم نینَ  تنَفْعَُ  الرِّ دْل   یأَْمُرُ  ال ل  وَ  القُْرْبــی ذ ي إیتــام   وَ  الْْ حْســان   وَ  ب العْــَ

 (.90ترََکَّرُونَ.)نحل،  لعََلَّکمُْ  یعَ ظُکمُْ  البْغَيْ   وَ  المُْنکْرَ   وَ  الفْحَْشام    عَن   ینَهْی

رْک إ نَّ  ب ال ل   تشُْر ک لا  بنُیَ یا.  2 . لظَُلمْو  الشِّ  عَظ یمو



 

 

ال  
س

م  
ده

سیز
اره 

شم
ـ 

 
وم 

س
ـ    

پی 
پیا

ـ  ۲۸
ییز 

پا
  

۱4
۰۲

 

۵۶ 

 

ت   بــا   همــراه   معــاد   و   توحیــد   بیان   فرزندش،   نصحیت   در   لقمان  روش  که  .  اســت   محب ــ

با عبارت ای قوم من کلامی عــاطفی اســت    حضرت نوا به قوم خود   عاطفی   خطاب 

 ــ ی قوم! من بــرا  ی ا کند: » ها را درگیر می که احساسات آن    ی م دهنــده آشــکار ی شــما ب

های اخلاقی از همــین کــلام عــاطفی بــرای ایجــاد  ( خداوند در گزاره ۲« )نوا: هستم 

: »  دهــد ها را با عبارت »ای بندگان من« مخاطب قرار می کند و انسان انگیزه استفاده می 

 ــا کــرده   ســتم   و   اسراف   خود   بر   که   من   بندگان  اى : بگو   ــنوم   خداونــد   رحمــت   از !  د ی   د ی

 ــز   آمــرزد، مــی   را   گناهان   همه   خدا   که   د ی نشو   ــ او   را ی «  اســت  مهربــان  و  آمرزنــده  ار ی بس

ام و  (. گویا خداوند در مقام بیان این مطلب اســت کــه مــن شــما را آفریــده ۵۳الزمر: ) 

عاشق شما هستم. اگر خطا هم انجام دادید دوباره به من رجوع کنید و ناامید نشــوید.  

استفاده از این نوع جملات عــاطفی و احساســی، انگیــزه اخلاقــی زیســتن و تربیــت  

 آورد. اخلاقی را برای مخاطبان فراهم می 

ای که تمام احساسات،  گونه کند به دلبستگی به چیزی، انسان را مجروب خود می   

ه خود می تمایلات و خواسته  ســازد. خداونــد از طریــق موعظــه و  های انسان را متوج 

های تربیــت اخلاقــی وی را  سازد و زمینه توصیه محبت خویش را به انسان نمایان می 

گیــرد. علامــه  آورد و از طرفی نیز محبــت خداونــد در دل متربــی جــای می فراهم می 

ترین زمینــۀ  کنــد کــه عــالی طباطبایی از این نوع محبت با عنوان »حب عبودی« یاد می 

رسند که تنها رضای محبــوب را  اخلاقی زیستن است. معدود افرادی به این سطح می 

آورد.  گیرنــد و محبــت اوســت کــه زمینــۀ تربیــت را در وی فــراهم مــی در نظــر می 

  از   بازداشــتن   هــم   و   نیکی   به   امر   هم   موعظه   (. همچنین ۵۶۳ ـ371/  ۱: ۱4۱۷طباطبایی، ) 

  ؛ ۹۰ ، ۱۲۵ نحــل: )  هســتند  دارا  را   هــا ویژگی   ایــن   تــرکر   و   موعظه   آیات   که   است   بدی 
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  زدایی، غفلت   بر   آیات   که (  ۱۶ ـ۱۳  لقمان:   ؛ ۵۸  نسام:   ، ۶۶نسام:   ؛ ۲۷۵  بقره:   ؛ ۱۶4  اعراف: 

 دارند.   تأکید   موعظه   مترکرشدن  و   بازداری 

  1« اند گراشــته   صــحه  تــرکر  و  موعظــه  دادن توجــه  و  زدایی غفلــت  بــر  نیز  روایات   

غفلــت    و   دقتــی بی   دچــار   انســان   که   این (  ۷۲۱  / ۳:  ۱۳۸۹  ؛ امامی، ۲۲4:  ۱۳۶۶  آمدی، ) 

بــه دلیــل همــین    . گرداننــد بازمی   خویش   اولیۀ   مسیر   به   را   او   ترکر   و   موعظه   شود که می 

برای تعــالی معنــوی و اخلاقــی بــه شــرکت در مجــالس   بیت بیدارگری است که اهل 

( و یــا »  ۲۲۰:  ۱4۱۳مفید،  ) « 2کنم اند»تو را به مجلس ذکر دعوت می موعظه دستور داده 

 (. ۱۸۸/ ۱: ۱۳۶۶آمدی،  ) 3شنوندۀ ذکر خدا خود ذاکر است« 

زدایی و  بنابراین موعظه ممکن است هیچ گزارۀ جدیدی نداشته باشد؛ اما با غفلت 

تر کــرده و  هــای خفتــه، اراده را قــوی تکرار حقایق ایمانی و تلقین و تحریــک آگاهی 

 کند. انگیزۀ زیست اخلاقی و تربیت اخلاقی را ایجاد می 

 گیری هویت خویش ـ نقش انسان در شکل 7

تمامی موجودات تنها موجــودی اســت کــه در میــان مراتــب گونــاگون   بین انسان در 

ای دیگر ارتقا و یــا  ای به مرتبه تواند از مرتبه هستی وجودی سیال و متحرک دارد و می 

انحطاط یابد در حالی که موجودات دیگر مقام و مترتبۀ مشخصی دارند. انسان با ایــن  

تواند هویت خویش را بسازد و سرنوشت خویش را تغییر دهــد. در  مرتبۀ وجودی می 

سازی انسان است؛ چر که انســان مایــل اســت از  واقع زیست اخلاقی کمک به هویت 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 الانتباه. الوعظ الغفلة؛ ثمر  تنجلي . بالمواعظ 1

کرْ. ب مَجَال س   عَلیَكَْ  وَ  . 2  الرِّ

 ذاکر. ال ل  ذکر سامع . 3
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خود تصویری اخلاقی داشته و خود را با آن منطبق سازد و رفتار اخلاقی خــود را بــر  

(. بــه همــین دلیــل  ۱۵۶: ۱4۰۰کریمــی، دهد ) اساس هویت اخلاقی خویش انجام می 

قرآن کریم در بیست مورد به صراحت بر »نقش خود انســان بــر هــدایت و ضــلالت«  

دهد و ساحت مقدس الهــی را از برخــی  تکیه کرده و افعال اخلاقی را به آن نسبت می 

ا می    فرستاده   ش ی پ   از   شما   هاى دست   که   است   زى ی چ   بخاطر   ن ی دارد، مانند: » ا افعال مبر 

  ســتم  ، ( خــود )  بنــدگان  بــه  خداونــد،  کــه  اســت  آن  بخــاطر  و ( شماست   کار   جه ی نت   و ) 

( در این سه آیه با یــک ادبیــات مشــترک  ۱۰؛ حج:  ۵۱؛ انفال: ۱۸۲:  عمران آل ) کند«  نمی 

افتد  دارد و آنچه که اتفاق می شود که خداوند به بندگان خود ظلمی روا نمی مترکر می 

دیگری    نتیجۀ عمل خود انسان است که از پیش فرستاده است و یا به صراحت در آیه 

  .!« کــرد  نخــواهم  ستم  بندگان  به  هرگز  من  و  است،  ر ی ناپر   ر یی تغ   من   فرماید: » سخن می 

در برخی دیگر از آیات عمل را بــه خــود انســان نســبت داده و او را متوجــه   ( ۲۹)ق: 

  عمــل  کــه  دارد: » کســی کند و باز هم ظلم را از ساحت حق دور می کردار خویش می 

  بــدى   شتن ی خو   به   کند،   بدى   کس   هر   و   اوست   خود   براى   سودش   دهد،   انجام   صالحی 

؛  ۱۰۸(؛ یــونس: 4۶کند« )فصلت:  نمی   ستم   بندگان   به   هرگز   پروردگارت   و   است   کرده 

؛  ۳۲و ۱۸؛ فــاطر: ۱۲؛ لقمــان: ۶؛ عنکبــوت: ۹۲؛ نمــل:  4۰؛ نمل:  ۳۵؛ کهف:  ۱۵اسرام:  

 ( در تمامی این آیات محور بحث نقش خود انسان است.  ۱۱۳صافات: 

  رها  » و بار در در آنها به کار رفته است  ۶۷همچنین آیاتی که واژۀ »کسب« با بسامد 

 ــدن  زنــدگی  و  گرفتنــد،  ســرگرمی  و  بازى   به   را   خود (  فطرى )   ن یی آ   که   را   کسانی   کن    ا، ی

(  شــوم   عواقب )  گرفتار  تا  نما،  ادآورى ی  ها آن  به  ، ( قرآن )  ن ی ا  با  و  ساخته،  مغرور  را  ها آن 

ا در برخی دیگر از آیات نیز به این که هر کــس  ...« ی ( امت ی ق  در  و ! ) نشوند  خود   اعمال 
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 (. 4۱دخان: ) کشد سخن گفته شده است بار گناه خویش را به دوش می 

همچنین در برخی دیگر از آیات خداوند متعال به انسان توصیه به حفــظ خــویش  

 ــا افتــه ی   ت ی هــدا   شــما   اگر !  د ی باش   خود   مراقب !  د ی ا آورده   مان ی ا   که  کسانی  : » اى دارد    د، ی

 ــز  شــما  به  اند، شده  گمراه  که  کسانی  گمراهی    (؛ » اى ۱۰۵رســاند...« )مائــده: نمــی   انی ی

 ــه   کــه   آتشی   از  را  ش ی خو  خانواده  و  خود  د ی ا آورده  مان ی ا  که  کسانی    و   ها انســان   آن   زم ی

قیامت اشاره   های (. و یا در برخی آیات به ویژگی ۶)تحریم:   د...« ی دار   نگه   هاست سن  

رونــد  ها و روابــط از بــین می شود و تمام نسبت دارد که انسان به تنهایی برانگیخته می 

( ایــن آیــات معیــار  ۳۱؛ ابــراهیم:  ۲4۵؛ بقــره:  ۱۰۱؛ مومنون:  ۳۷ ـ۳4؛ عبس:  ۸۰)مریم: 

دانند. بنابراین این نمونه آیات در واقــع انگیــزۀ  حسابرسی قیامت را عمل خود فرد می 

کنند؛ چرا که انسان زمــانی بــه کــاری و انجــام آن ترغیــب  عمل برای انسان ایجاد می 

شود که سود و نجات خود را در آن ببیند و قــرآن کــریم بــا بیــان ایــن نــوع آیــات  می 

 کند. اندیشی و عمل اخلاقی ترغیب می مخاطب را به آینده 

؛  ۵؛ بقــره:  ۵؛ فتح: ۷۱؛ احزاب:  ۷۳نسام:  آیاتی که واژگان خاصی مانند فوز و فلاا ) 

(؛ آســایش، اطمینــان،  ۹؛ شــمس: ۱4؛ الأعلی: ۶۳؛ طه: ۱۵۷و ۸؛ اعراف: ۱۰4عمران:  آل 

( آیــات بهشــت و جهــنم بــا تمــام  ۳۱؛ حــج: ۸۲و ۸۱؛ انعام: ۲۸رعد: امنیت و ناأمنی ) 

؛  ۱4؛ انفطار: ۹4؛ واقعه: ۱۲عمران:  آل ها ) ها و نقمت مشتقات و مترادفات و بیان نعمت 

؛( آیات انرار و تبشیر دنیوی و اخروی  ۶ ـ4؛ انسان:  ۲۷و  ۲۶؛ مدثر:  4۸؛ قمر:  ۱۲مزمل:  

( بــه کــار  ۷۱؛ زخــرف:  ۱۷؛ سجده: ۶4 ـ۶۲؛ یونس  ۵۷ ـ۵۵؛ یوسف:  ۸۵؛  ۹۷و ۲۵بقره: ) 

گویند و مخاطب خــویش را ترغیــب بــه عمــل  رفته است که از نتایج عمل سخن می 

آورند. همچنین آیاتی کــه بــه جــزا و وعــد و  کرده و زمینۀ تربیت اخلاقی را فراهم می 
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(؛  ۵۵؛ غــافر: ۸4؛ اعــراف:  ۱۷؛ ســجده:  ۸۵و  ۹مائــده: وعیدهای پروردگار اشاره دارد ) 

توبــه:  آیاتی که به گواهان روز قیامت اعم از اعضا و جــوارا، انبیــام و ... اشــاره دارد ) 

(، بسامد واژگانی مانند »عمل و فعل« که با مشتقات فراوان و بسامد زیاد در آیــات  ۹4

مرتبــه    ۱۰۸مرتبــه و    ۳۶۰قرآن به کار گرفته شده است. تکرار این واژگــان بــا بســامد  

 های تربیت اخلاقی قرآن است. نشان از اهمی ت آن دارد و از دیگر نشانه 

توان این نتیجه را گرفت که آیات »وعید«  نکته قابل ذکر این که از بررسی آیات می 

به مراتب بیشتر از آیات »وعد« است یا آیات جهــنم، عاقبــت بــدکاران، عــراب اقــوام  

گرشته نسبت به اقوام مورد رحمت قرارگرفته و نیکوکاران بیشتر است. علت وجــود  

شناختی دارد و انسان را ترغیــب بــه  ای روان چنین ناهماهنگی در آیات قرآن که ریشه 

 (. ۲۱۳:  ۱4۰۰کند» گریز از ضرر« است )کریمی،  تربیت اخلاقی می 

 گیری نتیجه 

های اخلاقی به کار رفته در قرآن کریم گویــای ایــن  های گزاره اصول و مبانی و روش 

های اخلاقی بــرای تربیــت اخلاقــی انســان  واقعیت است که هدف قرآن از بیان گزاره 

هــای اخلاقــی قــرآن، تربیــت انســان  بخشی، چرا که هدف از گزاره است و نه معرفت 

متعالی است. انسان به دلیل فطرت و خلقت خاص خویش اخلاقی زیستن را در خود  

های بیــانی  های، اسلوب یابد و دلایلی چون شکر منعم، جلب منفت و وفا به پیمان می 

هــای  سازی خویش و لحن واعظانۀ آیات قــرآن در گزاره قرآن، نقش انسان در هویت 

 اخلاقی گواهی بر این مطلب است. 
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محسن)حاجی .14 امیری،  اسلامروش(،  ۱۳۸۸بابائیان  در  کاربردی  اخلاقی  تربیت  ،   های 
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 ، قم.هجرت ،السعادهمعراج(، ۱۳۷۷)نراقی، ملااحمد .32
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 و نقد نظرات منکران آن   ی اخلاق   ی ا ی قضا   ی و امکان شناخت فطر   ت ی ماه   ی بررس 

 ی  آمل   ی جواد   الله آیت   دگاه ی بر د   د ی با تاک   
 منفرد  ی بهروز محمد 

 ی منصور رضا شاه 

  چکیده 

 ــهــا فطر محققــان، فطــرت اســت. از نظــر آن   ی کسب شناخت از نگاه برخ   ی ها از راه   ی ک ی    ات ی
 ــن   ی فطــر   ی ها نبوده و انسان شناخت  ها ش ی منحصر در گرا   ــدارد. مســهله مــورد نظــر در ا   ز ی   ن ی

 ــپاسخ داده شــود ا   د ی که با   ی پرسش است.    ی اخلاق   ی ا ی پژوهش قضا  اســت کــه امکــان ادراک    ن ی
نســبت بــه    ی شناخت فطــر   ی اد ی نظران ز صاحب  وجود دارد؟   ی اخلاق   ی ا ی نسبت به قضا   ی فطر 
  ی آمل   ی جواد   ال ل آیتبه    توان ی ها م اند. از جمله آن کرده   د یی تا   ا ی و رد    ی را بررس   ی اخلاق   ی ا ی قضا 

نســبت بــه    ی فطــر   ی ها و شــناخت  ی امور فطر   تی ماه   ی پژوهش بررس   ن ی اشاره کرد. هدف از ا 
  ن ی ا   ق ی تحق   ج ی است. نتا   ی ل ی تحل   ی ف ی با روش توص   ی آمل   ی جواد   ال ل آیتاز منظر    ی اخلاق   ی ا ی قضا 

  ی وجود دارد و مــلاک در ادراک فطــر   ی اخلاق   ی ا ی قضا   ی نسبت به برخ   ی است که شناخت فطر 
انســان    ی اســت. بــه عبــارت   ا ی بودن قضا   ی و اول   ی ه ی بلکه بد   ستی وجود شناخت در بدو خلقت ن 

 ــ  ی ه ی هرچند خود بد   ه ی فطرتا با تصور دو طرف قض   ــرا بــدون ن   هــا آن   ن ی نباشند نســبت ب بــه    از ی
  ی اخلاق ماننــد نســب   ی مخالفان شناخت فطر   ی اشکالات برخ   ن ی . همچن کند ی م   ق ی استدلال تصد 

   . ستی ن   ح ی اخلاق و آداب صح   ی و تساو   زه ی فطرت با غر   ی بودن اخلاق، تساو 

  ی آمل   ی جواد ال ل آیتاخلاق،    ، ی فطرت، شناخت فطر   : ها کلیدواژه 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

  گروه اخلاق دانشگاه تهران  ار ی دانش  (muhammadimunfared@ut.ac.ir ) 

 قم  یدانشگاه معارف اسلام  ،یمدرس اخلاق اسلام  تیترب   ،یدانش آموخته مقطع دکتر . 

 ( Rez.mansoor@yahoo.com) (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 13/06/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 طرح مسئله 

مسائل اخلاقی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه علوم انسانی بوده اســت. علــم  

چون عقل،  های متعددی هم اخلاق به دنبال شناخت قضایا و احکام اخلاقی است. راه 

انــد. یکــی از  نقل، شهود و تجربه به عنوان منبع شناخت قضایای اخلاقی مطرا شــده 

منابع مطرا شده برای شناخت قضایای اخلاقی فطرت است. فطریات انسان منحصر  

ماهیــت شــناخت    شــود. های فطری نیــز می در حوزه گرایش نیست و شامل شناخت 

آثار و لوازم خاص و متعددی را در پــی   ، فطری و امکان وجود آن در قضایای اخلاقی 

که شناخت فطــری مقــدم  دارد. به عنوان نمونه چیستی و کیفیت شناخت فطری و این 

بر حس است و در بدو تولد در انســان وجــود دارد یــا خیــر؟ همچنــین میــزان تــاثیر  

که آیا این نوع شناخت، انسان را از منابع دیگر  شناخت فطری در افعال اختیاری و این 

ها  هایی هستند کــه بایــد بــدان کند یا خیر؟ و موارد دیگر از پرسش نیاز می شناخت بی 

ها اثبات فطرت  پاسخ داد. با توجه به همگانی بودن و ثابت بودن فطرت در همه انسان 

های اخلاقی امری مهم در عرصه علم اخلاق است.  به عنوان منبع شناخت برای گزاره 

که در صورت کفایت شناخت فطری در فعــل اخلاقــی دیگــر  همچنین باتوجه به این 

شود پیگیــری ایــن بحــث در  مسهله تعلیم و تعل م و تربیت اخلاقی با چالش مواجه می 

نظران در عرصه علوم عقلــی و  اخلاق و تربیت امری ضرورت است. یکی از صاحب 

جوادی آملی است. ایشان نیز مانند بسیاری از اندیشمندان اسلامی قائــل    ال ل آیت نقلی  

به ادراکات فطری در حوزه اخلاق هستند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی امکان  

 جوادی آملی است.   ال ل آیت های فطری در حوزه اخلاق با تاکید بر دیدگاه  شناخت 

درباره پیشینه این مســهله بایــد گفــت آثــار متعــددی بــه بحــث فطــرت از منظــر  
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اند. برخــی از ایــن آثــار بحــث فطــرت از منظــر  اندیشمندان مختلف اسلامی پرداخته 

اثــر    فطرت در قــرآن چون کتاب  اند. آثاری هم جوادی را مورد توجه قرار داده   ال ل آیت 

جــوادی    ال ل آیت (، مقاله »بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی  ۱۳۹۸ایشان)جوادی آملی، 

جــوادی آملــی دربــاره نهــاد انســان در    ال ل آیــت ( مقاله »دیدگاه  ۱۳۹۹آملی«)پارسانیا، 

( پایان نامه »فطرت از دیدگاه متکلمین متــاخر  ۱۳۹۵قرآن)تفسیر آیه فطرت(، )خلیلی، 

از جملــه    ( ۱۳۹۵شیعه)علامه طباطبایی، مطهری جوادی آملی، مصباا یزدی(، )سیف، 

. درباره وجه تمایز پژوهش موجود با آثار مرکور باید گفت این پــژوهش  ها هستند آن 

مسهله مــورد  از  های فطری  های فطری دارد و گرایش به نحو خاص تمرکز بر شناخت 

ای فطــری  ه کــه شــناخت نظر در این تحقیق خارج هستند؛ همچنــین باتوجــه بــه این 

های  تر بــه شــناخت منحصر در قضایای اخلاقی نیستند در این پژوهش به نحو خاص 

در این پــژوهش ســعی    فطری در حوزه اخلاق پرداخته شده است. نکته پایانی این که 

  ال ل آیــت بر پاسخ به برخی اشکالات منکران شناخت فطری اخلاق با تاکید بر دیــدگاه  

 جوادی بوده است. 

 مفاهیم و تعاریف  . 1

 های اخلاقیاخلاق و گزاره . 1-1

اخلاق در لغت جمع »خُلقُ« و »خُلقُ« به معنای سجیه و طبیعت و باطن انسان اســت؛  

 ( ۸۶/ ۱۰:   ۱4۱4منظور،  بن )ا . در مقابل »خَلق« که به معنای صورت ظاهری انسان است 

  کــه   اســت   ی نفســان   ی ها هت ی ه   و   ملکات   از   عبارت   جوادی اخلاق،   ال ل آیت در نگاه  

  باعــث  اخــلاق،  پــس . دهد ی م  انجام  را  ی کار  سهولت   به   شود،   مت صف   آن   به   نفس   اگر 

ق   نفس   از   ی آسان   به   با، ی ز   ا ی   زشت   ی کارها   شود ی م    نشــهت   خــاص،   اخــلاق   بــه   متخل ــ
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 ــرذا  و  ل ی فضــا  به  ا ی  دها، ی نبا  و  دها ی با  به  ا ی  خوب  و   بد   رد؛ لرا اخلاق به ی بگ    م ی تقس ــ ل، ی

جوادی اخلاق را امری ضروری و نیــاز بــه    ال ل آیت (  ۷۳:  ۱۳۸۷شود)جوادی آملی، ی م 

دانند؛ چرا که اخلاق مقدمه بــرای تهــریب  علم اخلاق را در میان علوم الهی بیشتر می 

 ( ۱4۵-۱4۳نفس و در نهایت مایه سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت است.)همان، 

دارنــد. ایشــان    هــایی هــای اخلاقــی ویژگی جــوادی گزاره   ال ل آیــت طبق دیــدگاه  

دانند نــه ســلیقه  های پزشکی مبتنی بر واقعیت می چون گزاره های اخلاقی را هم گزاره 

های اخلاقی وابسته به تجرد واقعی روا انسان هستند به ایــن معنــا کــه  صرف. گزاره 

وقتی از نظر اخلاقی چیزی خوب است یعنی واقعا در تجرد نفس انسان تــاثیر مثبــت  

( به عبارت دیگر روا انسان در واقع با ورود به عالم ماده محجوب به  ۲۸دارد.)همان، 

شود که هدف و غایت در انســان و بــه تعبیــر دیگــر  های ظلمانی و نورانی می حجاب 

هاست. بنابراین کــاری  ها و رهایی و تجرد از آن کمال انسان در برطرف کردن حجاب 

مند است که واقعاً در کمال حقیقی انسان یعنی تجــرد و رهــایی او از  در اخلاق ارزش 

 ها تاثیرگرار باشد. حجاب 

داننــد از همــین رو  ایشان »باید« در حکمت نظری و عملی را مشــترک لفظــی می   

مفهوم »باید« در حکمت نظری را با مفهوم »باید« در حکمت عملــی ماننــد اخــلاق و  

ها ایــن اســت کــه بایــد در حکمــت نظــری  کنند. یکی از تفاوت فقه، متفاوت بیان می 

تخلف ناپریر است اما در حکمت عملی با توجه به ایــن کــه انســان مختــار اســت و  

تواند بر خلاف اقتضام »باید« رفتار کند، این »باید« قابل تخلف است. تفــاوت دوم  می 

که قضایای حاوی »باید« در حکمت نظری واقعا خبری هستند هرچنــد در ظــاهر  این 

انشائی باشند اما قضایا در حکمت عملی یعنی اخلاق، انشائی هســتند هرچنــد ظــاهر  
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خبری داشته باشند پس در حقیقت قضیه نیستند بلکه انشام هستند. تفــاوت دیگــر در  

هــای قضــایا اســت. قضــایای حکمــت نظــری دارای ســه محمــول حتمــی  محمول 

الوقوع)باید(، ممتنع الوقوع)نباید( و نه قطعی الوقوع و نه ممتنع الوقع)شــاید( هســتند  

اما مسائل در حکمت عملی دارای پنج محمول واجــب، مســتحب، حــرام، مکــروه و  

مباا هستند. در حکمت نظری مستحب و مکروه نیست زیرا اولویت معنا نــدارد. بــه  

عبارت دیگر در حکمت نظری هیچ چیز بــا اولویــت موجــود و بــا اولویــت معــدوم  

شود.  شود. بلکه تا وجود و عدم برای چیزی ضروری نشود موجود یا معدوم نمی نمی 

 ــتکل   و   اراده   کارهــا   که منشأ اما در حکمت عملی یعنی فقه و اخلاق با توجه به این    ف ی

 ــ  اســت   خوب   بدهد   انجام   اگر   ا ی (  وجوب )   دهد   انجام   د ی با   حتماً   ا ی   که   است  انسان    ی ول

  کنــد،   ترك   اگر   ا ی   ، ( حرمت )   کند   ترك   د ی با   حتماً   ا ی   ، ( استحباب )   بدهد   انجام   ست ی ن   لازم 

  اســت  ی متســاو  کاملا  آن  طرف  دو   ا ی (  کراهت )   کند   ترك   ست ی ن   لازم   ی ول   است   خوب 

که ایشان قائل به  ( نکته پایانی این ۳۶ )همان، . ، پس پنج نوع محمول وجود دارد ( اباحه ) 

حسن و قبح ذاتــی هســتند و دیــدگاه اشــاعره مبنــی بــر حســن و قــبح شــرعی را رد  

های اخلاقی را در حقیقــت انشــائی و البتــه  ( در نتیجه ایشان گزاره ۳۷کنند.)همان، می 

 دانند. های عینی می مبتنی بر واقعیت 

با توجه به اهمیت و جایگاه اخلاق و علم اخــلاق در ســعادت دنیــوی و اخــروی  

رو فطــرت بــه  های شناخت اخلاق مورد توجه قرار گیــرد. از ایــن بشر، لازم است راه 

 گیرد. عنوان یکی از منابع شناخت اخلاق مورد توجه قرار می 

 آن اقسام و فطرت . 2-1

اند. برخی فطــرت را بــه معنــای  اهل لغت در معنای فطرت نظرات مختلفی بیان کرده 
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( برخی به معنــای خلقــت و ایجــاد و  ۵۱۰/  4: ق ۱4۰4فارس،   اند.)ابن خلقت بیان کرده 

ای اســت  اند. برای نمونه خلقت انسان به گونه ابداع چیزی متناسب با فعلی بیان کرده 

ــه  ــا   ک ــه او اســت.)راغب   فطرت ــا ایمــان ب ــد ی ــا معرفــت خداون ــا متناســب ب   و طبع

 ( ۳۹/ ۳: ۱4۱۷و زمخشری،   ۶4۰: ۱4۱۲اصفهانی، 

در  ایشــان اند. آملی دو معنای عام و خاص برای فطرت بیان نموده  جوادی  ال ل آیت 

شود  می  مادی  و  مجرد  از  اعم  موجودات  همه  شامل که    فطرت   از   گسترده   و   معنای عام 

  آن،  ابــراز  و  شئ  گشودن   شکافتن،   معنای   به   لغت   در   « فَطَرَ »   ماده   از   فطرت »   فرمایند: می 

  و   آفــرینش   کــه   آنجــا   از   و   اســت   آمــده   ابــداع   و   ایجاد   طول،   از   شکافتن   اختراع،  و  ابتدا 

  از   یکــی   اســت،   امکانی   هستی   اظهار   و   عدم   تاریک   پرده   شکافتن   منزله   به   الهی   خلقت 

  . « باشــد   ابتــداعی   و   ابــداعی   که   آفرینشی   البته   است،   خلقت   و   آفرینش   کلمه،   این  معانی 

ــوادی )  ــی،   ج ــریفه»الحَْمْدُ   ( ۲۳  : ۱۳۸4آمل ــه ش ــاط ر    ل  ل    در آی ماوات    ف ــَّ   الْأرَْض    وَ   الس

 ( نیز به همین معنای عام اشاره شده است. ۱«)فاطر: 

  بکــار   انســان  مورد  در  وقتی  واژه  نویسند این ایشان درباره معنای خاص فطرت می 

(  ۲4:  ۱۳۸4آملی،   جوادی ) است.   انسان   ویژه   آفرینش   و   خاص   سرشت   معنی   به   رود می 

  فطــرت   کــه   کننــد مــی   وی درباره معنای اصطلاحی یا شرا اسمی بودن فطرت بیــان 

  جــان  و  شــده  آفریــده  نوع  آن  به  انسان  حقیقت  که  آفرینش  از  خاصی  نوع  یعنی  انسان، 

  جــوادی ) دهــد.  می   تشــکیل   را   انسان   اخیر   فصل   و   است  شده  خلق  شکل  آن  به  انسانی 

  بــا   و   خاص   و   ویژه   صورت   به   را   انسان   متعال   خداوند   که   معنا   این   به (  ۲۵  : ۱۳۸4آملی، 

  از نظر ایشان فطرت در اصــطلاا قــرآن نیــز همــان   . است   آفریده   خاصی   های ویژگی 

  پرســتش   و   شاهدانه   کشش   و   آگاهانه   ش ی گرا   و   محض   ی هست   به   انسان   ی شهود   نش ی ب 
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  فطرتــی   آملــی،   جوادی   ال ل آیت   نظر   حق است )همان(. از   حضرت   به   نسبت   خاضعانه 

  روا بــدون    و   جماد یا نبــات   ی موجودها   در   که   عتی ی با طب   است،   انسان   مخصوص   که 

  انســان  در  و  وانــات ی ح  در  که  زه ی غر  با  وهمچنین  شود متفاوت است، می  افت ی  ی وان ی ح 

و گــرایش آگاهانــه    همان بینش شــهودی .  وجود دارد متفاوت است   ش ی وان ی ح   بعُد   در 

 همان( ) است. 

  فطــری   امــوری،   کننــد مــی   بودن بیــان   فطری   ملاک   مورد   در   جوادی آملی   ال ل آیت 

  و  اســت  شــده  سرشــته  هــا آن  اساس  بر  انسان  و   داشته   وجود   آدمی   روا   در   که   هستند 

 : هستند   ذیل  های ویژگی   دارای  اموری  چنین 

  فطــری  انســان  عملــی  های گرایش  و  فطری   معرفت و شناخت :  نیستند   اکتسابی   . ۱

  بیــرون  از  کــه  حصــولی  علــم  نوع  از  و  اند، شده  تعبیه  او  نهاد  هستند، به این معنا که در 

 ندارند.   آموزش   به   اند نیستند لرا نیازی آمده 

شــوند.  نمی   زایــل   تحمیل،   با   امور فطری ثابت و پایدار هستند و :  ناپریرند   تغییر   . ۲

 . شوند  ضعیف   شرایطی  امور فطری تحت   است  ممکن  البته 

  خلــق   واقعیت   براساس این   انسانی   هر   حقیقت   که این باتوجه به :  هستند   همگانی   . ۳

  همه   و شامل  نیست  خاصی  مکان  یا  ها انسان  از  خاصی  نوع  به  است، پس مخت   شده 

 . شود می   ها انسان 

  متوجــه   فطــری در انســان   گرایش   و   شناخت   جا که از آن  : هستند  او  تعالی  ملاک  . 4

انســان   تعــالی  مــلاک  دارای ارزش حقیقی است و   است،   مطلق   کمال   و   محض   هستی 

 .  ( ۲۶  همان، .) است 

. مفاهیم و قضایای فطری در حوزه بینشی، در مقام اثبات مبنا و پایۀ امــور دیگــر  ۵
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   (. ۳۲-۳۳)همان،  اند و برهان آن اولیات است. هستند. زیرا بدیهی 

عقل را به نظری و عملــی   ابتدامً  انسان،  فطریات  اقسام  جوادی آملی درباره  ال ل آیت 

هست و نیست   ، وسیله عقل نظری فرمایند انسان به ها می تقسیم نموده و در تعریف آن 

  حکمــت   ی کل   طور   به   و   ات ی اله   و   منطق   و   ی اض ی ر   و   ی ع ی امور طب   و بود و نبود مربوط به 

  امــوری ماننــد ادراک نیست بلکه تحریک در    ی عمل   کند. اما کار عقل ی م  را درك  ی نظر 

همــه   به عبارت دیگــر  . است  ی تبر   و  ی تول   و   اراده   و   اخلاص   و   عزم   و   م ی تصم   و   مان ی ا 

 ــ  باشــد   ی نظــر   حکمت   مرتبط با   معلوم   خواه   است،   ی نظر   عقل   به   مربوط   ها شه ی اند    ا ی

است. پس دانشی کــه    ی عمل  عقل  به  مربوط  ح ی صح  ی ها ش ی گرا  همه  و  ی عمل  حکمت 

پردازد مانند تهریب نفس و اخلاق و تــدبیر منــزل و سیاســت مــدن  به باید و نباید می 

 ( ۳۲-۲۹)همان، . مربوط به حکمت عملی و زیر مجموعه عقل نظری انسان است 

 ــ  و   ی نظــر   قسم   دو   به   عقل   طور که فرمایند همان ایشان همچنین در ادامه می    ی عمل

 ــ مســائل  دسته اول مربــوط بــه  هستند؛   دسته   دو   نیز،   ی فطر   امور   شود ی م   م ی تقس    ی علم

( بنابراین دو نوع فطریــات  ۳۲)همان، . دسته دوم نیز مرتبط با امور عملی است   است و 

 ای در حوزه گرایش. ای در حوزه شناخت و بینش و دسته وجود دارد دسته 

فطری انسان یا به عبارتی مسائل مربوط بــه    های ایشان معتقدند در حوزه شناخت   

حکمت نظری و حکمت عملی ملاک فطری بودن مفاهیم یا قضــایا، بــدیهی و اولــی  

های فطــری مــلاک فطــری  یعنی در حوزه گرایش  ی عمل  عقل  ها است. اما در بودن آن 

ایــن    داشته باشد؛ بــه عبــارتی   ش ی گرا   کارها   آن   سوی به   بالطبع   انسان   که  است  آن  بودن 

 ــ با  کارها هم   ــ  در   کــه   ی هــدف   و هــم بــا   انســان  ی ســاختار درون   هماهنــ  و   دارد   ش ی پ

 . ( ۳۰-۳۱سازگارند)همان، 
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  دو بعد بیــنش   شامل   فطرت   نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود این است که چون 

در این پــژوهش تمرکــز بــر    . شود   مشخ    فطرت   از   مراد   باید   اینجا   است،   گرایش   و 

های فطری است. به بیان دیگر مسهله این پژوهش این اســت  ها و شناخت روی بینش 

  دســت   های فطری اخلاقی نیــز معرفت به توان های فطری آیا می که در حوزه شناخت 

ها نســبت بــه بایــدها و نبایــدهای  توان ادعا کرد حداقل برخی شــناخت یافت؟ آیا می 

 اخلاقی، فطری هستند و ریشه در فطرت انسان دارند؟ 

 کیفیت شناخت فطری قضایای اخلاقی  . 3

در میان فیلسوفان غربی برخی وجود شناخت فطری اخلاقیات را تایید و برخی آن را  

شود. در مقابل  کنند. در ادامه به دیدگاه برخی فیلسوفان غربی بیشتر پرداخته می رد می 

مخالفین شناخت فطری، بعضی از اندیشمندان اسلامی قائل به وجــود ادراک فطــری  

  ال ل آیــت توان به  ها می ( از جمله آن 4۱۷  / ۵:  ۱۳۷4  در حوزه اخلاق هستند.)طباطبایی، 

جــوادی آملــی نســبت بــه امکــان    ال ل آیت جوادی آملی حفظه ال ل اشاره نمود. دیدگاه  

 شود. شناخت فطری اخلاقیات، در قالب نکات ذیل تدقیق می 

 هاانواع شناخت فطری و تبیین ملاک در آن . 1-3

برای تبیین چگونگی شناخت فطری انسان نسبت به قضایای اخلاقی ابتدا بایــد انــواع  

های فطری و در ادامه ملاک و معیار در شناخت فطری مشخ  شــود. بنــابر  شناخت 

های فطــری انســان بــه دو صــورت حصــولی و  جوادی آملی شناخت   ال ل آیت دیدگاه  

  ، ی فطــر   م ی های فطری حصولی باید گفت مفــاه حضوری هستند. در توضیح شناخت 

  خارج   از   ذهن انسان   توسط   که   هستند   ی م ی مفاه   ، ی ق ی تصد   ا ی   باشد   ی تصور   م ی مفاه   چه 

  و   اســت،   واسطه بدون   اول   معقول   م همچون ی مفاه   انتزاع بعضی از این   شوند؛ ی م   انتزاع 
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 ــا  است. به طور کلی  باواسطه  انتزاع برخی همچون معقول ثانی فلسفی    بــا  م، ی مفــاه  ن ی

)همان،  . انــد نشــده   ده ی با او آفر   انسان   تول د   در بدو   پس   شوند حاصل می   ی حصول   علوم 

که ذهن انسان بعد    است   ن ی ا  ی ه ی بد  ی ا ی قضا  از  ی بعض  بودن  ی فطر  ی معنا  ن، ی (بنابرا ۲۸

بــدون نیــاز بــه دلیلــی بــین آن   که بوسیله حس مفــاهیم تصــوری را درک کــرد از این 

که پیونــد وجــودی یــا طــرد  کند. زیرا این تصورات پیوند یا طرد ضروری را درک می 

ای که نه تنها به دلیل احتیــاج نــدارد، بلکــه  گونه عدمی ذاتا برای نفس آشکار است به 

 پریر نیست)همان(. دلیل 

 ــی   ، ی فطر   ق ی های حضوری فطری باید گفت حقا ما درباره شناخت ا      درجــات   ی عن

  آگــاه   روا   متن   و  ی آدم  ذات  ن ی ع  معلوم،  ی هست  ی خارج  مراتب   و  مشهود،  وجود   ی ن ی ع 

د   روا   هر   و   هستند   ی و  د   اندازه   به   ی مجر   ــی ع  ق ی حقــا  آن  ش، ی خــو  خــاص   تجــر    را  ی ن

  نفس   خلقت   ی استوا   را ی ز   بود؛   خواهد   الخلقه ی مستو   رهگرر   ن ی ا   از   و   داراست   بالفطر  

از این جهــت بــا مفــاهیم    ی ن ی ع   ق ی حقا   ن ی ا .  است   ی فطر   ق ی حقا   ن ی هم  از  ی و  ی آگاه  به 

به عنوان یکی از مصادیق علم    اند. شده   خلق   انسان   روا   با   متفاوتند که همراه   حصولی 

آگــاهی    و   خــود   ذات   توان به آگاهی حضوری انسان نسبت به حضوری در انسان، می 

  درك  را  خــود  اض ی  ف  تواند ی م  ض ی ف   که   ی ا اندازه   به   ش ی خو   ی فاعل   مبدأ   انسان نسبت به 

کنــد وجــود  اشاره کرد. یکی دیگر از حقایقی که انسان با علم حضوری درک می  کند، 

 ( روا است که البته شکوفایی روا نیازمند تعلیم و علم حصولی است.)همان 

  ا ی قضا   ی برخ   بودن   ی فطر   از   گفته شده باید توجه کرد که مقصود  مطالب  به  توجه  با 

  هرچنــد  کــه  هستند   ی روشن   ی ا ی قضا   ، ی فطر   ی ا ی قضا   به عبارتی .  آنهاست   نبودن   ی کسب 

  در  قضــیه  همراه  ل، ی دل  اما این   است،   ل ی دل   ازمند ی ن   موضوع   ی برا   محمول   ها ثبوت در آن 

 ( ۲۹همان، .) وجود دارد  ذهن 
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بودن در   ی فطر   باتوجه به مباحث گرشته باید به این نکته مهم دقت نمود که ملاك 

 ــ ی ه ی بــد  ، ست ی ن  و  هست  و  نبود   و   شناخت بود   های مربوط به شناخت   ــ ا ی ل بــودن   ی او 

 ــبا  مربــوط بــه شــناخت  بــودن  ی فطــر  مــلاك  و  است  ی نظر  حکمت  قضایا در    و  دها ی

عنوان مثال یک   به . است  ظلم  قبح   و   عدل   حسن   مانند   ی عمل   حکمت   ات ی ه ی بد   دها، ی نبا 

 ــ  حکمت   در   و   است  تناقض«  »امتناع  ی نظر  اصل بدیهی درحکمت    نیــز »حســن   ی عمل

  ی فطــر   مــلاك   البته بایــد گفــت  ( ۳۰همان، .) بدیهی هستند از اصول  ظلم«  »قبح  و  عدل« 

  طبعــاً  انســان  کــه  اســت  آن  های انسان است گرایش  که مربوط به  ی عمل  عقل  در   بودن 

 ــ  کارها با   دارد؛ این   ش ی گرا   کار   آن   سوی به    در   کــه   ی هــدف   بــا   و   انســان   ی ساختار درون

 ( ۳۱همان، .) است   سازگار  هماهن  و   دارد  رو ش ی پ 

شــناختی    انســان   کــه   اســت   آن   ی شناخت فطــر   ی بیان شده معنا با توجه به نکات  

 ــاول   بــه   انســان   علم   مانند   باشد   داشته   چیزی   به  غیراکتسابی    ات چراکــه او ی ه ی بــد   و   ات ی

  ( ۱۹۶)همــان، . دارد   علم   آنها   ها را از جایی کسب کرده باشد به که آن و بدون این   فطرتاً 

  ی ه ی بــد  ی ا ی قضــا  معنا کــه متفاوت هستند به این  ی ه ی بد  و  ی اول  البته باید دقت نمود که 

تــر از جــزم  کــل بزرگ »  مانند  ندارند اما قابلیت تعلیل را دارند،  ل ی تعل  به  ی از ی ن  هرچند 

 ــ ی ا ی قضــا  . « چهار زوج اســت »  و  « یک نصف دو است »  و  « است  ل   اساســاً قابلیــت  ی او 

محــال    ن ی ض ــی نق   وارتفــاع   ن ی ض ی نق   اجتماع »   مانند   بردار نیستند، را ندارند و تعلیل   ل ی تعل 

  بــه   انسان فطرتا   پس   شود. ی م   اطلاق   ز ی ن   عنوان اولی   ی ه ی بد   به قضیه   ی گاه   . البته « است 

ل  قضایای    و   ســتند ی ن  بردار ل ی تعل  ا ی  های فطری انسان علم دارد لرا شناخت  ی ه ی بد  و  ی او 

 )همان( . ندارند   ل ی تعل   به   ی از ی ن   قابلیت تعلیل را داشته باشند،  اگر   ا ی 

 تقدم حس برای شناخت فطری . 2-3

بعد از مشخ  شدن ملاک در شناخت فطری شاید گمان شود انسان در بدو تولــد و  

قبل از هرگونه ادراک حسی، نسبت به اموری شناخت دارد. در توضــیح ایــن مطلــب  
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باید گفت غالبا فلاسفه اسلامی معتقدند انسان در بدو تولد قبل از حس هیچ شــناختی  

ندارد. بنابراین شناخت فطــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه در بــدو تولــد یــک ســری  

ای  گونــه های فطری بالفعل در انسان باشد. بلکه ســاختمان فکــری انســان به شناخت 

هــا نیــاز بــه  پــریرد و بــرای درک آن است که برخی امور را به صرف عرضه کردن می 

 ( ۵۰: ۱۳۶۹  کسب و استدلال ندارد.)مطهری، 

  ادراکــات   بنابراین حس مبدا اولیه تصورات انســانی اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه 

  و   روا   انســان، در   پیــدایش   آغاز   در   نیز   ها آن   است،   تصوری   ادراکات   بر   متفرع   تصدیقی، 

  یعنی   هاست؛ پریرش آن  مستعد  ادراک،  اولیۀ  در مراتب  نفس  ولی  نیستند  موجود  او  ذهن 

  پــریرد. بنــابراین می   را   هــا آن   عرضــه،   محض   به   که   است   گونه ای   به   او   وجودی   ساختار 

  بشــر   و ادراکــی   ذهنــی   خاص   ساختار   همان   فطری   ی ها معرفت   از   اسلامی   حکمای   مراد 

 ( ۸4:  ۱۳۹۲)اکبریان،  پریرد. می   را  ها آن   فطری   امور   با   برخورد   محض   به   که   است 

فطری، برخی فیلسوفان غربی نظریه متفــاوتی    های در مقابل این نوع نگاه به شناخت 

دارند. به طور کلی باید گفت برخی فیلسوفان غربی مانند جان لاک و هیوم و به عبــارتی  

اند معتقد بودند هــیچ معلــومی در  توان گفت اغلب فیلسوفان انگلیسی که حسی بوده می 

(  ۵۰:  ۱۳۶۹چیز برای انسان آمــوختنی اســت. )مطهــری، لوا ضمیر انسان نیست و همه 

ها راه کسب شــناخت را  تفاوت نظریه این دسته با فیلسوفان اسلامی در این است که آن 

دانند اما فیلسوفان اسلامی هرچند حس را مقــدم بــر  تنها حسی و تنها از راه استدلال می 

نیاز از اســتدلال دانســته و آن را  ها را بی دانند اما برخی از این شناخت ها می همه شناخت 

دانند بلکه هــیچ  نامند. اما این دسته از فیلسوفان غربی نه تنها حس را مقدم می فطری می 

 ( 4۹)همان،   دانند. نیاز از استدلال و کسب نمی درکی را بی 
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در مقابل دســته دیگــری از فیلســوفان غربــی ماننــد افلاطــون، کانــت و بســیاری از  

هایی مقدم بر حــس و تجربــه نیــز  فیلسوفان آلمانی معتقدند انسان در بدو تولد شناخت 

دارد. البته دیدگاه افلاطون کمی خاص است چرا که بنــابر نظــر او انســان قبــل از تولــد  

چیز شناخت داشته است. اما فیلسوفانی همچون کانت معتقد بودند برخی  نسبت به همه 

در انسان وجود دارد. یعنی ساختار ذهــن انســان بــه    معلومات قبلی یعنی مقدم بر حس 

بندی باید گفت  این صورت است که بالفعل به این معلومات علم دارد. بنابراین در جمع 

حکمای اسلامی معتقدند در بدو تولد انسان اصول اولیه تفکر را هم ندارد و ایــن اصــول  

که موضــوع و محمــول  شود بلکه همین بعدها با استدلال و تجربه و تعلیم هم کسب نمی 

کنــد. بــرای  برخی قضایا را تصور کند ذهن او جزم به رابطه بین دو طرف قضیه پیدا می 

گویند انســان  مثال در قضیه »الکل اعظم من الجزم« برخی فیلسوفان غربی مانند هیوم می 

بدان علم ندارد و تنها راه فهم این قاعده از راه حس و بوسیله تعلــیم و اســتدلال اســت.  

گویند که مانند همه مسائل دیگر، از ازل علــم بــه ایــن  برخی دیگر همچون افلاطون می 

تر اســت  گوید در قاعده کل از جزم بزرگ قاعده هم در روا انسان بوده است. کانت می 

یک سلسله عناصر فطری در ذهن انسان است که متوقف بر حس نیست. امــا حکمــای  

گویند انسان بدو تولد حتی همین قاعده کــل از جــزم بزرگتــر اســت را نیــز  اسلامی می 

داند اما همین که از طریق حس کل و جز را تصور کند فطرتا قاعــده »کــل از جــزم  نمی 

 ( ۵۰-4۹همان، )  کند و نیاز به استدلال ندارد. تر است« را تصدیق می بزرگ 

 چگونگی بداهت حسن عدل و قبح ظلم . 3-3

جوادی آملی ملاک فطری بودن را بــدیهی بــودن بیــان نمــوده و    ال ل آیت که  بعد از آن   

قضایای قبح ظلم و حسن عدل را از بدیهیات حکمت عملی و در حوزه اخــلاق بیــان  
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نمودند، شاید این پرسش پیش آید که عدل و ظلم خود مفاهیمی انتزاعی و غیر بدیهی  

هستند، پس چگونه امری که تصور آن بدیهی نیست تصدیق حکم حسن یا قبح بر آن  

 تواند بدیهی باشد؟ می 

فرمایند اگر تصورات و تصــدیقات بــه بــدیهی و  ایشان در پاسخ به این پرسش می 

شوند به معنای این نیست که اگر تصور چیزی بــدیهی بــود تصــدیق  نظری تقسیم می 

ثبوت آن برای شی دیگر هم قطعا بدیهی است. همچنین بــه معنــای ایــن نیســت کــه  

تصدیق بدیهی تنها در صورتی اســت کــه تصــور دو طــرف قضــیه یعنــی موضــوع و  

محمول بدیهی باشد؛ چرا که تلازمی بین بداهت تصور و تصدیق نیست در یک قضیه  

بدیهی نیست و تفکیک بین تصور و تصدیق در بدیهی یا نظری بــودن امــری ممکــن  

است. بنابراین معنای عدل و ظلم و همچنین حسن و قبح نظری و نیاز بــه تأمــل دارد  

اما در عین حال تصدیق ثبوت حسن برای عدل و ثبوت قبح برای ظلم بدیهی است و  

 ( ۵۱الف:  ۱۳۸۹)جوادی آملی،   نیازی به تأمل ندارد. 

 نیازی از دلیل در قضیه فطریملاک بی . 5-3

هــا  نیازی آن با توجه به این که گفته شد ملاک در فطریات حصولی، بدیهی بودن و بی 

ای تحلیلی است  از دلیل است شاید سوال شود مگر قضیه » عدالت حسن است« قضیه 

فرض دیگــر در مباحــث  که نیازمند دلیل نباشد؟ همچنین شاید سوال شود با این پیش 

توان برای آن اســتدلال  اخلاقی صرف ادعای فطری بودن یک قضیه کافی است و نمی 

   د؟ ن آورد و دیگران نیز بدون دلیل باید آن حکم اخلاقی را بپریر 

  ی فطــر  ی ا ی قضا  و  م ی مفاه  که  مسهله  ن ی ا  ان ی ب  ی در پاسخ به پرسش اول باید گفت برا 

.  م ی بپــرداز   آن   به   ی ازمند ی ن  و  ل ی دل  از  ی از ی ن ی ب  ملاك  ان ی ب  به  است  لازم  ندارند،  ل ی دل  به  از ی ن 
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 ــی ترک   محمول   ـ۲  ی ل ی تحل   محمول    ـ۱:  ها دو قسم هستند که محمول  آن  مطلب  ح ی توض    . ی ب

باشــد    مفهوم محمول در صمیم و حاق ذات موضوع مندمج   که   است   آن   ی ل ی تحل   محمول 

 ــی ترک   اما محمول .  وجود   بر   موجود   حمل   مانند   و از آن استخراج و بر آن حمل شود    آن   ی ب

 ــ  حمــل   حمل آن بر موضوع نیازمند انضمام چیزی بر موضوع دارد. مانند   که   است    ض ی اب

 ــ حمــل  جســم  ی عن ی  موضوع،  بر  جسم  به  اض ی ب  انضمام  له ی وس  به   که   جسم   بر    . شــود ی م

  ملاك  ای ترکیبی است اما درست است که قضیه عدل حسن است قضیه   که نکته مهم این 

  مــلاك   بلکه   ست، ی ن   محمول   بودن   ی ب ی ترک   ا ی   ی ل ی تحل   ل، ی دل   و   عل ت   به   ی ازمند ی ن   در   ار ی مع   و 

  خواهد ی م   ل ی دل   ی نظر  که  است  بودن  ی ه ی بد  ا ی  بودن  ی نظر  ل، ی دل  و  عل ت  به  ی ازمند ی ن  در 

 ــ  م ی صــم   از   که   آنچه   را ی ز   خواهد؛ ی نم   ل ی دل   ی ه ی بد   و    حمــل   آن   بــر   شــده   اســتخراج   م ی ش

 ( ۳۵-۳۳:  ۱۳۸4)جوادی آملی،  است«.   برهان   و  ل ی دل   به   ازمند ی ن   باشد،   ی نظر  اگر   شود ی م 

  مقــام   ـ۱. دارنــد  مقام  دو  ی فطر  امور  که  داشت  توجه  د ی اما در پاسخ پرسش دوم با 

  مقــام   ـ۲ شــود. های آن بحــث می که در آن از اصل وجود امور فطری و ویژگی   ثبوت 

که در آن بعد از اثبات اصل وجود امور فطری در مقام ثبوت به بررسی مصادیق    اثبات 

 شود. امور فطری پرداخته می 

برای انسان اموری فطری از نوع شــناخت یــا گــرایش  :  گفت   د ی با   اول   مقام   درباره 

هــا را  در هــر زمــان و مکــانی آن   وجود دارد که همه بشریت بدون تعلــیم از دیگــران 

 ها گرایش دارند.  شناسند یا به سوی آن می 

است    ممکن  را اثبات کرد.  ی فطر  امور  ن ی ا  منطقی  ی ها راه  از  د ی با  اثبات،  مقام  در  اما 

 ــغ  ، ی فطر  امور  و تصور کند  شود  مغالطه  دچار  کسی  ، اثبات  مقام  در  امــور    و  ی فطــر  ر ی

در این مواقع با استفاده از استدلال و برهان باید این مغالعــه   هستند؛  ی فطر  ، ی فطر  ر ی غ 
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 ــغ   از   ی فطر   امور   تفکیک بین   ار ی مع  برهان،  و  اثبات استدلال  مقام  در  پس . را دفع کرد    ر ی

 ــ ی فطــر  بــود،  ای فطــری بــودن قضــیه  اثبــات  ناتوان از  اگر برهان  است؛ پس  آن    ی تلق

یک قضــیه باشــد    قاصر از اثبات فطری بودن   گاهی برهان   است   ممکن   البته   . شود ی نم 

 ــ واقعا آن قضیه فطری باشد و اثــر   ثبوت   مقام   در حالی که در   ــ و  ی علم   فطــرت  ی عمل

 . باشد  ی باق  همچنان 

بنابراین در پاسخ به پرسش دوم با عبارتی دیگر باید گفت اگر گفته شود این قضیه  

نیاز از دلیل است به معنای این است که این قضیه واســطه و  فطری و به همین دلیل بی 

  ممکــن   نیاز از واسطه در اثبات هم باشــد. گــاهی خواهد نه این که بی علت ثبوتی نمی 

 . باشد   داشته  علت   به   از ی ن  اثبات   مقام   در   بودن   ی نظر  اثر   در  است 

  بــه   البته نه ذاتــی  هستند.  او  ی ذات  و  هماهن   انسان  خلقت و سرشت  با  ی فطر  امور 

  همراه  جا که این امور فطری از آن  ت. به عبارتی ی هو  ی معنا  به  ی ذات   ت بلکه ی ماه   ی معنا 

 ــ  امــا   نیــازی ندارنــد.   ی ثبوت   علت   ی معنا   و دلیل به   به علت   هستند،   انسان   ذات  با    ن ی هم

ای مانند »  بنابراین قضیه   . دارند   ل ی دل   به   اثبات، نیاز  مقام  در  اگر نظری باشند  ی فطر  امور 

که ذات انسان نســبت  خدا وجود دارد« در عین حال که فطری بشر است به معنای این 

 ( ۳۸-۳۶همان، ) به آن گرایش دارد اما در مقام اثبات به دلیل و برهان نیاز دارد. 

درک و شناخت فطری   جوادی باید گفت  ال ل آیت بندی نظر در نتیجه در مقام جمع 

به برخی مسائل اخلاقی در انسان وجود دارد و این شناخت فطری به معنــای وجــود  

ها در بدو تولد نیست بلکه ملاک آن بدیهی بودن قضیه اســت بــه ایــن  برخی شناخت 

معنا که انسان با تصور موضوع و محمول، بدون نیاز به تعلــیم و اســتدلال آن قضــیه را  

کنــد بــه معنــای ایــن  کند. باید توجه کرد که اگر انسان فطرتا تصــدیق می تصدیق می 
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نیست که تصور دو طرف قضیه نیز باید بدیهی باشند و همچنین به معنای این نیســت  

 که آن قاعده قابلیت استدلال را ندارد.  

 های شناخت امور فطری در اخلاق  راه  . 4

که بیان شد قضایای فطری هرچند در مقام ثبوت نیازمنــد دلیــل نیســتند امــا در   طور همان 

. به عبارت دیگر بــرای شــناخت بیرونــی نســبت بــه  دارند مقام اثبات نیاز به دلیل و برهان  

که بدانیم کدام قضیه اخلاقــی فطــری اســت و کــدام فطــری  قضایای فطری به معنای این 

 توان به این شناخت رسید؟ هایی می نیست نیازمند دلیل هستیم. حال باید پرسید از چه راه 

در پاسخ به این پرسش ابتدا باید گفت دو نوع شناخت متفــاوت در ایــن قســمت  

مطرا شده است. یک شناخت فطری نسبت به برخی قضایای اخلاقی وجود دارد که  

در درون قضیه است و در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت. شناخت دیگر با نگاه  

از بیرون به یک قضیه و مربوط به این است که آیا خارج از درک فطــری یــک قضــیه،  

راهی وجود دارد که انسان بفهمد کدام قضایا فطری هستند؟ به عبــارت دیگــر از چــه  

 توان اثبات کرد و دریافت که فلان قضیه اخلاقی، فطری است؟ هایی می راه 

 ــی و   ی دارا   ی فطــر   امــور   در پاسخ به این پرسش باید گفت دانســتیم کــه    ی هــا ی ژگ

هــایی  راه  ی فطــر  امــور   شناخت   ی برا   هستند. در عین حال،   بودن   ی شگ ی هم   و   ی همگان 

وجود دارد. برای مثــال بــا   ی نقل  ا ی  و  ی عرفان  ، ی فلسف  ، ی تعقل  ، ی خ ی تار  ، ی چون تجرب هم 

توجه به ثابت و همگانی بودن امور فطری درصورت بررسی تاریخی جوامــع بشــری  

هــا توجــه  هــا بــه آن هــا و مکان ها در همه زمان توان یافت که همه انسان اموری را می 

ای از فطری بودن آن  ها ظهور داشته است و این نشانه ای در همه انسان گونه داشته و به 

 ــی تحم   اگر این امــور   امر است؛ چرا که    در ایــن ســطح از   هرگــز   بودنــد،   انســان   بــر   ی ل
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ها بــه  ها و مکان ها در همه زمان بنابراین وقتی همه انسان .  شدند ی نم   محق ق   ی گستردگ 

  شــود کــه داری و .... گرایش دارند اســتنباط می چون صداقت، عدل، امانت اموری هم 

 ( 4۵:  ۱۳۸4جوادی آملی، ) این امور فطری هستند. 

 . روش عقلی4-1

توان فطری بودن اخلاقیات را درک  مراد از روش عقلی این است که از طریق عقل می 

توان با در نظر گرفتن برخی  کرد. برای تبیین بهتر باید گفت گاهی با استدلال عقلی می 

های فطری در انسان به عنوان مقدمات، عقلا نتیجه گرفت که انســان بایــد بــه  ویژگی 

 فلان قضیه شناخت فطری داشته باشد. 

شود که هر انسانی طالب کمــال    معلوم   ی تجرب   و   ی عقل   ل ی تحل   با   عنوان نمونه اگر  به 

طلبی حدخاصــی  کند. از طرفی ایــن کمــال و ترقی است و همواره در پی آن تلاش می 

اســت.    نهایت شود و گرایش و مطالبه او بی ندارد و در محدوده مشخصی متوقف نمی 

تــوان عقــلًا  که کمال مطلق خداونــد تعــالی اســت از ایــن مقــدمات می با توجه به این 

 ( 4۶استنباط کرد که خداشناسی و خداخواهی امری فطری است.)همان، 

جوادی آملی در این قسمت به کیفیــت اســتدلال علامــه طباطبــایی اشــاره   ال ل آیت 

 ــد   بــودن   ی فطــر   ن یی تب   ی کنند. از نظر ایشان علامه طباطبایی ره برا می    ی مقــدمات   از   ن ی

 : است   این   استدلال   آن  خلاصه   که  اند استفاده کرده   ی عقل  و  ی تجرب 

 . کند ی م  حرکت   آن   ی سو  به   و  است  ی کمال  موجودات طالب  همه   مانند   انسان  ( الف 

را محقق کند لرا برای تداوم این بقــا   خود  نوع  ی بقا  تواند به تنهایی نمی   انسان (  ب 

 نوعان خود بهره ببرد. رود تا از همکاری هم به سمت جامعه می 

  در   او   کــردن   محــدود   ی بــرا   گراســت، استخدام   انسان   که طبیعت با توجه به این ( ج 

 . نیاز دارد  قانون   به   جامعه 
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ای برای بقام انسان و کسب کمالات برای او  توانند وسیله می   ی صورت   در   ن ی قوان (  د 

 باشند که متناسب و هماهن  با فطرت او باشند. 

از قوانینی است که برای بقام و وصول به کمالات    ای جا که دین مجموعه از آن (   ـه 

انسان است و اصول کلی آن در نهاد انسان تعبیه شده است پــس دیــن امــری فطــری  

 ( 4۷همان، )  . است 

 . مشرب شهودی4-2

دارد. بــرای    کمــالات   و   فضــائل   ش به سوی ی گرا   که   ابد ی ی م   خود   وجدان   به   رجوع   با   انسان 

ــال  ــم،   مث ــدالت، صــداقت   عل ــت   و   ع ــت دارد و صــاحب ا   امان  ــرا دوس   را   ل ی فضــا   ن ی

جــوادی از شــهود در ایــن قســمت   ال ل آیــت ستاید.)همان( مشخ  است که مقصود می 

کــه یکــی از    شهود عرفانی نیست بلکه همان وجدانیات در منطــق اســت. در وجــدانیات 

اقسام مشاهدات است صرف تصور دو طــرف قضــیه منجــر بــه حکــم عقــل و تصــدیق  

ای به نام حــس اســت کــه ایــن  شود بلکه علاوه بر تصور طرفین قضیه نیاز به واسطه نمی 

حس در وجدانیات، باطنی است. به عبارت دیگر انسان وقتی با حس باطنی وجود تــرس  

( بــا  ۲۷۳:  ۱4۲۷کنــد.)مظفر، کنــد، آن را تصــدیق می و یا شادی را در درون خود درک می 

توجه به این مقدمه درباره قضایای فطری، انسان با حس بــاطنی و توجــه بــه بــاطن خــود  

هــا  یابد که بدون نیاز به دلیل و استدلال بــه برخــی فضــائل اخلاقــی گــرایش دارد و آن می 

کند که برخی قضایا مانند خوب بودن عــدالت و صــداقت  پسندد پس وجدانا درک می می 

 کند. ها را تصدیق می فطری هستند چرا که بدون نیاز به استدلال انسان خوب بودن آن 

 دلیل نقلی . 4-3

  است  ی نقل  ل ی دل  ی بررس  ی فطر  امور  شناخت  و  فطرت  ن یی تب  ی برا  ها راه  ن ی بهتر  از  ی ک ی 

  و  بازشــناخته  را   ق ی حقــا   آن (  ع ) ن ی معصوم   ات ی روا   و   قرآن   ات ی آ   به   مراجعه   با   انسان   که 
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   ( 4۸:  ۱۳۸4)جوادی آملی،   کند.  ن یی تب 

  ی الَّت  ال ل   ف طْرَتَ  فاً ی حَن  ن  ی ل لدِّ  وَجْهَكَ  چون »فَأَق مْ برای نمونه در قرآن کریم آیاتی هم 

( بــه شــناخت  ۸: تقَوْاها«.)الشــمس   وَ   فُجُورَها   ( و »فَأَلهَْمَها ۳۰: ها« )الروم یْ عَلَ   النَّاسَ   فَطَرَ 

فطری انسان اشاره دارند. همچنین در روایتی از رسول خدا صل ال ل علیــه و آلــه نقــل  

کــه نســبت بــه  شود بــه معنــای این شده است که هر شخصی برپایه فطرت آفریده می 

  ب أَنَّ  المَْعْر فَةَ  ی عْن  یَ  الفْ طْرَ    عَلیَ  ولدَُ یُ  مَوْلوُدٍ  کلُُّ  ص   ال ل    رَسُولُ   خداوند شناخت دارد؛»قَالَ

 َ قَ   مَنْ   سَأَلتْهَُمْ   لهَ نْ   وَ   قوَْلهُُ   کرََل كَ   خَال قُهُ   جَلَّ   وَ   عَزَّ   ال ل ماوات    خَلَــ ولنَُّ یَ لَ   الْأرَْضَ   وَ   الســَّ   قــُ

 ( ۱۳/ ۲:  ۱4۰۷«.)کلینی، ال ل 

جوادی آملــی یکــی    ال ل آیت که  توجه به نکات قبلی و با توجه به این  با نکته پایانی: 

دانند باید گفت ایشان در ایــن زمینــه  های شناخت امور فطری را نقل می از بهترین راه 

  و   هــا هســت   به   اعتقاد   آن،   از   ی بخش   که   اسلام   ن ی معتقدند برخی از اصول اساسی در د 

  فطری اســت. همــانطور   دهاست، ی نبا   و   دها ی با   به   ی عمل   التزام   آن   از   ی بخش   و   ها ست ی ن 

  انســان   ی فطــر   ، ی خــواه ت ی ابــد   و   خــدا   بــه   اعتقاد   مثل   ن، ی د   ی ها ست ی ن   و   ها هست  که 

متناســب بــا    هستند به این معنا که   ی فطر   هم   ن آمده ی د  که در  ی دها ی نبا  و  دها ی با  است، 

:  فرمایــد در قــرآن می   لــرا   است   کرده   الهام   آن   به   خدا   که البته   انسان   نفس   ی ها خواسته 

اها   وما   ونفسٍ ﴿    و   انســان   نفــس   به   قسم   ( ۸-۷)شمس:    ﴾ وتقْواها   فجورها   فألهمها   ٭ سو 

 . کرد   الهام  را  تقوا   و  فجور  او   به  و   د ی افر ی ب  نق    بدون  و   ی مستو   را  او   که  کس   آن 

و کارهــای روا   ها ی خوب  و  ها ی بد  سلسله  شناخت نسبت به یک  ه، ی آ  ن ی ا  باتوجه به 

اند و  و ناروا به صورت معین در انسان وجود دارد که با تعبیر فجور و تقوا بیــان شــده 

 ها همان بایدها و نبایدهای فطری هستند. در واقع آن 
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اند همــان فجــور و  پس ریشه دستورات دینی که در قالب باید و نباید مطرا شــده 

تقوایی است که خداوند اصول اولیه آن را از طریق الهام به نفس انسان آموخته است و  

  بــه   خطــاب   وحی نیز تبیین همان اصول کلی الهام شده اســت. از همــین رو خداونــد 

نفــس تــو الهــام    بــه   کــه   را  نفس  ی تقوا  و  فجور  ی عن ی . ر ی بگ  را  فطرتت : د ی گو ی م  انسان 

جوادی  .) های ذاتــی تــو نیــز هماهنــ  اســت غنیمــت شــمار کــردیم و بــا خواســت 

   ( ۱۷۳-۱۷۲:  ۱۳۸4آملی، 

 جوادی آملی   الله آیتپاسخ به اشکالات منکرین شناخت فطری اخلاقیات بر اساس دیدگاه    -5

گونه که قبلا بیان شد شناخت فطری نسبت به قضایای اخلاقــی مخــالفینی دارد  همان 

جــوادی   ال ل آیــت ها بر اســاس دیــدگاه که در این قسمت پاسخ به برخی اشکالات آن 

 شود. آملی بیان می 

 اخلاق مبتنی بر احساس ونسبی است نه فطری و ثابت . 1-5

برخی از مخالفین شناخت فطری اخلاق مانند جسی پرینز معتقدند اخلاق مبتنی بر احساسات    

است و البته یکی از لوازم این دیدگاه نسبی گرایــی در اخــلاق اســت. اگــر اخــلاق مبتنــی بــر  

  هنجارهــای   بــین   پرینــز   دیــدگاه   احساسات شد راه گریزی از نسبی شدن اخلاق نیست. بنــابر 

  شــان   (. see: Prinz, 2006, pp. 30-33)   . دارد   وجــود   محکمــی   پیونــد   احساســات   و   اخلاقــی 

احساســات معرفــی    تــأثیر   تحت   را   اخلاقی   احکام   پرینز   شبیه   دیدگاهی   هم با  نیکلاس 

  احکــام   ارتبــاط   نحــو    بــه   نســبت   پرینــز   مجموع   در (  Nichols, 2004, p.187) کند. می 

  کــه   اســت   ایــن   هــا آن  تــرین مهم  البتــه  کــه  کنــد می  ارائــه  تز  سه  احساسات  با  اخلاقی 

  بــه   او .  باشــند   کــافی   اســت   ممکــن   حتــی   و   بوده   اخلاقی   احکام   برسازند    احساسات 

  یــک   در   شــخ    که   اخلاقی   احکام   از   هریک   اند داده   نشان   که   کند می   اشاره   مطالعاتی 
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(  Prinz, 2006, p. 32) . هســتند   وابسته   شخ    احساسی   وضعیت   بر   کند، می   بیان   مورد 

  بــرای .  کننــد می   ایفــا   اساســی   نقشــی   اخلاقی   گیری تصمیم   در   احساسات   او   نظر   طبق 

  بــا   زنــای   بــودن   خطــا   بــر   اخلاقــی   حکم   در   مهمی   نقش  تنفر  و  انزجار  احساس  نمونه 

  هنجارهــایی   اخلاقــی،   هنجارهــای   که   کند می   بیان   وی (  ibid, 2008, 383.) دارد   محارم 

  مختلــف   عواطــف   و   احساســات   تأثیر   تحت   یعنی   آیند؛ می   شمار به   احساسی   و  عاطفی 

  ( ibid, 2008, p. 368)  است.   اخلاقی   احساسات   هنجارها،  آن   مبنای   و  هستند 

معتقدنــد برخــی امــور فقــط در بعضــی جوامــع   بــاره جوادی آملی در این  ال ل آیت 

حــدود   ی اجــرا  برای مثال بر خلاف جوامع غیر اسلامی،  آیند شمار می مصداق عدل به 

مســهله   شود، باتوجــه بــه ایــن شمرده می  مصداق عدل  ی اسلام  جوامع   در   فقط   شرعی 

  ر ی رپــر یی تغ  و  ی نســب  قــبح،  و  حسن  که  اند اخلاق گمان کرده  ت ی به نسب  قائلین  از  ی برخ 

 ــ  اموری   قبح،   و   حسن   که   است   ن ی ا   است. اما حقیقت   ــ  مصــداق   ی دارا   و   ی نفس   ی واقع

 ــتغ   و   ثابت است   انسان   فطرت   چراکه   هستند؛   ــ  ال ل    ف طــرَتَ ﴿   : رد ی پــر ر نمی یی رَ  ی الَّت   فَطــَ

  و   فطــرت   ی بــرا   ســودمند   ی هــا قانون   ز ی ن   ( و ۳۰)روم:   ﴾ ال ل   ل خَلق    لَ ی لاتبَد   ها ی عَلَ   الن اسَ 

  ی مکــان  و  زمــان  هر   در   عدل   هستند. پس باید گفت   ثابت   انسان   ب ی تهر   ی برا   ی ضرور 

است. در حقیقت برخی با اشتباه بین مصــداق   ح ی قب  مکان و زمانی  هر  در  ظلم  و   حسن 

اند امکــان داردیــک  اند عدل و یا ظلم نسبی هستند لرا تصور کرده و مفهوم گمان کرده 

  کــه  قانون در یک جامعه عدل و همان قانون در جامعه دیگر ظلم باشد. بایــد دانســت 

 ــز  متفاوت است؛  کرب  قبح  و  صدق  حُسن  با  ظلم  قبح  و   عدل   حُسن  را عــدل و ظلــم  ی

ن   حتمــاً   شــدن عــدل،   محقــق   صورت   برای حسن و قبح هستند لرا در  سبب تام    حَســَ

  صــورت بــا محقــق شــدن غیرممکن است. به همین   عدل   از   حُسن   زائل شدن   و   است 
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  و  صــدق  حُســن  امــا  غیر ممکن است؛   ظلم   از   قبح   زائل شدن   و   است   ح ی قب   قطعا   ظلم، 

توان حکم به  تام لرا با صرف تحقق صدق نمی   سبب   نه   اقتضا است   حد    در   کرب   قبح 

   ( ۵۸۶  ب: ۱۳۸۹جوادی آملی، ) حسن آن کرد. 

  هــم   و  هســتند  ثابــت  جهــان  ی محــور  عناصــر  توان گفت هــم به عبارتی دیگر می 

مات   ــپا  بر  جهان  و  بین انسان  وند ی و هم پ  ر ناپریرند ی  تغ  انسان  ی اصل   مقوِّ   ثابــت  ی هــا ه ی

ن   هــا و مکان   ها زمان   در همه   باشد،   مصداق عدل   ی ز ی چ   اگر   است؛بنابراین  استوار    حَســَ

ا   ظلم نیز به همین منوال است.   قبح   و   است    حــد   در  کــه  قــبح کــرب  و  حسن صدق  ام 

  تمــامی   و   محیا باشد   ط ی شرا   که تمام   جایی   هر   در   تام،   ت ی  عل   نه به صورت   اقتضا است 

مرتبــه   بــه  اقتضــا  مرتبــه  از  شــود و ی م  آن  ی ذات  صدق  حُسن  شده باشد،   برطرف   موانع 

اخلاقی که بخشی از    مطالب   است.   صورت ن ی هم به   ز ی ن   کرب   قبح   رسد. ی م   تامه   ت ی  عل 

کــه    شوند در حکمت عملی می   ی ه ی بد   ی مباد   منتهی به  روند شمار می به  ی عمل  حکمت 

 ــ  مبــدأ   به   ها ی ه ی بد   همه   البته   حسن عدل و قبح ظلم از جمله این بدیهیات هستند.  ل   ی او 

  نــه  اســت  ی نظر  حکمت  مطالب   از   آن   و   باشد   ض ی نق   دو   جمع   امتناع   اصل   که   رسد ی م 

بنابراین هم مبتنی بودن اخلاق بر احساس و هــم نســبی    ( ۵۸۷  همان، .) ی عمل   حکمت 

 جوادی مردود است.   ال ل آیت گرایی که از لوازم این نگاه است در اندیشه  

 شوندامور فطری منحصر در سه دسته از غرایز هستند که شامل اخلاق نمی . 2-5

 : هستند   دسته   سه   فطری  امور  نظر پرینز  از   

.  هســتند   تغییر   غیرقابل   و   ناپریر   انعطاف   و   سخت   بسیار   فطری   امور   از   برخی .  الف 

مانند احساس تــرس از نزدیــک شــدن  .  هستند   چنین   این   حشرات   رفتارهای   بسیاری 

 چیز ترسناک به انسان. 
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  و  نمودهــا  از  طیفــی  دارای  کــه  هســتند  نحــوی  بــه   فطری   امور   از   دیگر   برخی .  ب 

  شــرایطی  چنــین  تحــت  و  بــوده   حســاس   محیطی   شرایط   به   نسبت   که   هستند   ها جلوه 

 . هستند   محدود  بسیار   طیف  این  ولی   دارد،  وجود  ها آن  در  تغییر   امکان 

  و   بــوده  پــریر انعطاف  بســیار  کــه  هستند  ای گونه  به  فطری  امور  از  دسته  آخرین . ج 

  کننده  تقلید  یک  نمونه  برای . گردد برنمی  واحد  اصل  یک  به   و   است   زیاد   ها آن   در   تغییر 

  آوازهــای .  کنــد   تقلیــد   را  پرنــدگان  دیگــر  آواز  تواند می  سار  پرنده  مانند  خوب  صدای 

  چنین  مردم   برخی .  هستند   آواز   فطری   یادگیری   طرا   حاصل   بلکه   نیستند،   فطری   فعلی 

  الگوهــای   و   طرحهــا   کــه   داریم  را  قابلیت  این  ما  که  کنید  ملاحظه . دارند  هایی خصیصه 

  و   بعــدی   های مقولــه   در   را   آنهــا   سپس   و   کنیم   انتزاع   تجربه   طریق  از  را  ادراکی  نخستین 

 ( ibid,2008, pp. 370-371)   بریم  کار   به  پسین 

  داشــتیم   انتظــار   بودند،   فطری   اموری   اخلاقی،   هنجارهای   اگر   که   کند می   بیان   پرینز 

  دســتة   ذیــل   اخلاقیات   اگر .  گیرند   قرار   گفته پیش   فطری   امور   دسته   سه   از   یکی   ذیل   که 

.  کنــیم   فهــم   را   آنها   و   داشته   وجود   ستبر   اخلاقی   کلیات   که   داریم   توقع   گیرند،   قرار   اول 

  انــواع   از   مشخصــی   تعــداد   کــه   باشیم   داشته   انتظار   است   ممکن   باشد،  دوم  دستة  از  اگر 

  انتظــار   باشد،   سوم   دستة   از   هم   اگر .  ببینیم   اخلاقی   طرحواره   قوانین   همان  در  را  مختلف 

  تبیین   غیراخلاقی   یادگیری   مکانیسم   یک   به   توسل   با   اخلاقی   هنجار   که   داشت   خواهیم 

گانه صادق نیست لــرا  کدام از این حالات سه در نتیجه هیچ   ( ibid, 2008, p. 372) شود. 

 وجه فطری نیستند. هیچ های اخلاقی به گزاره 

یکی از اشکالات وارد بر جسی پرینز این است که ایشــان درتبیــین امــور فطــری،  

فطرت انسان را مساوی غریزه و طبیعت در او قرار داده است و به نــوعی فروکاســت  
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 جایگاه فطرت در کلام او به وضوا عیان است. 

جوادی آملی به خوبی تمایز بین فطرت و امور فطری و غریــزه و طبیعــت    ال ل آیت 

د   روا   و   ی مــاد   بــدن   از   ترکیبی   اند. از نظر ایشان انسان را بیان نموده    کــه   اســت   مجــر 

د  روا  با  فطرت  و  او  ی ماد  بدن   مربوط به   عت ی طب  انسان مرتبط است؛ چراکه ایــن   مجر 

بینــد بــا  روا مجرد انسان است که ادراکات فراطبیعی دارد و ملکوت را بــا چشــم می 

بندد و به ربوبیت خداوند متعال و عبودیت خود نســبت بــه او اعتــراف  غیب عهد می 

در وجود مرکب از روا و جسم برای روا مجــرد او اســت    اصالت   کند. همچنین می 

پس در مرحله اول تفــاوت  ( ۲۷:  ۱۳۸4که تدبیر بدن را نیز برعهده دارد.)جوادی آملی، 

تــوان  را می   عت ی طب   بر   فطرت   میان فطرت و طبیعت در انسان و در قدم بعد مقدم بودن 

بخشــد  فطرت به طبیعت حیات می  یابد و از این طریق که طبیعت از فطرت حیات می 

از   ( ۶۲-۶۱: ۱۳۸4تبیین کرد؛ چرا که بــدن بوســیله روا زنــده اســت.)جوادی آملــی، 

و   مطلــق  کمال  متوجه  انسان  گرایش فطری  و  گونه که بیان شد بینش سوی دیگر همان 

ــرا   محــض   هســتی  ــالی   مــلاک   و   دارد   حقیقــی   ارزش   اســت ل انســان محســوب    تع

  محــض   ی هست   به   انسان   ی شهود   نش ی ب   همان   یا   « فطرت » در واقع    ( ۲۶  همان، .) شود می 

  نــوع   حضرت حــق،   به   نسبت   خاضعانه   پرستش   و   شاهدانه   کشش   و   آگاهانه  ش ی گرا  و 

 ــاخ   اســت. فصــل    شــده  خلق  شیوه  آن  به  انسان  قت ی حق  که  است  نش ی آفر  از  ی خاص    ر ی

  ل ی کــه در سرشــت او نهفتــه اســت تشــک   او   ی خــواه مطلــق   و   ی ن ی ب مطلق   همان   انسان 

( بنابراین یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان همین فصل اخیــر او  ۲۵)همان،  . دهد ی م 

و این معرفت و گرایش فطری اوست. با توجه به این نکته منحصر کــردن فطــرت در  

  امور غریزی فروکاست جایگاه انسان به جایگاه حیوان است. 
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 اخلاق مساوی با آداب و متغیر است نه فطری و ثابت  . 3-5

کرد ایــن بــود  یکی از نکات مهمی که جسی پرینز در رد معرفت فطری در اخلاق بیان می   

که اولا آداب با اخلاق تفاوتی ندارد؛ ثانیــا آداب در جوامــع مختلــف متفــاوت اســت؛ در  

جا که امور فطری کلی و برای همه ثابت هستند اگر اخلاقیــات فطــری بودنــد  نتیجه از آن 

 ( (ibid, 2008, pp.382-387  داشت. نباید این همه اختلاف در آداب جوامع وجود می 

ممکن است بعضی افــراد گمــان    جوادی آملی در رد این استدلال معتقدند   ال ل آیت 

  تــوان مــی  شود کنند در حکمت عملی که شامل باید و نبایدهای اخلاقی و حقوقی می 

جهان هستی، مسائل اخلاقی یا حقوقی را    با   انسان   ارتباط   و   ی ن ی ب   جهان   به   توجه   بدون 

ها حقوق بشر است که هم جنبه حقوقی دارد و هم در  تدوین نمود. یکی از این نمونه 

زمره اخلاق اجتماعی قرار دارد. برخی از مســائل حقــوقی هرچنــد ظــاهری حقــوقی  

های  های اخلاقی هستند و فراتر از آن هردو از زیرمجموعــه دارند اما مبتنی بر استدلال 

، بــه  کسانی که حامی این تفکر بودند صرفا با قرارداد بین خــود   حکمت عملی هستند. 

ای درباره حقوق بشر پرداختند و آن را اعلامیه جهــانی حقــوق بشــر  نامه تدوین توافق 

که امضام این قرارداد به صلاا همــه  نامیدند. این افراد چه دانسته و چه ندانسته از این 

یا اکثر بشر نیست غفلت کردند. درواقع مسهله حقوق مانند آداب و رسوم نیســت کــه  

رو میان جوامع متفاوت باشد. رسالت دیــن حــق هــم ایــن  اعتباری محض و از همین 

نیست که به مردم فرمان دهد که چه لباسی با چه رنگی بپوشند چرا که این امورخارج  

ها متفــاوت هســتند. دیــن  از حیطه اخلاق و حقوق بوده و به حسب جوامع و فرهن  

یربنایی حیــات  ها بیان کننده خطوط کلی و ز ها و اختلاف حق با صرف نظر از تفاوت 

انسان است. این خطوط اصلی و اساسی اعتباری محض نبــوده لــرا بوســیله قــرارداد  
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شوند بلکه براساس ارتباط خاص و واقعی انسان و جهان هستی که در همه  معین نمی 

  بنــابراین (  ۸۹الــف:  ۱۳۸۹جوادی آملــی، .) ها ثابت است استوار هستند ها و زمان مکان 

  مکــان  و  زمــان  تغییــر  بــا  آن  ی اصــل  ی مبــان  که  جهان هستی دارد   با   ل ی اص   ارتباطی   بشر 

و واقعــی بــین انســان و   ثابــت  ارتباط  ن ی هم  بر  ی مبتن  ز ی ن   بشر   حقوق .  شود ی نم   متحول 

ــا این  ــار محــض ت ــه صــرف اعتب کــه در جوامــع مختلــف متفــاوت  جهــان اســت ن

بنابراین اولا آداب با اخلاق دو امر متفاوت هستند و ثانیــا اخــلاق و    ( ۹۰باشد.)همان، 

های عینی در عالم هستی هســتند قــوانینی کلــی و  جا که مبتنی بر واقعیت حقوق از آن 

 برای همه ثابتند. 

اند. از نظر ایشان  جوادی آملی این مطلب را در قالب تمثیل نیز تبیین نموده   ال ل آیت 

محض هستند لرا با تغییر زمان و   ی اعتبار  دها در حکمت عملی، ی نبا  و  دها ی با  از  برخی 

  ی اعتبــار  امــوری  کنند. اما برخی از بایدها و نبایدها در حکمت عملــی مکان تغییر می 

دارند. برای مثال وقتــی پزشــک بــه بیمــار دســتور   هماهنگی  ن ی تکو  نظام  با  هستند که 

دهد فلان دارو را مصرف کن یا از فلان غرا پرهیز کن پشتوانه این دستور ســاختار  می 

بدن انسان است. در واقع این دارو با ساختار درونی بدن انسان هماهنــ  اســت و آن  

  ن ی هم   از   ن ی د   د ی نبا   و   د ی شود پس با غرا واقعا موجب شدن بیماری و آسیب در بدن می 

 . ( ۳۳:  ۱۳۸4جوادی آملی، ) دارند   ی ن ی تکو   پشتوانه   دها ی نبا  و   د ی این با  ی عن ی  ل هستند ی قب 

 نتیجه گیری 

  مســائل   برخــی   بــه   فطری   شناخت   و   درک   جوادی   ال ل آیت   در نتیجه باید گفت از نظر 

  ها شــناخت   برخی   وجود   معنای   به   فطری   شناخت   این   و   دارد   وجود   انسان   در   اخلاقی 

  بــا  انســان  کــه  معنــا  این  به  است   قضیه   بودن   بدیهی   آن   ملاک   بلکه   نیست   تولد   بدو   در 
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.  کنــد می   تصــدیق   را   قضــیه   آن   استدلال   و   تعلیم   به   نیاز   بدون   محمول،   و   موضوع  تصور 

  دو  تصــور  کــه  نیست  این  معنای  به  کند می   تصدیق   فطرتا   انسان   اگر   که   کرد   توجه   باید 

  قابلیــت   قاعده   آن   که   نیست   این   معنای  به  همچنین  و  باشند  بدیهی  باید  نیز  قضیه  طرف 

چون تاریخ،  های متعددی هم همچنین برای شناخت امور فطری راه   . ندارد   را   استدلال 

کــه  ها مورد اخیر است. نکته پایــانی این عقل، وجدان و نقل وجود دارد که بهترین آن 

اخلاق با آداب و همچنین امور فطری با غرائــز متفــاوت اســت و اخــلاق مبتنــی بــر  

واقعیت عینی است نه صرف احساسات بنابراین اشکالات منکرین شناخت فطــری از  

 اخلاق وارد نیست. 
  



 

 

رس
بر

  ی 
ی ماه

  ت 
طر 

ت ف
اخ
 شن

ان
مک
و ا

  ی
ضا 

ق
 ی ای 

لاق 
اخ

  ی
تاک

 با 
آن
ان 

کر
 من
ت
ظرا

د ن
و نق

 د ی 
ر د 

ب
ی 

گاه 
د

  
ت 
آی

ل   ال 
واد 

ج
  ی

 یآمل 

۹۱ 

 

 منابع 

 قرآن کریم  .1

موسسه    ،الأثر  و  ث ی الحد   بی غر   ی ف  ة ی النها  ش(،۱۳۶۷)  محمد،  بن  ک مبار   ،یجزر  ریاث  ابن .۲

 قم.  مطبوعاتی اسماعیلیان،

 مکتب الاعلام الاسلامی، قم.  ،اللغة سییمقا معجم ق(،۱4۰4) فارس، بن أحمد فارس، ابن .۳

4.  ( مقدم، غلامعلی،    نشریه ،  طباطبایی  علامه  دیدگاه  از  فطری  ادراک (،  ۱۳۹۲اکبریان، رضا و 

 .13  شمارۀ ،اسلامی فلسفۀ یهاآموزه

۵. ( ،  انتشارات اسرام، قم. ،درقرآناخلاق یمباد( ۱۳۸۷جوادی آملی، عبدال ل

 ـ .۶  .قم اسرام، انتشارات فطرت در قرآن، ،(۱۳۸4)  ،ــــــــــــــــــ

 ـ .۷  .قم اسرام، ، انتشاراتفلسفه حقوق بشرالف(،  ۱۳۸۹)  ،ــــــــــــــــــ

 ـ .۸  .قم اسرام، انتشارات ،۱۹ ج ،تفسیر تسنیم  ،(ب ۱۳۸۹)  ،ــــــــــــــــــ

 روت.یب دارالقلم،  ،القرآن ألفاظ مفردات  ق(،۱4۱۲)  محمد، بن نیحس اصفهانی، راغب  .۹

العلمیه، ثی الحد  بی غر   ی ف  الفائقق(،  ۱4۱۷)  عمر،  بن  محمود  زمخشرى، .۱۰  ،دارالکتب 

   روت.یب

 ، نشر دارالکتب السلامیه، تهران.کافیق(، ۱4۰۷) کلینی، محمدبن یعقوب، .۱۱

 صدرا، تهران. انتشارات ،۱ج  ، فطرت (،۱۳۶۹) مرتضی، مطهری، .۱۲

 ، نشر معراج، قم.المنطقق(، ۱4۲۷) مظفر، محمدرضا، .13

14. Prinz,jesse,“The Emotional Basis Of Moral Judgments”, Philosophical 

Explorations, Vol. 9, No. 1, pp. 29-43, 2006. 

15. Prinz,jesse " Is Morality Innate?", in Moral Psychology, Ed by walter sinnott 

Armstrong, London, Cambridge, Massachusetts Institute of Technolog. The MIT 

Press, V1, 2008. 

16. Nichols, Shaun, Sentimental Rules: On the Natural Foundations of Moral 

Judgement, New York: Oxford University Press, 2004. 

 





   

 

 
   ی ان ی وح   ت ی ترب   نظام و منابع    ی مباد   ، ی مبان 

  سوره جمعه(  ن ی آغاز   ات ی درآ ) 
 ی ن ی عابد   م ی عبدالکر 

 چکیده 

  ی اصــل  ی هــا شده و شاخ   ده ی کش  ر ی به تصو  ی ان ی وح  ت ی نظام ترب  ی کل  ی در سوره مبارک جمعه، نما 
 ــی ترب   ی و مباد   ی مبان   ب، ی سوره به ترت   ن ی آن برشمرده شده است. در ا   ــمنــابع ترب   ، ی ت   ی هــا پشــتوانه   ت، ی

 ــترب  ی ها و آفت  ها ب ی و آس  ت ی و آثار ترب  ج ی نتا   ، ی ت ی موانع ترب   ت، ی تداوم ترب   ــی  ت ی   ی گــر ی پــس از د  ی ک
 ــ  ، ی ان ی وح   ت ی نظام ترب  ی ها ه شده از مؤلف  اد ی  ب ی است. ترت  ان ی نما   ــی ترت   ر ی بر س  ــآ   ی ب ســوره جمعــه    ات ی

معارف ســوره جمعــه   ه ی را برپا  ی ان ی وح   ت ی و منابع در نظام ترب   ی و مباد   ی مقاله، مبان   ن ی منطبق است. ا 
و   ی در بخــش نخســت، مبــان  رو  ن ی ازا  اند، نمای می  سوره را  ات ی آ  ی ب ی ترت  ر ی شناسانده و انطباق آن بر س 

  ل ی نخست سوره منطبــق اســت بــه تفص ــ  ه ی و آ   « م ی بسم ال ل الرحمن الرح » که بر معارف    ی ت ی ترب   ی مباد 
  ن یــی تب   ل ی دوم سوره منطبق است به تفص   ه ی که بر معارف آ   ت ی برشمرده شده و در بخش دوم، منابع ترب 

کمــالات، رحمــت    یــع اعتقاد به ذات جــامع جم   ، یی شده است. استعانت و استمداد، اسم و نشان خدا 
مالکیــت و مُلوکیــت خداونــد،    نش، ی شهود پروردگار بودن عــالم آفــر عام و خاص خداوند، عیون و  

حْمن     ی محور   ی ت ی ترب   ی و مباد   ی قدوس بودن و عزت خداوند و حکیم بودن او مبان   الــرَّ
م  ال ل  در »ب ســْ

یم « و آ  ح  )ص(، تــلاوت آیــات الهــی،   م اند و وجود مبارک حضرت رسول اکر   اول سوره جمعه   ه ی الرَّ
 ــکه در آ  اند  ت ی منابع ترب  ن ی از جمله مهمتر  ز ی تزکیه، کتاب خدا و حکمت ن   ــدوم ســوره جمعــه  ه ی   اد ی

 . است شده 
 

 سوره جمعه   ، ی ان ی وح   ت ی نظام ترب   ت، ی منابع ترب   ت، ی ترب  ی و مباد  ی مبان  ها: کلیدواژه 
  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

  ن ی قزو   ی )ره( ن ی امام خم  ی الملل  ن ی حقوق داتنشگاه ب   ی گروه فقه و مبان  استادیار  ((abedini@ISR.ikiu.ac.ir) 

  (.25/08/1402؛ تاریخ پریرش 12/06/1402تاریخ دریافت:  )  مقاله علمی پژوهشی
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 مقدمه 

آل  رشد، بالندگی و تعالی روحی انسان و نیز ترســیم، تصــویر و تشــکیل جامعــه ایــده 

های اندیشمند بوده است. اهتمــام بــه امــر  انسانی همواره در طول تاریخ دغدغه انسان 

خطیر »تربیت« و تأسیس و تحکیم نهادهای مدنی برای دستیابی بــه »انســان کامــل« و  

آل« که همواره در دستور کار سفیران وحی و جانشینان آنان قــرار داشــته،  »جامعه ایده 

 حکایتی از همین حقیقت است. 

انــد؛ پیــدایش  گاه نسبت به این مهم غافــل نبوده فرهیختگان علم و اندیشه نیز هیچ 

جــای جغرافیــای زنــدگی  های مختلف تاریخی و در جای های تربیتی در برهه مکتب 

ها در جنبه نظری و نیــز  با صرف نظر از کاستی   انسانها شاهدی گویا بر این مدعاست. 

آل و همچنــین بــا  ای ایــده کاستی در ارائه تصویری روشن از انسان متعــالی و جامعــه 

هــای ارائــه شــده، وجــه مشــترك در تمــامی  ها و روش چشم پوشی از نارسا بودن راه 

مکتبهای تربیتی، اهمیت، اولویت، ضــرورت، همگــانی بــودن، همــه جــایی بــودن و  

همیشگی بودن موضوع مهم »تربیت« است و اهتمام به آن را کمال جــویی و از مقولــه  

 دهد. امور فطری قرار می 

هر نظام تربیتی به عنوان یک کل، از مجموعه اجزای مــرتبط بــا یکــدیگر تشــکیل  

آورنــد. مبــانی و مبــادی  یافته است که هدف معینی را دنبال کــرده و آن را فــراهم مــی 

شناسی است کــه اجــزام دیگــر  شناسی و انسان هایی در ساحت هستی تربیت، معرفت 

توان گفت هــدف تربیــت و روش آن  نظام تربیتی بر آنها استوار است، برای نمونه می 

هــای بنیــادین دربــاره انســان و  های تربیت، مبتنی بر شناخت همچنین موانع و آسیب 

هستی است که اموری مانند رابطه انسان با خدا و نیز نظام حاکم بر جهان آفــرینش را  
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های مؤثر بــر تربیــت  گیرد. مراد از منابع تربیت در نظام تربیتی، عوامل و زمینه دربرمی 

رسانند یا زمینه رسیدن به اهــداف  است، یعنی اموری که انسان را به اهداف تربیت می 

 سازند. را فراهم می 

هــای  نظام تربیت وحیانی، نظام تربیتی است که در آن همه اجزام، برگرفته از آموزه 

وحیانی است. در سوره مبارک جمعه، نمای کلــی نظــام تربیــت وحیــانی بــه تصــویر  

های اصلی آن برشمرده شده است. در این ســوره بــه ترتیــب،  کشیده شده و شاخ  

های تداوم تربیت، موانع تربیتــی، نتــایج و  مبانی و مبادی تربیتی، منابع تربیت، پشتوانه 

های تربیت یکی پس از دیگری بیان شده اســت. ترتیــب  ها و آفت آثار تربیت و آسیب 

های نظام تربیت وحیانی، بر سیر ترتیبی آیات ســوره جمعــه منطبــق  یاد شده از مؤلفه 

است. مقاله حاضر، مبانی و مبادی تربیتی و منابع تربیت را در نظــام تربیــت وحیــانی،  

برپایه معارف سوره جمعه شناســانده و انطبــاق آن بــر ســیر ترتیبــی آیــات ســوره را  

و آیه نخســت    بسم ال ل الرحمن الرحیم نمایاند، در بخش نخست، برپایه معارف  می 

هــای معرفتــی لازم و اثرگــرار در نظــام  زیرساخت   سوره، مبانی و مبادی تربیتی یعنی 

گردد سپس در بخش دوم، منابع تربیت که بر معارف آیه دوم  تبیین می تربیت وحیانی  

 شود. سوره جمعه منطبق است به تفصیل برشمرده می 

حِیمِ . مبانی و مبادیِ تربیتی در » 1 حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  « بسِْمِ الله

 و استمداد  استعانت. 1-1

انسان در مواجهه با کارهای مهم و بزرگ، به تناسب اهمیت و گستردگی  آن کار نیازمنــد  

حمایت و استمداد است، امر مهــم تربیــت و حیطــه گســترده آن ضــرورت اســتعانت و  

یم  ال  ب سْم  ال ل  ای با ما در آغاز هر سوره  دهد. استمداد را به خوبی نشان می  ح  حْمن  الــرَّ   رَّ
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:  ۱۳۸۸و جــوادی آملــی،    ۱۱۱ص  بیتــا:  امام خمینــی،    )ر.ک:  که مخت  آن سوره است 

تا معارف آن سوره را هر چه بهتر و بیشتر دریــابیم    کنیم از خداوند استمداد می   ( ۳۱۶ص 

 و در پرتو آن، خط و مشی زندگی و سیر و سلوك معنوی خویش را سامان دهیم. 

« کلمــه رمــزی اســت کــه تمــامی جنــود آســمان  ها و زمــین او را  واژه زیبــای »ال ل

نام او آغــاز    تزکیه و تعلیم، پرورش و آموزش و قرائت کتاب خدا را با نیز  شناسند؛ ما می 

کنیم و با این آغاز میمون و مبارك خود را از همراهی و مســاعدت همــه موجــودات  می 

 . کنیم می الهی هستند، برخوردار    ه عالم که مجریان مشیت حکیمان 

 ــقرآن کریم تجلی   ، دیگر در نگاهی   خداونــدی و اســتعانت بنــدگان اســت؛    ه گاه اعان

ی  غنام، قــوت و قــدرت خــدا و    حاجتمندی انسان   در آیات متعددی، از سویی   چنان که 

انسان به استمداد و استعانت از خــدای ســبحان  و از سوی دیگر  1نمایانده شده   سبحان، 

در سوره مبارکــه    خداوندی و استعانت بندگان  ه اعان براین، افزون  2. است  فراخوانده شده 

خاصــی دارد. بخــش نخســت ایــن   ه جلــو  « که عصاره تمامیت قرآن کریم است، حمد » 

خداوند سبحان و بخش دیگر آن درخواست، تقاضا، تمنا و اســتعانت    ه اعان   ه سوره عرص 

آغــاز شــده و تــا پایــان    ( 4/ ۱)حمــد:   إ یَّاكَ نعَْبدُُ وَ إ یَّاكَ نسَْتعَ ینُ   از  از سوی بنده است که 

 ــ ه از آنجا که ســور  یابد. سوره ادامه می  حْمن  در  « حمــد »  ه مبارک  الــرَّ
م  ال ل  یم    ب ســْ ح    الــرَّ

  خلاصه شده است، این اعانه و استعانه نیز در آنجا مشهود اســت؛ گویــا اســتعانه قرآنــی  

یم  «  در »بام   وَ إ یَّاكَ نسَْتعَ ینُ   خلاصه شده در  ح  حْمن  الرَّ  الرَّ
 جای گرفته است.  ب سْم  ال ل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  . ُيُّ الحَْم ید
ُ هُوَ الغْنَ  ُ ب ضُرٍّ فَلا ؛   (۱۵/ ۳۵)فاطر: یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتْمُُ الفُْقَرامُ إ لیَ ال ل  وَ ال ل وَ إ نْ یمَْسَسْكَ ال ل

یرو کاش فَ لهَُ إ لاَّ هُوَ وَ إ نْ یمَْسَسْكَ ب خَیرٍْ فَهُوَ عَلی کلُِّ شَيْ 
 .(۱۷/ ۶)انعام: مٍ قَد 

2    . ًوَ اعْتصَ مُوا ب حَبلْ  ال ل  جَم یعا ؛ (۱۰۳/ ۳عمران:)آل  تعَ ینُوایا أَیُّهَا الَّر ینَ آمَنوُا َ  اسـْ لا   إ نَّ ال ل برْ  وَ الصــَّ ب الصَّ

اب ر ینَ   .(۱۵۳/ ۲)بقره: مَعَ الصَّ
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استعانت از  و بی  ارتباط با او بدون آشنایی و کنیم که ما با نام خدایی آغاز می   رو ازاین 

پــر جنــب و جــوش و مملــو از رمــز و راز    ه ها و زمین ما را در مجموع جنود آسمان   ، او 

نخواهند کرد؛ به ویــژه آن کــه    یاری خویش نخواهند پریرفت و برای رسیدن به اهداف،  

برای رســیدن بــه  اعضام و جوارا خود ما نیز پیش از آن که عضو ما و در اختیار ما  حتی  

  او و مجــرای مشــیت حکیمانــه    خداونــد باشند، جنود الهی و مجری فرمــان  مقاصدمان 

هســتند: »...اعضــاشکم شــهوده و جــوارحکم جنــوده و ضــمائرکم عیونــه و خلــواتکم  

هــای شــما ســپاهیان او و  و اندام   اعضای شما گواه او » (؛  ۱۳،  ۱۹۹«)نهج البلاغه،   عیانه 

 «. او آشکار است   های شما بر های اوست و خلوت درون و باطن شما چشم 

 خدایی اسم و نشان. 1-2

« است، گرفته شــده اســت و  و  لُ « که هم بر وزن و هم به معنای »عُ و  مُ کلمه »اسم« از »سُ 

  ، پس از نامگراری از خفام و نهان، بــه ظهــور، ی مفهوم هر اش آن است که وجه تسمیه 

شود، از مهمل بــودن  رسد و یا آن که لفظ با نامگراری دارای معنا می بروز و ارتفاع می 

  / 14ج   ، باای تااا  الافریقاای   ، 427ص   بی تااا  ، اصفهانی   )راغب  یابد آید و علو و ارتفاع می بدر می 

 . ( 318ص  / 7  ج 1409خلیل بن احمد،  ، 397ص 

بــا نــام خــدا و   توان نتیجه گرفت که هر کاری توجه به خاستگاه کلمه »اسم« می   با 

  ، کند و از آنجا که عمل از عامل جدا نیســت یابد و علو پیدا می نشان خدایی اعتلام می 

؛ بنابراین دعــوت  یافت خواهد  دست  تعالی و کمال  تربیت،  با اعتلای عمل عامل نیز به  

وت به تعالی و کمال  دع 1«. بخوان به نام پرودگارت که آفریده است »  خداوند که فرمود: 

 ( ۶۱/ 4نسام:   ؛ ۶4/ ۳عمران: )آل سان که آیات دیگری نیز بر آن دلالت دارند. همان است. 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  .َاقْرَأْ ب اسْم  رَبِّكَ الَّر ي خَلق :(۱/ ۹۶)علق 
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از حضرت امام رضا ع سؤال  «  ب سْم  ال ل  »   گوید: پدرم گفت: درباره بن فضال می علی 

م  ال ل  » گویــد  معنای این که کسی می » کردم، حضرت فرمودند:   یعنــی بــر خــودم    « ب ســْ

از امام معنای »ســمه«  .  نهم و آن عبادت است را می عزوجل    های خدای نشانی از نشانه 

 ( ۲۵/ ص ۱: ج ۱4۲۲)عروسی،  علامت است«.  را سؤال کردم فرمودند: »سمه« همان 

لغوی کلمه اسم، این معنا را  ه با عنایت به ریش  ( ع ) اگر حضرت امام علی بن موسی 

اند؛ اما اگر  این کلمه را از »وسم« دانسته   ه بیان فرموده باشند؛ معنایش آن است که ریش 

بدون عنایت به خاستگاه ادبی کلمه اسم بیان فرموده باشند، بــا    را «  ب سْم  ال ل  » تمسك به  

 . لغوی »سمو« منافاتی نخواهد داشت   ه ریش 

های لغوی اسم )چــه از  توان در ریشه ناگفته نماند که با استفاده از اشتقاق کبیر می 

 به معنای مشترکی دست یافت.    »سمو« یا »وسم«( 

 . اعتقاد به ذات جامع جمیع کمالات1-3

« مستجمع جمیع کمالاتی است که آرزوی دست  یابی به آن در فطرت  کلمه جلاله »ال ل

زند؛ چرا که رشد و تعالی و سعادت انسان در تحقق آن آرزو و وصول  آدمیان موج می 

  که فرمود: »رن  خدایی ]بپریرید[ و چــه کســی از خــدا   به آن وصال است. آیه شریفه 

« )مجلســی،    1« نگارتر است ش خو  :  ۱4۰4و نیز حدیث شــریف »تخلقــوا بــاخلاق ال ل

»به اخلاق الهی متخلق شوید«، ایــن نیــاز را تأییــد وانســان را بــرای    ؛ ( ۱۲۹/ ص ۵۸ج 

 فرماید. رسیدن به آن تشویق می 

و منشــأ آن در أســمای   در این مبنا سخن از کمالاتی است که نهایت، تمامیت، کنه 

انگیزانــد و شــور و شــوق را  حسنای الهی تجلی یافته و عشق و اشتیاق آدمی را برمی 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  .ص بغَْةَ ال ل  وَ مَنْ أَحْسَنُ م نَ ال ل  ص بغَْة :(۱۳۸/ ۲)بقره.   
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دهد که رهسپار مسیر »تربیت« بــرای  بسان مرکبی راهوار در خدمت مسافری قرار می 

 رسیدن به مقصد »کمال« است. 

 . رحمت عام و خاص خداوند1-4

دهد که مهر و لطف حضــرت حــق همــه جــا را فــرا  رحمت واسعه خداوند نشان می 

گرفته است؛ بنابراین همه موجودات، از سویی مشمول رحمت واســعه خداونــد و از  

 گاه رحمانیت ذات مقدس او هستند. سوی دیگر تجلی 

آورد تا بــا آرامــش،  راك رحمت واسعه خدا این فرصت را برای انسان فراهم می اد 

آسودگی  خاطر و اعتماد کامل در راه تربیت و تعالی گام بردارد؛ چراکه در ایــن نگــاه،  

 بیند. انسان همه موجودات عالم را با خود همراه و همگام می 

م« گویای رحمت خاص خداوندی است و به بندگان مطیع، صالح و  ی صفت »الرح 

کلمه »الرحیم« گاهی به صورت مقید نیز آمده است؛ مانند:    ، فرمانبردار اختصاص دارد 

 ًیما ...و خداوند بر اهل ایمــان بســیار مهربــان  »   ؛ ( 4۳/ ۳۳)احــزاب:   ...کانَ ب المُْؤْم ن ینَ رَح 

د. در روایات متعددی نیــز ایــن معنــا بــه  کن آن را همراهی می « که قید »مؤمنین  «، است 

بجمیــع خلقــه الــرحیم بــالمؤمنین   م الــرحمن »وال ل اله کل شی  روشنی یاد شده است: 

خداونــد معبــود همــه اشــیام اســت،  (؛ » ۲۳/ ص ۱هـــ ق: ج   ۱۳۹۳« )طباطبایی، خاصه 

شود و رحمت ویــژه او تنهــا شــامل اهــل  کران او شامل همه مخلوقات می رحمت بی 

«  الرحمن اسم خاص بصفه عامه و الــرحیم اســم عــام بصــفه خاصــه »  ؛ « شود ایمان می 

»»الرحمن« اسم خاص خداست اما صفت عام اســت    (؛ ۲۹/ ص ۱: ج ۱4۲۲)عروسی،  

 صفت خاص است«.   و »الرحیم« اسم عام است )اختصاص به خدا ندارد( اما 

بیند، بــا شــور و شــوقی  نسان مؤمن که خود را برخوردار از رحمت ویژه خدا می ا 
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ناشدنی راه تربیت و بالندگی را خواهــد پیمــوده و  فراوان و با سرعت و شتابی وصف 

 قلل تعالی و کمال را فتح خواهد کرد. 

 تربیتی در آیه اول سوره جمعه   مبانی و مبادیِ  -2

 ُماوات   ف ی   ما   ل  ل    یسَُبِّح وس   المَْل ك   الْأرَْض   ف ی   ما  وَ  السَّ  الحَْکیم    العَْزیز   القُْدُّ

 . عالم آفرینش؛ عیون و شهود پروردگار2-1

منزه دانستن خدای سبحان است و ریشه آن به ســرعت داشــتن در عبــادت    «، تسبیح » 

گیــرد)ر.ک:  را دربرمــی   تی عبادتی اعم از قولی، فعلی و نی    گونه هر   ، گردد؛ تسبیح می از ب 

« در  ح یســب  ( » ۳۹۲ص  بی تااا  ، اصفهانی  راغب  ؛ ۲۶۳، ص ۱۹هـ ق: ج   ۱۳۹۳طباطبایی،  

  کــه  « ح ســب  » کند و وقتی با فعل مضارع است و از استمرار حکایت می آیه محل بحث، 

در برخی دیگر از آیات آمده است در نظر گرفته شود، تسبیح را در »ظــرف زمــان« از  

 نمایاند. ها می ی آفریده با همه  ی آن را همزاد و   کند هر محدودیتی مبرا می 

اگر انسان محیط زندگی خود را بشناسد و تسبیح موجودات آفرینش را باور کنــد  

و همه موجودات را جنود خدا و عیون و شــهود پروردگــار بدانــد، در مــنش و روش  

خود تجدیدنظر خواهد کرد و رفتار و گفتار خویش را سمت و سویی خدایی خواهد  

بیند و همراه، همســو و همــبوا بــا  بخشید؛ زیرا او خدا را منزه از هر عیب و نقصی می 

بخش  همه موجودات، سرود تسبیح سر خواهد داد و از مواهب تربیتی و ثمرات تعالی 

 آن برخوردار خواهد شد. 

 . مالکیت و مُلوکیت خداوند2-2

ك« را چنــین معنــا  ل  »مَ   )رض(،   طبرسی ت.  یعنی کسی که دارای حکومت اس »المَل ك«  

بوده دارای قدرتی گسااترده اساات و سیاساات و تاادبیر  »]کسی که[ قادر کرده است:  

 (. 24/ ص 2و 1ق ج   ه  1379،  طبرسى ) دارد«  
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خدای سبحان، صاحب و فرمانروای یگانه عالم و آدم است و انسان هر جایی کــه  

نروایی خداوند است، اندیشه و افکــار، اعمــال و گفتــار، روش و  باشد، در حیطه فرما 

  و از محضــرش  او پنهــان  رفتار انسان نیز از گستره فرمانروایی خدا بیــرون و از منظــر 

 غایب نیست. 

هــا و  ك لْــ بودن خدا آن است کــه همــه مُ   بودن و مالك   ك ل  نگرش توحیدی در مَ   ه لازم 

و مالکی    ك ل  ای که هیچ مَ منتهی شود؛ به گونه   « مالك الملك » الاطلاق  ها به مالکیت علی ك ل  مَ 

 خارج از حیطه و در عرض مالکیت ذات اقدس خداوندی به رسمیت شناخته نشود. 

تســبیح خــدای ســبحان    ه بودن خداوند با سعه و گســتر  ك ل  مالك بودن و مَ  ه گستر 

کران تسبیح  همگونی، هماهنگی و تطابق دارد، هیچ موجودی نیست مگر آن که در بی 

 ــ او را بــه مَ  ( 44/ ۱۷)اسرام :   مٍ إ لاَّ یسَُبِّحُ ب حَمْد ه  إ نْ م نْ شَیْ :  خداوند شناور است،    ك ل

نگــرد و  ستاید و خود را محاط و مملوك خدای ملك قدوس عزیز حکیم می بودن می 

 ــ در حقیقــت تجلــی مَ . پســندد ذلت مملوکیت هیچ مدعی ملوکیتی را بر خود نمی    ك ل

قدوس عزیز حکیم است که آنان را به تسبیح واداشته اســت و آنــان بــا تســبیح خــود  

دارنــد و  تجلی اسمام و صفات را از هر آنچه غیر اوست مبرا مــی مبدأ  ساحت مقدس  

 دهند. قرار می او ملکوتی انوار  خود را در معرض تابش 

خدای سبحان در آیه محل بحث و نیز برخی دیگر از آیات قرآن کریم، نخســت از  

ها و زمین است، سخن به میان آورده آنگاه ملك بــودن  مسبح بودن هر آنچه در آسمان 

خــدای  فرمانروای جهــان،  خود را مطرا فرموده است؛ تا نشان دهد که  و حکیم بودن  

و عالمیان اعم از انسان، حیوان، نبــات و جمــاد براســاس مشــیت  است عزیز و حکیم 

او در جنب و جوشند و کانون محبت اوست که جهــان و جهانیــان را شــور،   ه حکیمان 

 . نشاط، تلاش و تکاپو بخشیده است 
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درك، فهم، اعتقاد، التزام و اعتماد نسبت به این حقیقت که در عالم فقــط خداســت  

کند و همه چیز و همه کس محکوم قدرت، مشمول ملوکیــت و تحــت  که خدایی می 

سیطره مالکیت او هستند، از سویی بر وابســتگی و دلــدادگی انســان نســبت بــه خــدا  

افزاید و از سویی دیگر وارستگی، آزادگــی و حریــت را در مناســبات اجتمــاعی و  می 

 آورد. تعامل با دیگران برای او به ارمغان می 

 . قدوس بودن خداوند2-3

و »أرض مقدســه« یعنــی    اســت   -مبالغه در تقــدیس    -  بسیار پاك « به معنای س »القدو 

بــه   « قــدس » ریشه ایــن کلمــه از  سرزمینی که از آلودگی شرك و الحاد پاك بوده است. 

 ( 168  ص  / 6ج  ، بی تا  الافریقی ) است.  پاك کردن   ، معنای پاکی است و »تقدیس« 

آلــودگی هســتند، در   کــه  خدای سبحان پاك و مقدس است؛ جهل، ظلمت و شرك 

»ملــك« بــا    ه در طول زمان و در جغرافیای زمین همواره کلم ساحت پاك او راه ندارند. 

موجودات در    ه ظلم، جهل، شرك و امثال آن همراه بوده است؛ مطرا کردن تسبیح قاطب 

گر پــاکی و طهــارت ســاحت  بیــان   ، صدر آیه و پیوستن کلمه )القدوس( به )ألملــك( 

 . ی است مقدس )مالك الملك( از هرگونه ظلم، شرك و جهل 

از هر آنچــه  و  نهیم  قداست و پاکی قدم می خداوند در مسیر  تقدیس  همراه با  ما نیز 

پرهیزیم و  می آلاید، مانند شرك، نفاق، گناه، و نافرمانی و... حریم قداست انسانی را می 

بخشد، مانند عبودیت، انقیاد و فرمانبری، ذکر  از هر آنچه قداستمان را توش و توان می 

آهن  بــا مکتــب تربیتــی و  سو و هم آوا، هم و در یك کلام هم   گیریم می و تسبیح بهره  

کنیم تا ذات مقدس پروردگاری آثار قداست و پاکی را در  حیاتبخش اسلام زندگی می 

 روا و روان ما نمایان سازد. 
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 . عزت خداوند2-4

کنــد چنانکــه گفتــه  که از مغلوب شدن جلــوگیری مــی  است  »عزت« به معنای حالتی 

کســی    « عزیــز رو » اســت ازایــن یعنی زمین سخت و نفوذناپریر  « أرضو عزاز » شود: می 

 . ( 563  ق  ص   ها 1423  اصفهانی،   )راغب  د گرد شود و مغلوب نمی است که چیره می 

دای عزیز انسان را عزیــز آفریــده اســت؛ انســان نیــز در حفــظ عــزت خــویش  خ 

کوشد و در پی تحصیل عزت  بیشتر است. ارتباط بــا خــدای عزیــز زمینــه و بســتر  می 

تواند بنای عــزت خــویش را بــر آن اســتوار ســازد؛ لازمــه  مناسبی است که انسان می 

کنــد، پرهیــز کنــیم و بــه  عزتمندی آن است که از هرآنچه عزت انسان را مخدوش می 

 هرآنچه مبنای عزت و یا منبع تحصیل عزت است روی آوریم. 

 . حکیم بودن خدا2-5

چهارپا    ت ، افسار را حکم است   در جهت اصلاا   ن منع کرد   به معنای   در اصل، «  م حک » 

روی و رفتار نابهنجــار چهارپایــان  زیرا به وسیله افسار از کج  ؛ ( 248)همان  ص  اند نامیده 

از ماده »حکــم« اســت؛ کســی کــه کــار را از روی    « حکیم »   آید. جلوگیری به عمل می 

دهد و نیز کسی که کارها را محکم و استوار بــه انجــام  تشخی  و مصلحت انجام می 

شناسی، استقامت  بینی، مصلحت گویا درایت، روشن   شود؛ رساند، حکیم نامیده می می 

 . کند و قدرت بر اجرا، معنای حکیم را همراهی می 

  ، درباره حکمت چنــین بقره  ه مبارک  ه از سور  ۱۲۹  ه ذیل آی   ( قدس سره ) شیخ طوسی 

اند: حکمــت بــه معنــای  حکمت در اینجا به معنای سنت است و گفته » :  نگاشته است 

اند: دانستن احکــامی کــه علــم آن  شناخت نسبت به دین و فهم در تأویل است و گفته 

انــد: حکمــت  قابل دسترسی اســت...و بعضــی گفتــه  ( السلام علیهم ) تنها از ناحیه انبیام 
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دهــد و قلــب را بــه وســیله آن نــورانی  چیزی است که خداوند آن را در قلب قرار می 

درباره معنای قرآنی حکمت، اقوال متعدد   ( 4۶۷/ ص ۱ق: ج   ه   ۱4۰۹)طوسی،    « کند می 

  در   ( قــدس ســره ) مــه طباطبایی علا   ( ۳4۸/ ص ۲همان: ج ) دیگری نیز بیان شده اســت. 

  شناســاند مــی ای همان معارف حقیقیه  (، حکمت را ۲/ ۶۲تفسیر آیه محل بحث)جمعه: 

 ( ۳۶۵/ ص ۱۹هـ ق: ج   ۱۳۹۳)طباطبایی،   . ها را در خود جای داده است که قرآن آن 

علــم   »حکمــت« در ایــن آیــه،   ( نیز معتقد است مــراد از قدس سره ) صدرالمتألهین 

یا بــه بــدن اطــلاق  و  که لفظ انسان یا به روا   سان صحیح یا عمل درست است، همان 

ای به سوی قــدس و عــالم آخــرت و  شود و روا نیز دارای دو چهره است؛ چهره می 

ای به سوی بدن و عالم دنیا؛ علم برای کامل کردن چهره آخرتــی و عمــل بــرای  چهره 

  . ای که نفع آن بــرای تکمیــل چهــره آخرتــی باشــد تکمیل چهره دنیایی است به گونه 

 ( ۱۶۳/ ص ۷ه ق: ج ۱4۱۱)شیرازی،  

حقیقت حکمــت و تجســم عینــی آن  قرآن ناطق، حضرت امیرالمؤمنین ع که خود 

هـ  ۱۳۶۶« )آمدی الحکمه شجره تنبت فی القلب و تثمر علی اللسان » فرماید:  است، می 

هــای آن بــر زبــان  روید و میوه حکمت درختی است که در دل می (؛» ۶۱۷/ ۵۹ش: ص 

/  ۵۸)همــان، ص   « الحکمــه   تظهــر   الغیــب   خزائن   من اند: » نیز فرموده « و  شود ظاهر می 

 «. گیرد های غیب سرچشمه می حکمت از خزانه (؛ » ۶۰۷

ناپــریر، محکــم، پویــا و شــناور بــا قــدرت  خدای سبحان جهان را بر نظمی خلل 

لازمه حکیم بودن خداوند، حکیمانه بودن آفرینش همه   کند. خویش اداره می  ه حکیمان 

موجودات به ویژه انسان است، خدای حکیم، آفرینش حکیمانه و انسان حکمت مدار  

آیند. )در ادامه با تفصیل بیشــتری دربــاره  از جمله مبانی  تربیت و تعالی به حساب می 

 حکمت، سخن به میان خواهد آمد( 
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 . منابع تربیت در آیه دوم سوره جمعه 3

گر مبانی و مبادی نظام تربیت وحیانی بــوده و برپایــه  سان که دو آیه پیشین، بیان همان 

گــر منــابع یــا  های معرفتی لازم شناسانده شد آیه دوم سوره جمعه، بیان آن زیرساخت 

های تربیت در نظام تربیت وحیانی بــوده و برپایــه معــارف آن، در مباحــث  سرچشمه 

 1گردد. پسین به تفصیل این منابع شناسانده و تبیین می 

(ص) . وجود مبارک حضرت رسول اکرم3-1

نامــد، دربــاره  خدای سبحان که دنیا را با همه گستردگی و عظمتش، متاع قلیل می 

  تــو » ؛  ( 4/ ۶۸)قلــم:   وَ إ نَّكَ لعََلی خُلقٍُ عَظ یمٍ فرماید:  می   ص   اخلاق و منش رسول اکرم 

ای هستی« و اهــل ایمــان را بــه تأســی از آن حضــرت  دارای اخلاق بسیار بزرگوارانه 

: »به راستی برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوئی اســت،  فرماید دعوت می 

 2کنند«. برای آنان که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارندو خدا را بسیار یاد می 

همواره از زوایای گوناگون منبعی بزرگ و بسیار مؤثر در تربیت و    ص   اکرم   رسول 

های مختلف زندگی، او  ها بوده است، سیره و سنت آن حضرت در صحنه تعالی انسان 

ترین مربیــان و در یــك  ترین، ماندگارترین و موفــق ترین، مؤثرترین، محبوب را بزرگ 

بدیل و منحصر به فرد در جغرافیــای جهــان و امتــداد زمــان نشــان  کلام شخصیت بی 

با برخورداری از روش، مــنش و اخلاقــی کــه خداونــد آن را   ص  دهد رسول اکرم می 

»خلق عظیم« نامیده است، فلسفه بعثت خود را تزکیه و تربیت نفــوس و احیــای روا  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1    . َیِّینَ   ف ي  بعََثَ   الَّري  هُو مُ  وَ   یزَُکِّیه مْ   وَ   آیات ه    عَلیَهْ مْ   یتَلْوُا  م نهُْمْ   رَسُولاً   الْأُمِّ ةَ  وَ  الکْ تــابَ  یعَُلِّمُهــُ کمْــَ  إ نْ  وَ  الحْ 

 مُبین ضَلالٍ  لفَي قبَلُْ  م نْ  کانوُا

2    . َ رَ ال ل رَ وَ ذَکــَ وْمَ الْخــ  َ وَ الیْــَ وا ال ل نْ کــانَ یرَْجــُ مــَ
نةَو ل  وَ و حَســَ ول  ال ل  أُســْ ي رَســُ مْ ف ــ  کثَ یــراً  لقََدْ کانَ لکَــُ

 (33/21)احزاب:
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: »و همانا مبعوث شدم تا کرامتهای اخلاقــی را تتمــیم ]و  کریمانه انسانها معرفی فرمود 

 ـ  ۱4۱۲ ، تکمیل[ کنم«. )طبرسی   ( ۸ق/ ص   ه

در میــان مــردم زنــدگی کــرده بــود،    و   هــای مــردم برخاســته بــود از میان توده   او 

  و   های انسانی، مشاهده کــرده های ناشی از فرهن  منحط جاهلیت را بر ارزش آسیب 

آنگاه کــه  و به روشنی دیده بود های خشم و غضب همراه با تعصبات جاهلی را  شعله 

برای آن که مردم را از آنچــه کــه   شد بیرق رسالت و مشعل هدایت به دستان او سپرده 

 : نکرد هستند تا آنچه که باید باشند، ارتقام و تعالی بخشد، از هیچ کوششی فرو گرار 

به راستی که پیامبری از میان خودتان به سوی شما آمده است که هر رنج که شــما  » 

ورزد، بــه مؤمنــان رشوف و  آید،برای هدایت شما حــرص مــی برید بر او گران می می 

 1«. مهربان است 

آن حضرت جان خود را در معرض خطر قرار داده بود بــرای آن کــه مــردم ایمــان  

 ورند و راه هدایت پویند: آ 

  تــاریخ زنــدگی پیــامبر  2«. آورند شاید تو خودت را تلف کنی از این که ایمان نمی » 

های شیرین و دلنشین است که هر یك گواهی است بــر مردمــی  آکنده از حکایت   ص 

 . ( ص )  بودن و مردمی زیستن رسول اکرم 

. بــرای کرامــت انســانی و ســعادت  ص   اهمیت و ارزش بسیاری که رســول خــدا 

ای را نسبت به آن حضرت بــه وجــود آورده اســت؛  اند، اعتماد ویژه ها قائل بوده انسان 

هــا و  بــر دل   ، کلام آن حضرت و نفوذ و حکومت آن عزیز  گراری  بخشی از اسرار تأثیر 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  . یمو المُْؤْم ن ینَ رَشُفو رَحــ   ــ یکْمُْ ب ر ی و عَلــَ تُّمْ حــَ  ــ ه  مــا عَن کمُْ عَز یــزو عَلیَْــ نْ أَنفُْســ  ولو م ــ دْ جــامَکمُْ رَســُ  لقَــَ

 (9/128)توبه:

2  عو
 ( 26/3)شعرام: نفَْسَكَ أَلاَّ یکَوُنوُا مُؤْم ن ینَ لعََلَّكَ باخ 
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رأفــت،   نقش تربیتی حضرتش در نفــوس انســانی را بایــد در همــین اکــرام، احتــرام، 

 رحمت، صداقت و صمیمیت جستجو کرد و بر همین مبنا و اساس:  

 ـگر نور مح   چون ذره به وجد آید و خورشید شود             ی ـــدی بتابد به كس مـ

 . تلاوت آیات الهی3-2

تــوان گفــت،  می تلاوت قرآن کریم معنایی بیش از قرائت را به همراه دارد، تا آنجا که  

بــه    ت تلو و تــلاو   هر تلاوتی قرائت است؛ اما چنین نیست که هر قرائتی تلاوت باشد. 

/  ۱ه ش: ج   ۱۳۶۷طریحــی،    ؛ ۷۶)فیومی، بــی تــا: ص   معنای تبعیت و از پی چیزی رفتن است. 

 (. ۱۶۷ص  : تا   بی ، اصفهانی   ، راغب ۲۹4ص 

یکــی از منــابع مهــم و تأثیرگــرار در تربیــت انســان تــلاوت آیــات الهــی اســت.  

افــزا هســتند کــه  براین آیات قرآن کریم دارای آهنگی چنان جراب، دلربا و روا افزون 

هــای مســتعد جــای  گونــه در جان ســاز را اعجاز های انسان معــارف و دســتورالعمل 

های مقــدماتی مربــوط بــه تربیــت بــه  تواند از مقولــه دهند؛ تلاوت آیات الهی، می می 

 تر است. حساب آید، اما عنوان منبع تربیت بودن برای آن شایسته 

مْس  وَ  : تابــد بر سرزمین جــان انســان می  کریم   قرآن   توان گفت معارف می  وَ الشــَّ

گریز همانند مــاه از  جو و ظلمت فطرت انسان حقیقت  ه صحن و  ؛ ( ۱/ ۹۱)شمس:  ضُحاها 

هــای معنــوی  حقایق و انوار قرآنی شــده اســت و از ســوی دیگــر جاذبــه  ه سویی آیین 

  ؛ ( ۲/ ۹۱)شــمس:   وَ القْمََر  إ ذا تلَاهــا   انگیز قرآنی او را با خود همراه کرده است؛ شگفت 

 «.  وگند به ماه چون از آن پیروی کند س » 

پیروی از قرآن محقق شد، از آنجا که قرآن کریم انسان را بــه تعــالی فــرا    گاه که آن 

یابد و بــه کرامــت و  تعالی می   ، کند، انسان پیرو قرآن خواند و به کرامت دعوت می می 
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شــود:  در قیامت نیز بر همین اساس به أهل قــرآن گفتــه مــی  یابد. بزرگواری دست می 

توان چنــین نتیجــه گرفــت کــه  از آنچه گفته شد می   1  « بخوان و بالا برو «؛ » ارق  اقرأ و » 

سنخیت و تطابق آیات قرآنی با فطرت انسانی، میدانی مغناطیسی بــا محوریــت قــرآن  

را محتــاج مشــتاقی    د اش خــو های فطری آورد و انسان با سرمایه کریم را به وجود می 

یابــد و شــکوفائی  آســمانی مــی  ه نیازهایش را فقط در این مائــد   ه بیند که پاسخ هم می 

کتاب بزرگ الهــی انتظــار  پرور این  معارف روا   ه اش را تنها در سای استعدادهای بالقوه 

سپارد و با اعتماد و اطمینان به امــر و نهــی  کشد؛ بر این اساس، خود را به قرآن می می 

آید و در تلو )پشت سر(  نهد و در پی رهنمودهای آن به حرکت در می قرآنی گردن می 

 ماه به تأسی و تأثر از خورشید.  ه زمین و کر   ه نهد؛ همانند حرکت سیار آن گام می 

در حــد    به نگاه و بیانی دیگر حقایق و معارف قــرآن کــریم از جــرابیت و گیرایــی  

را بــه تصــویر    )ع( جا کــه داســتان پیــامبری ماننــد ابــراهیم اعجاز برخوردار است؛ آن 

شود که گوئیا خود را به قــرآن ســپرده  کشد، مخاطب چنان با او همراه و همگام می می 

ستاره و مــاه   پرستی همراه ابراهیم است، با او در مراسم نیایش  است و در مبارزه با بت 

و خورشید شرکت کرده است و در مراسم بزرگ مجازات قهرمان توحید با او همــراه  

هــای برخاســته از رســوبات جهــل و  است و در ضیافت سبز توحیدی در میان شراره 

 شرکت و ظلم در کنار او نشسته است. 

گیرد و منزل به منزل همدل و همگام با مراد خــویش  او این سیر »تربیتی« را پی می 

 . شود؛ شاید بدین جهت تعبیر »تلاوت« به جای قرائت به کار رفته است هم سفر می 

های قرآنی ندارد؛ در بیان معارف توحیدی، ترسیم  این حقیقت اختصاصی به قصه 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  . أُوله كَ هُمُ المُْؤْم نوُنَ حَقًّا لهَُمْ دَرَجاتو ع ندَْ رَبِّه مْ وَ مَغفْ رَ و وَ ر زْقو کرَ یمو :(.8/74)انفال 
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های برز  و قیامت، بهشت و دوز ، بیــان راه کارهــای تربیتــی، آثــار  و تصویر صحنه 

انگیز تقوا پیشگی، آثار اعجاب آور »ذکر« و مسائل و معارف دیگر قرآن کــریم  شگفت 

ســازند و در »تلــو« خــویش بــه حرکــت در  همه و همه انسان را با خــود همــراه مــی 

قرآن »تجلیگاه محبوب« اســت و داســتان عشــق و شــیدایی  به دیگر سخن،  آورند. می 

های گوناگون متجلی شده است؛ گاهی این داستان به کشتیبانی نــوا  است که با جلوه 

کشــد، گــاهی  خورد، گاهی موسی پرچم این عشق و شیدائی را بــه دوش مــی رقم می 

»اهل ذکر« و یا »تقوا پیشگان« و یــا »اولــوا الالبــاب« و امثــال آن قهرمــان ایــن میــدان  

جویــد و در پــی الفــاظ و  ها محبوب را می شوند؛ و انسان محب در همه این قالب می 

آید تا به وصال خویش نایل شــود و  ها به حرکت در می ها و مثال معانی و در سیر قصه 

نتیجه چنین سیر و سلوکی تخلق به اخلاق محبوب و تربیت به آداب و رفتاری کــه او  

 پسندند، خواهد بود. می 

 . تزکیه3-3

راغــب اصــفهانی    « اســت. ت از مصدر »تزکیه« و هم خانواده بــا »زکــا  مْ یه  کِّ زَ یُ کلمه 

نمو و رشدی اســت کــه از برکــت خــدای تعــالی سرچشــمه    ت، اصل زکا »   گوید: می 

زکات مال همان پــاك  » گوید: می  نیز  صاحب کتاب »العین« ( ۳۸۰«. )همان، ص گیرد می 

را »رشــد و افــزایش«    ت« زکــا »   ، فیومی   ( ۷۵۷/  ۲ج   : ۱4۰۹  احمد،   بن   خلیل «. ) کردن مال است 

  ت« زکــا » است و در ادامه گفته است ایــن کــه مقــدار جــدا شــده از مــال را  معنا کرده 

توان برای رشد و افزایش مــال  اند برای آن است که این مقدار سببی است که می نامیده 

 . ( ۲۵4ص فیومی، بی تا: )   ( بدان امیدوار بود ت )زکا 

« به معنای رشد شایسته و نمو همراه بــا  ت »زکا (،  قدس سره ) علامه طباطبایی به دیده  
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مــردم را بــه  ص  اکــرم  آن است که رسول  ( مْ یه  کِّ زَ یُ پایه معنای ) است براین   خیر و برکت 

رســاند، اخــلاق فاضــله و اعمــال صــالحه را عادتشــان  رشدی شایسته و پســندیده مــی 

های انسانی به کمال برسند و حالشان در دنیا و آخــرت اســتقامت  سازد، تا در ارزش می 

  ( ۲۶۵/ ۱۹هـــ ـ ق: ج  ۱۳۹۳)طباطبــایی،  . یابد، زندگی و مرگی سعادتمندانه پیــدا کننــد 

تزکیه« همان تطهیر است و تطهیر عبارت اســت از  » کلمه  براین ایشان معتقدند که  افزون 

ها؛ در نتیجه تطهیر هم شامل اعتقادات فاسد مانند شرك و  ها و آلودگی زایل کردن پلیدی 

اعمــال ناشایســت    چنــین شود و هم شامل ملکات پست مانند کبر و بخــل و هم کفر می 

 ( ۳۳۰/ ص ۱هـ ق: ج   ۱۳۹۳)طباطبایی،    . گیرد را دربرمی مانند قتل، زنا و شرب خمر 

رهــایی و آزادی انســان از    ، تزکیــه نفــس   شــود کــه گردید دانسته مــی از آنچه بیان 

و نفــاق، آســودگی انســان از    های فطرت سوز کفــر و شــرك »اعتقادات« فاسد و زیان 

ملکات آزار دهنده »اخلاقی« و تأمین امنیت اجتماعی از »رفتارهای« ناشایستی ماننــد؛  

تزکیــه   ، قتل، سرقت و امثال آن خواهد بود؛ آری قرآن کریم هم در »بیــنش و نگــرش« 

-4۸/ 4)نســام:  های تربیتی خویش قرار داده است عقاید و افکار انسان را در صدر برنامه 

هــا و رفتارهــای  ت اخلاقی و عادت س و هم در »گرایش و رفتار« او را از ملکات پ   ( 4۹

خــدای ســبحان رشــد و رویــش و   رو ، ازاین ( ۲۱/ ۲4)نور:  نابهنجار بر حرر داشته است 

رستگاری انسان را به تزکیه روحی او موکول کرده است؛ چنان کــه عامــل خســران و  

نْ  سقوط او را نیز آلودگی روا معرفی کرده است:   دْ خــابَ مــَ قَدْ أَفْلحََ مَنْ زَکَّاها وَ قــَ

اها  ســاز روا بــرای  تزکیه باطن از یــك ســو زمینــه   براین . افزون ( ۱۰-۹/ ۹۱)شمس:   دَسَّ

های حکمت در  دریافت کتاب و حکمت است و از دیگر سو موجب جوشش چشمه 

 . وجود آدمی خواهد بود 
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در اینجا توجه به این نکته مهم است که مقولــه تزکیــه در معــارف قــرآن کــریم را  

ای دیگــر منبــع و  ای حاصل تربیــت و هــدف آن برشــمرد و از جنبــه توان از جنبه می 

 گونه که در این قسمت بر آن تأکید شد. سرچشمه تربیت دانست، همان 

 کتاب خدا . 3-4

برشــمرده شــده    ص   های نبــی اکــرم در آیه محل بحث »تعلیم کتاب« یکی از رســالت 

است. شــیخ  کریم  به گفته بسیاری از مفسران منظور از تعلیم کتاب، تعلیم قرآن  است،  

از قتاده نقل کرده است کــه منظــور از کتــاب و حکمــت قــرآن و    ( قدس سره ) طوسی 

و سنت و هرآنچه خدا اراده   »و حکمت شامل کتاب فرماید:  سنت است آنگاه خود می 

شود در آنچــه  علمی است که بدان عمل می  ، پس همانا حکمت شود، فرموده است می 

،  ۱۰و ۹ق:ج   ه   ۱۳۷۹،  طبرسی «. ) از امور دین و دنیا که باید از آن ترسید و اجتناب کرد 

بیان الفاظ و تفسیر    ، از تعلیم کتاب مراد    ( قدس سره ) علامه طباطبائی   ( به دیده ۲۸4ص 

معانی مشکل و مشتبه آن است، در مقابل تعلیم حکمت، که عبارت اســت از معــارف  

 ( ۲۶۵/ ص ۱۹ج هـ ق:   ۱۳۹۳طباطبایی،  )  . حقیقی که قرآن متضمن آن است 

کتاب خدا مساعدترین بستر تربیتی برای تحقق یافتن کرامت انسانی است؛ خدای  

سبحان در این سفره برکت، رحمت، شفام، نور و حیــات، زنــدگی آرمــانی و متعــالی  

انسانی را ترسیم، راه رسیدن به آن را تعیین و موفقیت انسان  خواهان تعالی و کمــال را  

 تضمین فرموده است. 

ها و استعدادهای درونی انسان را به او معرفی کــرده و نشــان داده  از سوئی سرمایه 

تواند راه رشد و تعالی و کمال را در پیش گیرد و هم انحطــاط و  است که انسان هم می 

آمیز و  کند و از سوی دیگر از سرنوشت عبرت سقوط در ورطه تاریکی او را تهدید می 
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دهد، از بنــدگان صــالح خــود  پیشگان خبر می آموز زورمندان، زراندوزان، تزویر درس 

استقامت، اخلاص، فداکاری، باور    ، های تربیت، بندگی گوید، الگوها و اسوه سخن می 

گرارد و به تأسی از آنــان  و اعتقاد، عزت و کرامت، توکل و امیدواری را به نمایش می 

دهد، و بلأخره دعا و درخواست از خدا و وعده اجابت را بدرقــه راه انســان  فرمان می 

دهد، تا اعجاز مکتب تربیتــی اســلام در ســیمای انســان  در سیر سلوك تربیتی قرار می 

 متعالی به نمایش درآید. 

های تربیتی متعدد و متنوع ایــن کتــاب الهــی را  خدای سبحان در قرآن کریم، نقش 

کتــاب خــدا، حیــات    بخشی« قرآن کــریم اســت. شناسانده است از جمله آنها »حیات 

معنوی را از مبدأ حی و قیوم برای انسان به ارمغان آورده تا او را احیام کند و پاینــدگی  

بخشد؛ »معبودی جز خدای یگانه زنده و پاینده نیست، همان کسی که به حق کتاب را  

اید خدا را اجابت کنید و رســول  و نیز: »ای کسانی که ایمان آورده   1  بر تو نازل کرد...« 

اعتقــاد بــه    2کنــد...«. خواندکه شما را زنده می آنگاه که شما را به چیزی فرا می   را نیز، 

حقایق و معارف، اجرای بایدها و نبایدها، تخلق به اخلاق و تربیت بــر اســاس آیــات  

شــود و نتیجــه آن »حیــات  قرآنی است که اجابت دعوت خدا و رسول محســوب می 

ای انجام دهد، خواه مرد یا زن، در حــالی کــه  طیبه« خواهد بود؛ »هر کس کار شایسته 

 3مؤمن است، او را به حیات طیبه زنده خواهیم کرد«. 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1.  ِّلَ عَلیَكَْ الکْ تابَ ب الحَْق ُ لا إ لهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ القْیَُّومُ نزََّ  (۳و۲/ ۳)آل عمران: ال ل

2  . َُیح َ سُول  إ ذا دَعاکمُْ ل ما یحُْی یکمُْ وَ اعْلمَُوا أَنَّ ال ل لرَّ
یبوُا ل  ل  وَ ل  ه  وَ أَیُّهَا الَّر ینَ آمَنوُا اسْتجَ   ــ ولُ بیَنَْ المَْرْم  وَ قلَبْ

 ؛(۲4/ ۸)انفال: أَنَّهُ إ لیَهْ  تحُْشَرُونَ 

3 . ْعَم لَ صال حاً م نْ ذَکرٍَ أَوْ أُنثْی وَ هُوَ مُؤْم نو فلَنَحُْی ینََّهُ حَیاً  طَیِّبةًَ مَن  :؛(۹۷/ ۱۶)نحل 
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های تربیتی قرآن کریم که تبیین مستقل هر یــک از آنهــا  برخی دیگر از آثار و نقش 

، »هدایت، بشارت و  ( ۵۷/ ۱۰)یونس: کند عبارتند از: »شفابخشی«  مجال دیگری طلب می 

ــان:   ؛ ۱۲/ 4۶احقــاف:   ؛ ۱۰-۹/ ۱۷اســرام:   ؛ ۲و ۱/ ۲۷)نمــل: انــرار«   ــاد خــدا«  ( ۱/ ۲۵فرق ، »ذکــر و ی

 . ( ۱/ ۱4)ابراهیم: ها«  بخش از تاریکی ، »نجات ( ۲۲/ ۵4)قمر: 

 . حکمت3-5

معنــوی    ه دارای جاذب ،  ( ۲۶۹/ ۲)بقــره:   مید ا خدای سبحان آن را »خیر کثیر« ن   »حکمت« که 

بسیاری است؛ غواصان گوهرهای نــاب   ه کنند انگیز و مصادیق برجسته و خیره شگفت 

اســرار    مخــزن   بــه   اند تا ه د کوشی می  همواره  در ژرفای معارف دینی  ، ص  آیین محمدی 

آوران پیشین نیز »حکمــت« از  پیش از اسلام و در میان پیروان پیام   ؛ راه یابند »حکمت«  

 ای دلربا برخوردار بوده است. جاذبه 

دارای اثری دو سویه است: از سویی در گرایش و رفتار،    ، حکمت در تربیت انسان 

افزایــد، شــور و  کند، انگیزه می شوق برخورداری از این کیمیای معجزآسا دلربایی می 

زدایــد و انســان را در مســیر کســب  ها را مــی ها و سستی آفریند، افسردگی اشتیاق می 

بخشــد و از  فضائل روحی و ارتقام مدارج تعالی و کمال، توان، حرکت و سرعت مــی 

شناســاند،  مــی باز  کند، سره را از ناسره  سوی دیگر در بینش و نگرش راه را روشن می 

هــا را بــه  کند، انزجــار از رذائــل و پســتی حق و باطل را به وضوا از یکدیگر جدا می 

 ــت نمایاند، چشــم بــاطن را بــرای  روشنایی می  دوســتان و دشــمنان بصــیرت    خی  ش

ارتباط، آشنایی و    رو ازاین چشاند.  دل می  ه بخشد و حلاوت ذکر و عبادت را به ذائق می 

و افســرده را، بــه    انگیــزه انس و الفت با این اکسیر معجزآسا، انسان خاموش، راکد، بی 

ناپــریر در راه کســب کمــال و معرفــت و در مســیر  انسانی مشتاق، تلاشگر، خســتگی 

 کند. ها تبدیل می تربیت و تخلق به ارزش 
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کــه زنــدگی  است  آن  اثر برجسته حکمت در نظام تربیت وحیانی،  به دیگر سخن،  

، علم مطــابق بــا واقــع و  سازد می »عادلانه«    ، »عالمانه« و در گرایش   ، در بینش   را   انسان 

  ، دهــد. در جوامــع پــیش از بعثــت عمل بر اساس آن، مشی »حکیمانه« را ســامان مــی 

هــا و  ها به نظام هستی، مبتنی بر جهل و وهم و خرافه بــود و در گــرایش نگرش انسان 

پیمودند. و خدای  می  را  رفتارها نیز که بر همان نگرش و بینش مبتنی بود، راه ناصواب 

آنــان را از جهالــت فکــری و اعتقــادات   ص  عبدال ل بن سبحان با بعثت حضرت محمد 

مبتنی بر وهم و خرافه نجات داد و از رفتارهای نابهنجارانه مبتنــی بــر آن اعتقــادات و  

...فهــداهم بــه مــن الجهالــه و انقــرهم بمکانــه مــن  » باورهای موهوم رهایی بخشــید:  

آنــان را از   ص  ســبحان بــه وســیله پیامبرخــاتم   ی خــدا »   ( 4۳،  ۱)نهج البلاغه،     « الجهاله... 

 «. گمراهی رهایی بخشید و با موقعیت آن حضرت آنان را از نادانی نجات داد... 

 گیری یجه نت 

در این مقاله تلاش گردید تا برپایه معارف یاد شده در آیــات آغــازین ســوره جمعــه،  

مبانی و مبادی تربیتی و منابع تربیت در نظام تربیت وحیانی، شناسانده شود. استعانت  

و استمداد، اسم و نشان خدایی، اعتقاد به ذات جامع جمیع کمــالات، رحمــت عــام و  

خاص خداوند، عیون و شهود پروردگار بــودن عــالم آفــرینش، مالکیــت و مُلوکیــت  

خداوند، قدوس بودن و عــزت خداونــد و حکــیم بــودن او مبــانی و مبــادی تربیتــی  

یم  محوری در »  ح  حْمن  الرَّ  الرَّ
انــد و وجــود مبــارک  « و آیــه اول ســوره جمعــه ب سْم  ال ل 

  (، تلاوت آیات الهی، تزکیه، کتــاب خــدا و حکمــت نیــز از ص )   حضرت رسول اکرم 

اســت.   اند که در آیه دوم سوره جمعه یــاد شــده های تربیت جمله مهمترین سرچشمه 

ها و  های تداوم تربیت، موانع تربیتی، نتایج و آثار تربیت و آسیب بر این، پشتوانه افزون 



 

 

  ، ی مبان 
باد 
م

  ی 
ترب 
ام 

 نظ
ابع

 من
و

ی 
  ت

  یان ی وح 
رآ 
)د

ی 
ت 
ا

  
غاز 

آ
  نی 

عه(
جم
ره 

سو
 

۱۱۵ 

 

گردیده و    های تربیت در نظام تربیت وحیانی نیز در آیات دیگر سوره جمعه بیان آفت 

بر سیر ترتیبی آیات سوره منطبق است. امیدبخشی خداوند و جریان مستمر فضــل او  

  عــداوت اند که در آیات سوم و چهارم سوره یاد شده است و دو پشتوانه تداوم تربیت 

  خدا   آیات   به   ورزیدن   کفر ،  دنیا   ی زندگ   به   نسبت   بودن   حری  ،  ایمان   اهل   با   ی دشمن   و 

  در  خیانت ی، آسمان  کتاب  تحریف ، طلبی  نحصار ، ا اندك   ی بها   به   ی اله   آیات   فروختن   و 

،  شــیطان   از   ی پیــرو ی،  پــریر   ذلــت ،  دیگــران   حقــوق   بــه   تجــاوز ی،  پرست   نژاد ،  امانت 

  و  ســتمگری ، شــکنی  پیمــان ، شیطان  از   پیروی ی،  خودپرست   و   ی خودخواه ی،  هواپرست 

  و   خــدا   بــا   دشــمنی ،  پوشــی حق ،  سفاهت ،  ترسویی ،  رباخواری ،  خدا   راه   از   جلوگیری 

اند کــه در آیــات پــنجم تــا هشــتم  ، از جمله موانع تربیت الهی   فرشتگان   و   خدا   رسول 

هــای  اند. بحث تفصیلی درباره این موارد و نیز دیگر مؤلفه سوره جمعه برشمرده شده 

 گردد. نظام تربیت وحیانی در سوره جمعه، در مقاله دیگری به گونه مستقل ارائه می 
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 در جهان معاصر    ی تحقق کرامت انسان   های و چالش   ها ب ی آس 

 ی  رضو   های رفع آن با الهام از آموزه   ی و راهکارها 

 ی زارع   به ی ط 

 ی د بی  دره   یاحمد عباس 

  چکیده 
 ــکه در م   ی موهبت اله   ک ی به عنوان    ی انسان و هدف: توجه به کرامت    نه ی زم   ــآفر   ان ی و موجــودات    هــا ده ی

 ــ  فــه ی بر خل   ی مبن   ی و تحقق اراده اله  ی کمال انسان  ل ی فقط مخت  انسانها است، از دلا  انســان بــر    ی الله
 ــعبود و  ی انســان  ی زندگ  ات ی و ضرور  نش ی است. اما فاصله گرفتن انسان از اهداف آفر   ن ی زم   ی رو    ت ی

 ــ  ن ی ا   ی پروردگار، مانع تحقق کامل و اساس    ی هــا و چــالش   هــا ب ی مفهوم در جهان معاصر شــده و آس
در رفــع   ی و کــاربرد  ل ی منابع اص ــ ق ی مفهوم نهاده است که لازم است از طر   ن ی ا   ی رو   ش ی را پ   ی فراوان 

تحقــق کرامــت   ی ها و چالش  ها ب ی آس  ی هدف پژوهش حاضر بررس   ل ی دل   ن ی تلاش شود. به هم   ها آن 
  -ی ف ی است. روش: روش پژوهش توص ــ  ی رضو   ی ها با الهام از آموزه   ها آن   رفع   یی و راهکارها   ی انسان 
 ــگ   جــه ی و نت   ها افته ی است.    ی نترنت ی و ا   ی ا   و متون کتابخانه   روایی   –  ی با استناد به منابع قرآن  ی ل ی تحل  :  ی ر ی

در جهــان معاصــر    ی تحقق کرامت انســان   ی ها و چالش  ها ب ی آس  ن ی پژوهش نشان داد مهمتر  ی ها افته ی 
 ــشــامل »خــروج انســان از مرکز  حــرص و طمــع،    ، یــی گرا   و تجمــل   یــی گرا   مصــرف   نش، ی آفــر   ت ی

و    ی مجــاز   ی گســترش فضــا   ، یی تنها  ش ی مصرف مواد مخدر، افزا  ست، ی ز  ط ی مح  ب ی تخر  ، ی ن ی شهرنش 
اســت کــه براســاس   « ی خصوص  م ی رفتن حر  ن ی و از ب  ن ی فاصله از د  ، ی ز ی انحرافات آن، جن  و خونر 

 ــشــامل »برنامــه ر  ها رفع آن   ی راهکارها   ن ی مهمتر   ی رضو   ی ها آموزه  در امــور، انفــاق، احتــرام و   ی ز ی
 ــاز خواهش ز   ز ی پره   ت، ی و معنو   مان ی قناعت، ا   گران، ی د   م ی تکر  از گنــاه،   ی تقــوا و دور  گــران، ی از د  اد ی
 ــ ، ی آلوده مجاز  ی و فضا  ل ی از صاحبان رذا   ی دور  از تمســخر و   ی عفــو و گرشــت، دور  ، ی خودشناس
 است.   گران« ی د  ت ی و حفظ حرمت و شخص   عت ی طب مراقبت از   ر، ی تحق 

 
 راهکارها.   ، ی رضو   ره ی و چالشها، س   ها ب ی جهان معاصر، آس   ، ی کرامت انسان  : ها دواژه ی کل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

   (  مسهول   سنده ی )نو  ران ی کرمانشاه، ا   ، ی گروه معارف، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلام   ار ی استاد (T.zareie18@gmail.com ) 

  ران ی دانشگاه اصفهان؛ اصفهان، ا   ، ی جامعه شناس   / ی شناس  عه ی کارشناس ارشد ش (a.abbasi.d2020@gmail.com r) 

 (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 14/05/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 مسئله . مقدمه و بیان  1

ها و غلبه بر بسیاری از مشکلات در سایه علــم و  جهان معاصر با داشتن همه پیشرفت 

استعداد خود، به ابزارهای خطرناک کشتار جمعی نیز دست پیــدا نمــوده و بــه جــای  

آرامش خاطر، اطمینان به آینده و علاقه به زنــدگی و ادامــه حیــات و بقــام، علایــق و  

احساسات عالی او ضعیف شده و نور امید در باطن او بــه ســمت خاموشــی گــرایش  

یافته است. تفاسیر مکاتب مادی از انسان و زندگی او سعی در پوچ جلوه دادن جهــان  

قیدی و جوانان و نسل آینده را به میل به  و زندگی داشته و جامعه انسانی را با خطر بی 

 (.  ۱۳۹۶ادامه حیات مواجه ساخته است )صافی گلپایگانی، 

یکی از مفاهیمی که در این میان تحت تــأثیر و در مــواقعی مــورد فراموشــی قــرار  

گرفته است، بحث کرامت انسانی است که بی تــوجهی بــه آن مشــکلات فراوانــی را  

بوجود آورده است و بیشتر مواقع مانع تحقق آن در دنیای جدید گشته است. ایــن در  

کرامت انسانی، چه در بعد ذاتی و چه در بعــد ارزشــی، گفتمــان رایــج  حالی است که  

هــا و  رفتــار و روابــط میــان افــراد و دولــت   ی و مبنــا   ( ۲۲:  ۱۳۹۳)راعی،   جهان معاصر 

ها بعــد  کشورها مختلف قرار دارد و بدون تردید از نظر آماری بیشترین حجم پژوهش 

 (. ۷۰:  ۱۳۹۵از حقوق بشر به کرامت انسانی مربوط است )فلسفی و همکاران، 

اند کــه فقــط بــا قــوانین و مقــررات  جوامع بشری امروزه به این نتیجه دست یافته 

ها به ابزار دیگری نیاز اســت کــه  شود جامعه را اداره کرد، بلکه در کنار آن صرف نمی 

کرامت انسانی نام دارد. توجه به کرامت انسانی در جوامــع و کشــورهای مختلــف از  

است و توجــه و در    های منوط به انسان مطرا جمله تفکراتی است که در باب ارزش 

گردد تا علاوه بر کاهش مسائل و  نظر گرفتن آن نسبت به افراد جامعه بشری باعث می 
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مشکلات پیرامون انسان و زندگی او، رفاه و کارایی و سبک زندگی بهتری برای آنــان  

 (. ۱۳۸۷فراهم شود )نژاد سلیم، 

چــه در گرشــته تــاریخ انســان و چــه درحــال،  بی توجهی به مفهوم کرامت انسانی  

حتی غیر انسان فراهم کرده است. برای نمونــه دربــاره    ت زیادی را برای انسان و لا مشک 

ای  فاصــله   . فاصله طبقاتی در سطح جهانی نام بــرد توان از ت مربوط به انسان می لا مشک 

حتــی    برنــد و بی اندازه که گروهی به علت فقــر در بــدترین شــرایط زنــدگی بســر مــی 

بــه جــای آن کــه از    ، دوری از کرامت انســانی  گروهی به علت ثروت زیاد و  میرند و می 

ثــروت    ؛ کمک به تهیدستان استفاده کنند   ثروت خود در راستای اهداف انسان دوستانه و 

کــه    برنــد به کــار می یابی بیشتر به شهوات حیوانی خود    خود را بر علیه آنان برای دست 

ان و زنــان  ک نمونه به روز آن حمله بی منطق دولت ثروتمند آل سعود به مردم فقیر و کود 

تــوان اشــاره  ی تکفیری را نیز در این رابطــه مــی ها های گروه جنایت [  بی گناه یمن است 

تــرین اعمــال و کشــتارها را در ســوریه،  نمود که بدون توجه به کرامت انسانی وحشیانه 

کرامتــی و پســتی  درست بر اساس همین بــی   و   ]دهند عراق و سایر نقاط جهان انجام می 

هــای  کننــد و ســازمان از ظالم دفاع می  ، هاست که به جای دفاع از مظلوم برخی از انسان 

 (.  ۲۳4:  ۱۳۹4)سروریان و زینالی،  نماید بین المللی به ویژه سازمان ملل سکوت می 

ــان نویســندگان و    کرمــات  انســانی مفهــومی اســت کــه در محافــل علمــی و می

هــا و مقــالات متعــددی  اندیشمندان علوم مختلف مورد توجه بوده و کتب، پــژوهش 

های پیرامــون کرامــت  پیرامون آن به رشته تحریر در آمده است. به عنوان مثال از کتاب 

کرامــت انســانی و فقــه  ( کتــاب » ۱4۰۰تــوان بــه ســلطانی و همکــاران ) انســانی مــی 

های  ها و چالش نیازها، ظرفیت ا(« که به بررسی پیش ه ها و چالش نیازها، ظرفیت )پیش 
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( در کتاب  ۱4۰۰وطن ) کرامت پرداخته است، اشاره نمود. همچنین بیکیان و خدایاری 

دیگری با عنوان »کرامت انسانی در حقوق خــانواده« بــه جایگــاه کرامــت انســانی در  

( در  ۱4۰۰ایــازی )   انــد. رعایت حقوق و تکالیف اعضای خانواده و اثرات آن پرداخته 

کتاب خود با عنوان »اصل کرامت انسانی به مثابه قاعــده فقهــی« بــه بررســی کرامــت  

انسانی به عنوان یک قاعده فقهی و اهمیــت توجــه آن در دســتورات فقهــی پرداختــه  

( در کتاب دیگری با عنوان » امام رضا )ع( و کرامت انسانی« به  ۱۳۹۹است. حکیمی ) 

ر  بررسی مفهوم و جایگاه کرامت انسانی در سیره امام رضا )ع( پرداخته است. علاوه ب 

ها نیز جایگاه خاصی داشته اســت. چنانکــه مطهــر و  کتب، کرامت انسانی در پژوهش 

های کرامت انســانی بــه  بررسی تطبیقی معیار  ای با عنوان » ( در مقاله ۱4۰۱همکاران ) 

های نوساز و قدیمی؛ )مــورد  های شهر مطلوب اسلامی در محله عنوان یکی از ویژگی 

(« به بحث کرامــت انســانی در  های حکیمیه و خیابان ایران شهر تهران پژوهشی: محله 

معماری و ساخت خانه و محلات پرداخته و به این نتیجــه رســیدند کــه در محــلات  

تر به بحــث کرامــت انســانی در معمــاری بیشــتر توجــه شــده اســت.  سنتی و قدیمی 

واکــاوی مــدیریت  ( در مقاله دیگری بــا عنــوان » ۱4۰۰همچنین دانشمند و همکاران ) 

« به بررسی ســیره امــام  ام رضا )ع( در حفظ و ارتقای کرامت انسانی بردگان رفتاری ام 

هــا و توجــه بــه حقــوق اجتمــاعی آنــان  رضا )ع( در برخورد با بردگــان و تکــریم آن 

ای بــا عنــوان »پیشــگیری  ( نیــز در مقالــه ۱4۰۰زاده و دارابــی ) انــد. ابــراهیم پرداختــه 

های فقه اسلامی«، به اهمیت و نقش کرامت انسانی  مدار از جرم در پرتو آموزه کرامت 

انــد. امــا همــانطور کــه  گیرانــه پرداختــه در پیشگری از جرم و راهبردهای کنشی پیش 

تحقق آن در جهان معاصر پرداخته و    های ها و چالش گرشت کمتر پژوهشی به آسیب 
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ها و مسائل و مشــکلات جامعــه معاصــر  لرا مسهله اصلی این پژوهش بررسی چالش 

ها با توجــه بــه  پیرامون نادیده گرفتن کرامت انسانی همراه با ارائه راهکارهای رفع آن 

 های قرآن و سیره رضوی است. آموزه 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش 2

انسان و کرامت و منزلتش از مســائل مهــم در آیــات، احادیــث، قــوانین و حقــوق در  

جوامع گرشته و معاصر است که تببین و تفسیر آن از نظر منابع دینی بویژه قرآن کریم  

یابی بــه راهکارهــای تحقــق آن در زنــدگی بشــر امــروزی ضــرورتی  و متعاقباً، دست 

هــای  (. از طرفی موانــع و چــالش ۷۱:  ۱۳۹۵اجتناب ناپریر است )فلسفی و همکاران، 

پیش روی این مفهوم در دنیای معاصر رو به افزایش است. به همــین دلیــل شــناخت  

های تحقق کرامت انسانی در دنیای معاصــر امــر مهمــی اســت کــه  ها و چالش آسیب 

تواند مانع بسیاری از مشکلات گردد و همچنین ارائه راهکارهــایی جهــت تحقــق  می 

این مفهوم در زندگی معاصر یک امر انکارناپریر اســت. بــه همــین منظــور اهمیــت و  

هــای  ترین مشکلات و چــالش ضرورت این پژوهش برای آن است تا تعدادی از مهم 

اند، بررســی و تبیــین  دنیای معاصر را که باعث عدم تحقق مفهوم کرامت انسانی شده 

   نموده و همچنین برای رفع آنان و تحقق این مفهوم راهکارهایی ارایه نماید. 

 . روش پژوهش 3

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و در گروه تحقیقــات نظــری، تحلیلــی قــرار  

تحلیلی است و برای رســیدن بــه هــدف از تحلیــل   -دارد که به لحاظ روش توصیفی 

ای و  روایــی و متــون کتابخانــه   -ها و اطلاعات با مراجعه بــه منــابع قرآنــی اسناد، داده 

اینترنتی مرتبط با موضوع استفاده شد. روش پژوهش شامل دو قلمرو است. در قلمرو  
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های جهان معاصر اســت کــه بــرای  ها و چالش های مرتبط با آسیب اول بررسی گزاره 

های تحقق کرامــت انســانی  ها و چالش های مرتبط با آسیب ترین کلیدواژه این امر مهم 

گزینش و بررسی گردید و در قلمرو دوم ضمن توجه به احصای موارد نامبرده با الهام  

ها گــزینش و  های راهبردی و راهکارهای رفع آن های رضوی مهمترین گزاره از آموزه 

گیــری  بندی و نتیجــه مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت به توصیف، تحلیل و جمع 

 مطالب پرداخته شد. 

 . مفهوم شناسی 4

 کرامت در لغت

منشــی اســت  واژه کرامــت لغتــی عربــی و از ریشــه »کــرم« و اســمی بــرای بــزرگ 

 ــث ی ارزش، حرمــت، ح ( که به معــانی  ۵۱۲:  ۱4۰۸منظور، )ابن  ، عــزت،  ی ت، بزرگــوار ی

 ــت، شأن، مقــام، موقع ی شرافت، انسان  گــاه، منزلــت، نزاهــت از  ی ت، درجــه، رتبــه، جا ی

  اوت و ســخ   ی هــا، احســان و بخشــش، جــوانمرد ی و پاك بــودن از آلــودگ   ی گ ی فروما 

  پــاک بــودن از گنــاه و  دورى کــردن از گناهــان  ( و  ۱۶۰۷۰/ ۱۱:  ۱۳۷۳)دهخــدا، 

 (. ۲۹۲۹/ ۳:  ۱۳۷۵معین، است) 

 کرامت در اصطلاح

حرمــت داشــتن فــرد در جامعــه    به معنای   ق و تفسیر لا عالمان اخ  طلاا کرامت در اص 

روا  و  اســت  دوری کردن از هــر پســتی و فرومــایگی و   ( ۲۶۰:  ۱۳۷۸مصباا یزدی، ) 

  کرامــت (. لــرا  ۲۲ : ۱۳۷۲جــوادی آملــی، )  ستی را کریم گوینــد بزرگوار و منزه از هر پ 

. کرامــت، جعــل  ی و قرارداد  ی ک امر اعتبار ی است نه    ی ق ی حق وجودی و    ی امر   انسانی 

 ــفرما ی انسان قرار داد؛ چنانکه م   ی کرامت را فطر   ی تعال   ی خدا   ی عن ی است؛    ی اله    و »   د: ی
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آنچــه از   . م« ی داشــت  ی ما فرزندان آدم را گرام  ی و به راست ؛ 70/ اسرام )  ؛ دم آ   ی بن لقد کرمنا  

  ی از سنخ وجود بوده و امر   ی پس کرامت اله   . شود، از سنخ وجود است ی خدا صادر م 

است که از منظــر   ی موهبت ( و ۱4۶: ۱۳۹۰)دهقانپور،   ی اعتبار   ی است، نه مفهوم   ی ق ی حق 

 ــی قرآن مج   ــ  ی د در بین مخلوقات ظاهری خداوند تنهــا مخصــوص آدم چ  ی اســت و ه

ســوره    ۷۰عــلاوه بــر آیــه    ف نشده اســت. ی ن شرافت توص ی به ا   ی گر ی د  ی ن ی موجود زم 

اسرام که در رابطه با کرامت انسان بیان شده است، آیات دیگری نیــز بــه ایــن مفهــوم  

 (. ۱۳؛ عبس/ 4۰؛ الحاقه/ ۳علق/ ) اند اشاره داشته 

 کرامت در اندیشه دینی 

 ــلا آنچه از معنای کرامت در این جا مراد است معنای کرامت در اصــط  ل  ا قــرآن و اه

شود که برگرفته از این دو رکن اساسی دیــن  از تعاریفی استفاده می   است و  )ع(  بیت ال 

کرامت در سخنان پیامبر)ص( و ائمــه معصــومین  ا قرآنی هماهن  باشد.  لا و با اصط 

ای دارد. چنانکــه پیــامبر اکــرم )ص( اســاس رشــد و  )ع( نیز این مفهوم جایگاه ویــژه 

دانــد و همــواره  اصلاا امت را بر پرورش و ایجاد کرامت و عــزت نفــس در آن مــی 

کرامت در نگاه، رفتار، گفتار و برخوردهای ایشان اظهر من الشمس بــود )صــالحی و  

در یکــی از ســخنان خــویش در معنــاى کرامــت   )ع(   امــام علــی (.  ۵۷:  ۱۳۹۰عباسی، 

 ــ: » الکرامه حسن السجیه و الجتناب الدنیه؛ فرماید می  ق نیــک و دورى از  لا کرامت اخ

ی  در ســخن دیگــر (. و  ۲/ ۲۰:  ۱۳۸4آمدی،  تمیمی « ) هرگونه پستی و فرومایگی است 

از  [خویشتندارى    رم؛ حقیقت کرامت اینگونه فرمودند که؛ »فان الشح بالنفس حقیقه الک 

(. ایشــان در  ۱۹۹/ ۲۰:  ۱۳۸4« )تمیمــی آمــدی، اســت   ]هوا و هوس و ارتکــاب حــرام 

فرماید: »نفس خود را از هر پستی و بدی بزرگ و  ای خطاب به امام حسن)ع( می نامه 
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برتر بدار؛ آنچه از نفس خود ببازی عوض ندارد. نفس خود یعنــی انســانیت خــود را  

نباز که آن یگانه تعبیر نفیس و ثمین بودن )کرامت انسان( و اینکه این عطیه باارزش را  

که فوق هر ارزشی هست نباید از کف داد که بعــد از آن بــه ســوگش نشســتن اثــری  

من  ؛ » آمده است  )ع(   در روایتی از امام هادی (. همچنین  ۱4ندارد« )نهج البلاغه، خطبه  

بــرای خــود  و  هرکــه کرامــت نفــس نداشــته باشــد    ؛ لا تــاًمن شــره هانت علیه نفسه ف 

 . ( ۲۸۰/ ۷۲:  ۱4۰۳مجلسی،  )   « از شره او در امان مباش   د، شخصیت قائل نشو 

 های جهان معاصر ها و چالش . ویژگی 5

شــود،  جهان معاصر و دنیای امروز با انبوه وسایل مکانیکی و الکترونیکــی شــناخته مــی 

چنانکه فزونی ماشین و سایه انداختن آن بر همه ابعاد زنــدگی زیــاد و چشــمگیر شــده  

است، آنگونه که در غرب پس از آنکه خدا را از مرکزیت عالم جدا کردند و انسان را بــه  

گرایــی( پدیــد آورده؛ در  هایی تحت عنوان اومانیسم )انســان جای آن برگزیدند و بحث 

( نیز مطرا شده است و ماشین و ابزار  زدایی )دوره پسااومانیسم حال حاضر بحث انسان 

و وسایل در مرکزیت قرار گرفته است. هاروی مدعی است که مــا هــم اکنــون در دوره  

هــا بــا هــم  هــا و ارگانیســم کنیم که در آن ماشین ای زندگی می پساانسانی یعنی در دوره 

واره که منبعی خیالی است، واقعیت مــا را شــکل  اند و معتقد است که انسان آمیزش یافته 

(. این در حالی است کــه خداونــد انســان را  ۲۷۳-۲۷4:  ۲۰۰۵دهد )میلنر و براویت، می 

 ها را مسخر او گردانید. خلیفه و جانشین خود در روی زمین قرار داد و سایر آفریده 

کنیم و از آن تحت عنوان جهان معاصــر  جهانی که در حال حاضر در آن زندگی می 

تــوان  ها را مــی شود که عمده آن هایی شناخته می شود، با خصوصیات و ویژگی یاد می 

هــا و  تــوان بــه ویژگــی چالشی برای زندگی و ادامه حیات دانست. به عنوان مثال مــی 
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۱۲۵ 

 

اشــاره کــرد کــه   گرایــی گرایی و تجمل اجتماعی مانند مصرف  –های اقتصادی چالش 

( اگر هر انسان روی زمین بخواهد مطابق  ۲۰۰۶طبق گزارش صندوق جهانی طبیعت ) 

  ۵کند، ما در آینده نــه چنــدان دور بــه   الگوی مصرفی ساکنان امریکای شمالی زندگی 

دهــد  ( نشان می ۲۰۰۶سیاره زمین نیاز خواهیم داشت. همچنین گزارش سازمان ملل ) 

میلیارد نفری ساکن در جنوب کره زمین از محــل زنــدگی   4درصد از جمعیت  ۲۵که 

(  ۲۰۰۵مند نیستند، در حالی است که برآوردهای منطقه اقتصــادی اروپــا ) مناسب بهره 

  گــرا هســتند. گرا و تجمــل میلیارد از جمعیت زمین در طبقه مصرف  ۱.۷دهد نشان می 

 رشــد ها است کــه  ها و چالش همچنان رشد شهرگرایی و شهرنشینی از دیگر ویژگی 

 ــ خطر  به  فقر،  مشکلات  با  را  جامعه  شهرها،  برنامه  بدون  اغلب  و  ع ی سر   ط ی افتــادن مح

 مواجــه  ی زنــدگ  ســبك  و  فرهنــ   در  ر یی تغ  و  ی سلامت  و  ی بهداشت  ی ها لش چا  ست، ی ز 

 (. ۲۰۰۳است )موری و همکاران،  کرده 

 کمتر  که  بعد  ن ی است. ا  مردم  اعتقادات  و  ی زندگ  سبك  بر  ی ن ی شهرنش  ر ی تأث  دوم  بعُد 

 ی بــرا  خصوصــاً  ی جد  ی ها چالش  است؛  قرارگرفته  غفلت  و مورد  شده  پرداخته  بدان 

 ی زنــدگ  ســبك  و  ی شــهر  ی زندگ  ن ی ارتباط ب  است. در  آورده  وجود  به  دار  ی د  جوامع 

اســت در ســبک زنــدگی   معتقد  خلدون  ابن  مردم،  ی باورها  و  اعتقادات  با  آن  از  ی ناش 

یابد و رفته رفته شرع جنبه دانش و صــناعتی بــه  شهرنشینی ایمان میان مردم تقلیل می 

گیرد که باید آن را از راه تعلیم فراگرفت. مردم در گرر زمان، شعائر و تعــالیم  خود می 

گرارند. از نظر وی سبک زندگی  کنند و دستورات آن را زیر پا می دینی را فراموش می 

بــرد،  شهری دروغگویی و ریاکاری را فراوان کــرده و حــس شــجاعت را از بــین مــی 

 (. ۱۳۹۰سپارد)رحمانی فیروزجاه، دهد و دین را به فراموشی می اخلاق را تنزل می 
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ها و مسائل دنیای  نابودی طبیعت و محیط زیست در کنار دو عامل دیگر از چالش 

 هفــت  بــا  ت ی بشــر  شود،  نگاه  ی ست ی ز  مشکلات  ی واقع  ت ی ماه  که اگر به   معاصر است 

 د ی شــد  کاهش  شامل  ها چالش  ن ی ا  است.  ر ی درگ  ست ی ز  ط ی مح  حوزه  در   ی جد  چالش 

 ع ی ســر  ش ی افــزا  غــرا،  و  آب  ع ی توز  ، ی ست ی تنوع ز  ی نابود  ، ی انرژ  ه ی تخل  و  ی ع ی طب  منابع 

 سبك  با  و  ق ی ن طر ی هم  به  ت ی بشر  اگر  هستند. درواقع  یی هوا  و  آب  رات یی تغ  و  ت ی جمع 

 رسند ی م  خود  اوج  نقطه  به  ۲۰۳۰ سال  در  مشکلات  ن ی ا  اکثر  دهد،  ادامه  ی کنون  ی زندگ 

 عوامــل  ن ی ا  ست، ی ز  ط ی مح  با  بشر  مواجه  نوع  اصلاا  و  ی ز ی ر برنامه  عدم  در صورت  و 

 (. ۲۰۱۳، 1گردند )ایشیدا و فروکاوا   ۲۰۳۰در سال    ی بشر  تمدن  سقوط  باعث  توانند ی م 

برند دچار یــک نــوع خلــوت و تنهــایی  هایی که در جهان معاصر به سر می انسان 

و فضاهای مجازی گونــاگون    ها اند که خود منبعث از گسترش تکنولوژی مخرب شده 

 شوهر  و  زن  شامل  خانواده  در  مردم  درصد   ۸۰در امریکا و اروپا    ۱۹۵۰است. در سال  

 صــورت  بــه  مردم  درصد   ۵۰کردند ولی در حال حاضر نزدیک به  ی م  ی زندگ  فرزند  و 

 سبك  جه ی در نت  و  پریری بدون مسهولیت  ی آزاد  از  ی ناش  ن ی ا  و  کنند ی م  ی زندگ  ی مجرد 

(. همچنــین کــاهش حیــام و  ۲۰۰۶و همکــاران،   2است )کارهاننا  مردم  ی امروز  ی زندگ 

های جهان  ها و چالش عفت در برخی مواقع حتی از بین رفتن آن یکی دیگر از ویژگی 

درصد از کاربران اینترنتی صــفحاتی بــا    4۲.۷معاصر است. طبق تحقیقات انجام شده  

همچنــین گــزارش    ( ۲۰۱۰، 3کنند)واندراچک و همکاران می   محتوای مستهجن را نگاه 

میلیون صفحه با محتوای مستهجن در فضای   ۵۳۵دهد که نشان می  4موسسه استاتیستا 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ
1. Ishida & Furukawa 
2. Karahanna 
3. Wondracek et al 
4. Statista 
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ها و فضایل انســانی و هــدف  ها از ارزش ( و انسان ۲۰۱۳، 1اینترنت وجود دارد)ریچتر 

اند. آنگونه که بنیان خانواده رو  های حیوانی شده آفرینش دور شده و متمایل به ویژگی 

مرتبط با شهرنشینی و گسترش فضــاهای مجــازی و    به سستی و تزلزل رفته و این نیز 

های ارتباطی است. در خصوص طلاق و کاهش ازدواج بــه عنــوان عامــل  تکنولوژی 

هــا،  ( معتقدند، عوامــل نظیــر تعــداد طــلاق ۲۰۱۱) 2فروپاشی خانواده، جری و شارپه  

های با تأخیر و در سن بالا، عــادی شــدن روابــط جنســی خــارج از ازدواج و  ازدواج 

های سنتی  شکسته شدن قبح آن، ورود بی رویه زنان به بازار کار باعث کاهش خانواده 

 شده است و این روند همچنان ادامه دارد. 

ای دیگری که باید به آن اشاره کرد، تولد و به دنیا آمدن فرزندان نامشروع اســت.  مسهله 

درصد از نوزادان به دنیا آمده در جهــان    4۰که    دارد ( در کتاب خود بیان می ۲۰۱4ساوهیل) 

انــد. در منــاطق  در خارج از چارچوب قانونی و مشــروع خــانواده و ازدواج بــه دنیــا آمده 

هــا، فرزنــدان  مختلف این آمار متفاوت بوده چنانکــه در آمریکــای جنــوبی نیمــی از بچــه 

های اروپا بین یک سوم تا نصف و برای اقیانوســیه و  نامشروع و این آمار برای اکثر قسمت 

هــا  (. که همه این واقعیت ۲۰۱4،  3)لیپمن و ویلکاکس   درصد است   4۰شمال امریکا حدود  

هــا و ...  در کنار عوامل دیگری مانند افزایش جن  و خــونریزی، ترورهــا، قتــل و غــارت 

های بیشتری روبرو شــده و از  نمایانگر آن است که جوامع بشری در آینده نزدیک با بحران 

 های انسانی و در این رابطه کرامت فاصله بیشتری خواهد گرفت! ارزش 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Richter 

2. Géré & Sharpe 

3. Lippman & Wilcox, 2014 
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 ها و موانع تحقق کرامت انسانی در جهان معاصر . چالش 6

های اســتعماری و ضدانســانی کشــورهای غربــی و تغییــر نگــاه و  در جریان سیاست 

ها و موانــع زیــادی بــرای  ها به جهان و زندگی، در جهان معاصر چالش نگرش انسان 

تــوان در  هــا را مــی تحقق کرامت انسانی بوجود آمده است که برخــی از مهمتــرین آن 

 موارد زیر برشمرد؛ 

 خروج انسان از مرکزیت عالم و قرار گرفتن ماشین، ابزار و وسایل به جای او )دوره پسااومانیسم( 

شــده اســت    ای ها بر زندگی به گونه در جهان کنونی وضعیت تسلط فناوری و ماشین 

ها و وسایل قرار گرفته و بســیاری از آنــان  ها در تسلط ماشین که اختیار و آزادی انسان 

رسانی و راحتی خود آنان  اند که ودشان این ابزار و وسایل برای خدمت فراموش کرده 

 بوجود آمده است. 

 گرایی و پیدایش نیازهای کاذب در انسانگرایی، تجملمصرف

ســری اســت کــه بــه انســان در اثــر  یک حالت هیجان روانــی و ســبک گرایی مصرف 

توجهی نسبت بــه ادای حــق نعمــت و صــرف آن در غیــر  ها و بی بدرفتاری با نعمت 

بــه    سوره قص   ۵۸و  از سوره انفال  4۷که در آیات  گردد. جهت مصرفش عارض می 

گرایی یا تجم ل که امروزه به نــاحق بــه یــک هنجــار  مصرف این امر اشاره شده است. 

تبدیل شده و توجیهاتی از قبیل شیک بودن، امــروزی رفتــار کــردن، زیبــایی و حتــی  

تحقق کرامت انسانی در معنــای    برند، یکی از موانع اصلی راحتی را برای آن به کار می 

 (. ۸۲: ۱۳۸۸علم الهدی، )   شود خوشبختی به حق فرد و جامعه محسوب می  واقعی و 
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۱۲۹ 

 

 حریص شدن انسان و عدم توجه به بحث قناعت و توکل 

حرص و طمع دو نمونه از صفات ناپسند و از موانع تحقق کرامت انسانی است که بــا  

ها گســترش پیــدا کــرده اســت.  گرایی در میان انسان توجه به تبلیغات و رواج مصرف 

آوری امــوالی  ها بدون آنکه نیاز داشته باشند به جمع طمع داشتن حالتی است که انسان 

( این در حالی اســت کــه امــام  ۱۰۲/ ۲: ۱۳۸۷ها نیاز ندارند )نراقی، پردازند که به آن می 

»چه زشت است برای مؤمن که میل و رغبتی در او باشد کــه اور    صادق )ع( فرمودند: 

( و امــام رضــا )ع( یکــی از عوامــل نــابودی  ۳۲۰/ ۲:  ۱4۱4را خــوار نمایــد« )کلینــی،  

 (. ۶۷:  ۱۳۸۷اند )نظری، ها دانسته های پیشین را حرص و طمع آن امت 

 رویه و بدون برنامه شهرها و شهرنشینیرشد بی

شهرنشینی که پدیده رایج عصر حاضر است با خود مسائل و مشکلاتی را بــه همــراه  

دارد که تهدیدی برای تحقق کرامت انسانی هستند. گسترش فقر و فحشام و مســائلی  

یابی به ایــن  با رشد و گسترش بی رویه شهرها مرتبط است، مانع دست  از این قبیل که 

بسیاری از شــهروندان  ز ی ن  ی ن ی شهرنش  روند بدون وقفه ش ی افزا گردد.  مفهوم متعالی می 

را در معرض کیفیت ناسالم هــوا، آب ناســالم، مخــاطرات ناشــی از دفــع ضــایعات و  

ها قرار داده است و نهایتا سلامت محیط زیست که خود تهدیدی برای ســلامت  زباله 

 (. ۲۰۱۵،  1انسان و کرامت او است، را به خطر انداخته است)سازمان بهداشت جهانی 

 تخریب محیط زیست و طبیعت

مسهله آلودگی و تخریب طبیعت و محیط زیست یکی از عواملی اســت کــه نــه تنهــا  

کرامت انسانی و تحقق آن را در معرض تهدید و آسیب قرار داده است، بلکه تهدیدی  
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. WHO 
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هــا در  هــای تخریبــی انســان رود. فعالیت برای حیاط بشر و نابودی آن نیز به شمار می 

زدایی،  های گیاهی و جانوری، جنگل ارتباط با محیط زیست موجب از بین رفتن گونه 

گــردد  ( و کــاهش کیفیــت زنــدگی انســان مــی ۲۰۰۷، 1تخریب لایه ا زن )اسپانگنبرگ 

 (.  ۲۰۱۲و همکاران،  2)سین  

 افزایش مصرف مواد مخدر و تقویت یأس و ناامیدی

افزایش مصرف مواد مخدر و دسترسی آسان و سریع به آن باعــث گردیــده اســت تــا  

هــای آنــی و غریــزی بیشــتر گــردد  ها و روابط جنسی و کسب لــرت انواع بزهکاری 

( و از طرفی هنگام تمــام شــدن اثــرات کــاذب ایــن مــواد، یــأس و  ۳۳۵: ۱۳۸۲)نصر، 

 ها را از کرامت و ارزش خویش دور گرداند. ها سایه افکند و آن ناامیدی بر انسان 

 هاافزایش تنهایی و خلوت انسان

اســت کــه    ی معاصر ها فردگرایی و زندگی به صورت تنها و در خلوت یکی از پدیده 

. چرا که در بیان بزرگان  شود خطر و تهدیدی برای تحقق کرامت انسانی محسوب می 

دینی آمده است که از تنهایی و تفرقه بپرهیزید و همیشه با جماعــت و جمــع باشــید.  

(. و همچنین رحمــت خــدا بــا  ۱۷۱:  ۱۳۸۶زیرا که» یدال ل مع الجماعه«)شریف رضی، 

 جمع و جماعت است. 

 گسترش انحرافات، گناهان، کاهش حیا و عفت همراه گسترش عوامل مستهجن در فضاهای مجازی 

ر کرامت  ی از مس   ی سبب دور   گناهان و    ها زشتی ارتکاب  افزایش انحرافات گوناگون و  

گنــاه بتوانــد    مان و عمــل صــالح و بــا ی ه ا ی بدون سرما  ی است؛ چرا که محال است کس 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Spangenber 

2. Singh 
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۱۳۱ 

 

آیا کسانی کــه    »   ؛ د یستن . این دو هرگز با یکدیگر برابر ن را خریداری کند گوهر کرامت  

ها و گناهان شدند، گمان کردنــد کــه مــا آنهــا را همچــون کســانی قــرار  مرتکب بدی 

دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجــام داده انــد کــه حیــات مرگشــان یکســان  می 

  (. ۲۱)الجاثیه/   کنند!« باشد؟ چه بد داوری می 

همچون قتل و زنا گرفتارند، مشمول خلــود در   گناهانی را که به  ی د کسان ی قرآن مج 

کــه معبــود    ی و کســان   شــمارد: » عراب مهان که درست نقطه مقابل کرامت است، مــی 

را که خداوند خونش را حرام شمرده، جــز    ی خوانند و انسان ی را با خداوند نم   ی گر ی د 

 ــخواهــد د  ی ن کند، مجازات سخت ی کنند. و هر کس چن ی کشند و زنا نم ی به حق نم  د.  ی

در آن خواهــد مانــد«    ی شــه بــا خــوار ی گــردد و هم ی امــت مضــاعف م ی عراب او در ق 

 (. ۶۹-۶۸)فرقان/ 

 افزایش جنگ و خونریزی و کشتارها در کنار جهل و نادانی

( و نجات دادن یک نفر  ۳۲داند)مائده/ قرآن کشتن یک نفر را مثل کشتن همه مردم می 

هــا و  ( و غفلــت از ایــن آیــه باعــث جنــ  ۳۲را مانند نجات دادن همــه بشــر)مائده/ 

  نــادانی ظلمت کشتارهای فراوان هم در میان مسلمانان و هم غیرمسلمانان شده است. 

واقع،  در به قله کرامت است و   رسیدن ، از موانع است و معرفت  دانش نور  مقابل که در 

علــی)ع( انســان صــاحب    امــام .  اســت   ی نفســان   ی ها خواهش   میان در    ی عامل گرفتار 

اســت  داند که شهوات در نزد او خوار و بی مقدار  می  دانشی کرامت را دارای آن چنان 

 . ( 44۹)نهج البلاغه، حکمت  

فاصله گرفتن از دین و معنویت و دنیایی شدن به دنبال عواملی چون شرک، نفاق،  

 تفرقه و ... 
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۱۳۲ 

 

ه ضلالت و گمراه ی شرك دور شدن از شاهراه توح  اســت و    ی د و سقوط به قعر در 

از آسمان سقوط کــرده و    یی و هرکس به خدا شرك بورزد، گو   م: » ی قرآن کر   ه به فرمود 

  ی دوردســت  ی ا تند باد او را به جا ی د و ی ربا ی پرنده ]شکاری بین آسمان و زمین[ او را م 

 (. ۱۳« )لقمان/ است   ی که شرك ظلم بزرگ  ی و به راست »   ( ۳۱)حج/  کند« ی پرتاب م 

را    امــر ن  ی م ا ی است که قرآن کر  یی موانع راه وصول به کرامت نفاق و دورو  دیگر از 

 ــ ی و سبب گرفتــار  ی ت اله ی از هدا  ی موجب دور   ــی در عــراب ال  ــنما ی م   ی م معرف   د: » ی

گــر بــار کــافر  ی مــان آوردنــد و د ی مان آوردند، سپس کافر شدند، باز هم ا ی که ا   ی کسان 

د و آنهــا را بــه  ی شدند، سپس بر کفر خود افزودند، خداوند هرگز آنها را نخواهد بخش 

در انتظار   ی ت نخواهد کرد. به منافقان بشارت ده که مجازات دردناک ی راه ]راست[ هدا 

 (.  ۱۳۸-۱۳۷)نسام/ آنهاست« 

 برنامه و مهارنشده فضاهای مجازیاز بین رفتن حریم خصوصی و نفی آن توسط گسترش بی

در شــرق و  ناپریری از زندگی انســان معاصــر   فضای مجازی به بخش مهم و اجتناب 

غرب عالم تبدیل شده است و تمام ساحات و شهون زندگی را تحت تأثیر خود قــرار  

جــایی  ( اینترنت و فضاهای مجــازی ۷۰۶: ۱۳۹4داده است )حیدرپور مرند و رضایی، 

در انــواع   گرفتــه و اجتمــاعی قــرار  ه )قطــب( جبرگرایــی فنــی و ســاز   ی بین دو ســو 

زندگی را به    های ( و عمده جنبه 4۰۳:  ۱۳۸۲)پاترشیا، اند  رخنه کرده   انسان   ی ها فعالیت 

با گسترش و نفــوذ فضــای مجــازی و    طرق مختلف تحت تأثیر خود قرار داده است. 

ها، این حــریم در معــرض تهدیــد قــرار  اینترنت به حریم خصوصی و شخصی انسان 

گرفته و در بسیاری از مواقع از بین رفته که خود عاملی بــرای تهدیــد و از بــین رفــتن  

 کرامت انسانی است. 
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۱۳۳ 

 

های که بــه ظــاهر بــرای  همانطور که گرشت جهان معاصر ضمن داشتن پیشرفت 

هــای متعــددی روبــرو گردیــده  راحتی و توانمندی بیشتر انسان بوده است، با چــالش 

است که کرامت و ارزش انسانی را نادیده گرفته و یا با آسیب مواجه ساخته است. بــا  

این وجود تعالیم و دستورات دینی و مخصوصا سیره رضوی سرشار از نکــاتی اســت  

ها حفظ نمــود.  توان کرامت انسانی را حتی در شرایط کنونی و مقابل این چالش که می 

 گردد. در ادامه به تعدادی از این راهکارها اشاره می 

 . راهکارها حفظ و حراست کرامت انسانی 7

ن  ی تــر از مهــم  و تلاش جهت تحقق هر چه بیشــتر آن   ی حفظ و حراست کرامت انسان 

در واقــع وجــود  بوده است.   جامعه معاصر   مخصوصا   و   در گرشته جوامع    ی ها غه دغد 

، فقر، قاچاق انسان و... نشان دهنده آن اســت کــه  ی ضات نژاد ی ، تبع ی جمع   ی کشتارها 

قــرار دارنــد و    هــای انســانی نقض کرامت و ارزش همواره در معرض    ی جوامع انسان 

 ــ  ی ازمنــد ســازوکارها ی ن   ایــن مفهــوم والا و ارزشــمند انت از  ی ص  تحقــق    ی بــرا   ی عمل

 ــصلح، امن   ی عن ی ت  ی مشترک بشر   ی ها آرمان   ــی ارزش و  ض و احتــرام بــه  ی ت، رفــع تبع

به همین دلیل راه کارها و پیشــنهادات زیــر بــا تأکیــد بــر ســیره  است.    ی کرامت انسان 

 گردد: اخلاقی این امام معصوم در این رابطه ارائه می   های و الهام از آموزه  رضوی 

 ریزی در زندگی و پیرامون اتفاقات جهان معاصر مانند شهرنشینی و ... برنامه

داشتن هدف و برنامه برای زندگی فردی و اجتمــاعی و تــدوین آن براســاس نظــم از  

مهمترین راهکارهای موفقیت و حفظ ارزشمندی و کرامت اســت. امــام رضــا)ع( در  

ریزی اوقات فرمودند: »اوقات روز شما چهار وقــت باشــد؛  سخنی زیبا مبنی بر برنامه 

ساعتی برای عبادت و خلوت با خدا، ساعتی برای تأمین معاش، ساعتی برای آمیــزش  
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و مصاحبت با دیگران و ساعتی بــرای تفــریح و کســب لــرت تــا نیــروی لازم بــرای  

 (. ۳۳۷: ۱4۰۶؛ امام رضا، ۳4۶/ ۷۵:  ۱4۰۳)مجلسی،   ساعات دیگر فراهم گردد« 

 انفاق و کمک به دیگران 

و کمــک و   آیــد ی وارستگی و کمال انسان به حساب می ها انفاق مال در راه خدا از راه 

یاری رساندن به دیگران امری پسندیده و انسانی است که ضــامن حفــظ و حراســت  

کرامت خواهد بود. امام رضا)ع( نیز در روز عرفه تمام اموال خود را در خراسان انفاق  

نمودند که فضل بن سهل به امام عرضه داشتند؛ این یک زیان محــض بــود کــه شــما  

مرتکب شدید! و امام در جواب فرمودند: »بلکه این کار غنیمت و سود خــال  بــود،  

ــی  ــو م ــیب ت ــاداش و کرامــت نص ــبب آن پ ــه س ــه را ب ــرا آنچ ــود، زیــان  ل ش

 (. ۱۰۰/ 4۹: ۱4۰۳مشمار«)مجلسی، 

 هااحترام به دیگران، سایر جوامع و تکریم آن

رعایت ادب و احترام دیگران از دیگر عوامل حفظ کرامــت در ســیره امــام رضــا )ع(  

اشاره نمود.    توان به رفتارهای مهربانه و سیره کریمانه حضرت است. در این رابطه می 

ها حرمت آنهــا  توان این رفتار امام را نام برد که در برخورد با انسان به عنوان نمونه می 

داد ارزش افراد نادیده گرفتــه شــود و انســانی  داشت و هیچ گاه اجازه نمی را پاس می 

: » لازم  فرماینــد . ایشان در این رابطــه مــی ( ۶۲:  ۱۳۸4کوچک به حساب آید)حکیمی، 

است بــا تمــام اطفــال و بزرگســالان، مــودب و بــا احتــرام برخــورد کنیــد« )نــوری،  

(. همچنین کارهای دیگر حضرت رضا )ع( چون ســلام متواضــعانه و  ۳۵4/ ۸ق: ۱4۰۸

( و احترام به غلامــان و خــدمتکاران و همــه  ۱4۷/ ۱: ۱۳۷۹مصافحه )ابن شهر آشوب، 

 افراد، نشان از حفظ احترام و توجه ایشان به کرامت انسانی است.. 
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۱۳۵ 

 

 داشتن قناعت

قناعت یک صفت زیبای انسانی است که در مقابل حرص و طمع کــه تهدیــد کننــده    

کرامت است قرار دارد و در گفتار رضوی نیز آمده است که؛ »راه قناعت را جز دو تن  

نپوید؛ یا عابدی که پاداش آخــرت طلبــد، یــا جــوانمردی کــه دامــنش از زشــتکاری  

 (. ۳۵۷/ ۷۵:  ۱4۰۳فرومایگان پاک است« )مجلسی، 

 تقویت ایمان و معنویت در زندگی

  های حفظ و حراست از کرامت انسانی اســت کــه مندی از ایمان و معنویت از راه بهره 

خداوند بــه یکــی از پیــامبران خــویش وحــی  »   اشاره به این سخن امام رضا)ع( دارد؛ 

گــردم و آنگــاه کــه ازکســی خرســند و  فرستاد: هرگاه من اطاعت شوم، رضایتمند می 

رضایتمند شدم، به زندگی او برکت خواهم داد و برکتی هم که از جانــب مــن باشــد،  

( و برکت داده شدن به زندگی انسان یعنی  ۲۷۵/ ۲:  ۱4۱4«)کلینی، پایان نخواهد داشت 

 حفظ، امتداد و تداوم کرامت انسانی. 

 های خویش )اقتصاد مقاومتی( ها و نعمت پرهیز از خواهش زیاد از حد از دیگران و قانع بودن به داشته 

قناعت و قانع بودن همراه با پرهیــز از خــواهش زیــاد از دیگــران اســت و همگــی از  

که در این زمینه از حضرت رضا )ع( نقــل    عوامل مهم در حفظ کرامت انسانی هستند 

ق:  ۱4۰۶دارد« )عطــاردی،  نفــرت  )دیگران(،  از  بسیار  خواهش  از  شده است: »خداوند 

دار شدن کرامت انسانی در صورت بر آورده نشدن  ( و از دلایل این امر، خدشه ۲۸۵/ ۱

 خواهش و حقیر شدن فرد است. 

 تقوا و پرهیز از خطاها و گناهان

دوری از گناهان و حفظ تقوا از دیگر عوامل مهم در نگهداشــت کرامــت انســانی در    

جهان معاصر است. زیرا با رعایت تقوا انسان احساس ارزشمندی خواهد نمود و این  
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هر کس مایــل اســت در میــان   امر اشاره به این سخن امام رضا)ع( دارد که فرمودند: » 

در پنهــان و آشــکار از    ( و با عزت و کرامــت زنــدگی کنــد ) مردم عزیز و ارجمند باشد 

 (. ۳۸۱: ۱4۰۶باشد«)امام رضا،   خداوند پروا داشته باشد، متقی و پرهیزگار 

 این مورد فضاهای آلوده مجازیدوری از صاحبان رذایل و در 

خــو و  و همراهی با افراد آلوده و فضاهای نامناسب مجازی باعث تــأثیر پــریری خلــق 

شود، در حالیکه در سیره پیشوایان دینی سفارش به همنشــینی  ها می رفتار انسان از آن 

( و در ایــن رابطــه  ۱۱۵:  ۱۳۸۹با نیکان و پرهیز از همنشینی با بدان شده است)داودی،  

نیز امام رضا)ع( فرموده است: » همنشینی با بدکاران باعث بدبینی نســبت بــه خوبــان  

 (. 4۷۶: ۱4۰۶شود«)عطاردی، می 

 خودشناسی و شناخت ارزش وجودی خویش

خودشناسی و آگاهی از ارزش وجودی خــود عامــل مهمــی در حفظکرامــت اســت.  

هــا و  فردی که خود را بشناسد و به ارزش وجود خویش پی ببرد، بســیاری از زشــتی 

دهــد. امــام رضــا)ع( در ایــن  اندازد انجام نمی کارهایی را که کرامت او را به خطر می 

فرماید:» وقتی انسان خود را بشناسد و ارزش خود را پــاس بــدارد، غضــبش  رابطه می 

 (. ۵۰/ ۱:  ۱4۰۶گیرد«)عطاردی، آرام می 

 عفو و گذشت در زندگی و در مقابل دیگران

ترین رموز موفقیت و رسیدن به آرامش و عزت و پیروزی که از مبانی مهم کرامــت  از مهم   

خــورد و  هستند، عفو و گرشت است. در سیره رضوی نیز این امر به وضوا به چشم مــی 

اند: »هیچگاه دو گروه با یکــدیگر درگیــر نشــدند،  ایشان در بیانی زیبا در این رابطه فرموده 

 (.  ۲۱۰:  ۱4۱۳ها پیروز گردید«)عکبری محمد بن نعمان، ترین آن مگر اینکه با گرشت 
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۱۳۷ 

 

 اجتناب و پرهیز از تحقیر و تمسخر دیگران

گــردد و  هــا مــی تحقیــر و تمســخر دیگــران باعــث از بــین رفــتن ارزش کرامــت آن 

کردن در قرآن نیز به شدت نهی شده است. لرا برای حفظ کرامت انسانی بایــد  مسخره 

از این کار اجتناب نمود. حضرت رضا)ع( نیز فرمودند که پیامبر اکــرم )ص( فرمــوده  

اش حقیــر  است: »هرکس مؤمنی را خوار کنــد و یــا او را بــه ســبب فقــر و تنگدســتی 

نمــا و رســوا خواهــد نمــود« )شــیخ  شــمارد، خداونــد در روز قیامــت او را انگشــت 

 (. ۳۳/ ۲:  ۱۳۸۵صدوق، 

 مراقبت از طبیعت و نظارت بیشتر بر محیط زیست

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جهت برآوردن نیازها از شرایط اصلی زنــدگی    

توان به این سخن از امام رضا)ع( اشاره نمــود:  و کرامت انسان است. در این رابطه می 

» زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند و هرکــه هرچــه دلــش خواســت کــرد  

)استفاده ناصحیح و ناصواب از طبیعــت( بــدون اینکــه کســی نظــارت کنــد، در ایــن  

 (.  ۹۹/ ۲:  ۱۳۸۵گردند« )صدوق، صورت همگی به فساد و تباهی دچار می 

 تکریم و حفظ حرمت و شخصیت دیگران

  منجــر   دیگران امری است که ها با تکریم شخصیت  نکوهش زشتی   ها و تقویت خوبی 

:  ۱۳۹4پور،   )برشادی   های ناهنجار های معنوی و سست کردن ارزش به تقویت ارزش 

هــا  شود. امام رضا )ع( نیز در برخورد با انسان ( و حفظ و ارتقای کرامت انسانی می ۶۶

داد ارزش افراد نادیده گرفته شــود  داشت و هیچ گاه اجازه نمی حرمت آنها را پاس می 

(. چنانکه فرمودند: »لازم است با  ۶۲:  ۱۳۸4و انسانی کوچک به حساب آید )حکیمی، 

(.  ۳۵4/ ۸ق: ۱4۰۸تمام اطفال و بزرگسالان، مودب و با احترام برخورد کنید« )نــوری، 
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حدی است کــه بــرای رعایــت شخصــیت  تکریم شخصیت انسان در نظام اسلامی به 

بازداشتن از اجرای حدود در مواقعی کــه هــوا  » مجرمان نیز مقرراتی وضع شده است،  

سرد یا بسیار گرم است و جلوگیری از اجرای حدود بــر افــراد زخمــی و مــریض تــا  

 . ( ۳۱۷/ ۱۸:  ۱4۱۲)حر عاملی،  «  جمله این مقررات است  زمانی که بهبود یابند از 

 گیری نتیجه 

 ــســت ی اد خــدا در آن ن ی است که    ی ست ی گفتمان حاکم بر جهان معاصر، گفتمان اومان  ا  ی

و به همین خاطر ارتبــاط   ست ی ن  ی ت او خبر ی و ربوب  ی گار هست، از پرورد  یی اگر خدا 

بین انسان و خدا و ارزشی که انسان از این ارتباط بواسطه »دمیده شــدن روا خــدا در  

مســأله کرامــت و  شود، به همین علت  رود و متزلزل می گیرد، از بین می وجودش« می 

و هدف ایــن پــژوهش بررســی    گیرد در معرض آسیب و چالش قرار می  منزلت انسان 

های تحقق کرامت انسانی در جهان معاصر و ارائــه راهکارهــایی بــا  ها و آسیب چالش 

خروج انســان از مرکزیــت  ها؛ » ترین چالش توجه به سیره رضوی برای آن بود که مهم 

ــه جــای او )دوره پسااومانیســم(،   ــزار و وســایل ب ــرفتن ماشــین، اب ــرار گ عــالم و ق

گرایی و پیدایش نیازهای کاذب در انسان، حری  شدن انســان  گرایی، تجمل مصرف 

رویــه و بــدون برنامــه شــهرها و  و عدم توجه به بحــث قناعــت و توکــل، رشــد بــی 

شهرنشینی، تخریب محیط زیست و طبیعت، افزایش مصرف مــواد مخــدر و تقویــت  

هــا، گســترش انحرافــات، گناهــان،  یأس و ناامیدی، افزایش تنهایی و خلــوت انســان 

هش حیا و عفت همراه گسترش عوامل مســتهجن در فضــاهای مجــازی، افــزایش  کا 

جن  و خونریزی و کشتارها در کنار جهل و نادانی، فاصله گرفتن از دین و معنویــت  

و دنیایی شدن به دنبال عواملی چون شرک، نفــاق، تفرقــه و ...، از بــین رفــتن حــریم  



 

 

ی آس 
  ها ب 

ش 
چال
و 

  ی ها
سان 

ت ان
رام
ق ک

حق
ت

  ی 
صر  

معا
ن 
جها

در 
  و 

رها 
کا
راه

  ی 
زه 
مو
ز آ
م ا
لها
با ا
ن 
ع آ
رف

  ی ها 
ضو 

ر
ی 

 

۱۳۹ 

 

برنامه و مهارنشده فضاهای مجازی« شناسایی  خصوصی و نفی آن توسط گسترش بی 

ها و  گردید و راهکارهای رفع آنان و حفظ و حراست کرامت انسانی با توجه به آموزه 

ریــزی در زنــدگی و پیرامــون اتفاقــات جهــان  سیره رضوی در اموری چون؛ »برنامــه 

معاصر مانند شهرنشینی و ...، انفاق و کمک به دیگران، احترام به دیگران، سایر جوامع  

پرهیــز از خــواهش  تقویت ایمان و معنویت در زندگی،  ها، داشتن قناعت،  و تکریم آن 

های خویش )اقتصاد مقاومتی(،  ها و نعمت زیاد از حد از دیگران و قانع بودن به داشته 

تقوا و پرهیز از خطاها و گناهان، دوری از صاحبان رذایــل و در ایــن مــورد فضــاهای  

آلوده مجازی، خودشناسی و شــناخت ارزش وجــودی خــویش، عفــو و گرشــت در  

زندگی و در مقابل دیگران، اجتناب و پرهیز از تحقیر و تمســخر دیگــران، مراقبــت از  

طبیعت و نظارت بیشتر بر محیط زیست، تکریم و حفظ حرمت و شخصیت دیگران«  

شناسایی گردید. در نتیجه لازم است که به مفهوم کرامــت انســانی در جهــان معاصــر  

بیشتر توجه شود و با عنایت به ســخنان و ســیره معصــومین )ع( و امــام رضــا )ع( از  

شود تا ضمن معرفــی  های آن رهایی یافت. بدین ترتیب پیشنهاد می ها و آسیب چالش 

و تــرویج ســیره رضــوی و توجــه خــاص ایشــان بــه کرامــت، الگــویی کــاربردی از  

ها طراحــی شــود و در  ها و چالش راهکارهای حفظ کرامت انسانی و دوری از آسیب 

 توسط نهادهای مختلف در جامعه به کار گرفته و نهادینه شود. 
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 منابع 

   .قرآن کریم .1

 . سنبله، ترجمه محمد دشتی، مشهد (،۱۳۹۶) نهج البلاغه .۲

های مدار از جرم در پرتو آموزه (، »پیشگیری کرامت ۱4۰۰زاده، سهیلا؛ دارابی، شهرزاد ) ابراهیم  .۳

 ؛ آدرس اینترنتی:۱۱۳۳-۱۱۶۱، ص 4، شماره  ۱۷، دوره  های فقهی پژوهش فقه اسلامی«،  

https://journals.ut.ac.ir/article_76848.html 

، )لأبن شهر آشوب(  مناقب آل ابی طالب ق(، ۱۳۷۹علی، ) ابن شهر آشوب مازندرانی، محمدبن  .4

 نشر علامه، چاپ اول، قم.

 داراحیا التراث العربی، بیروت.  ، نشر العربلسان(، ۱4۰۸کرم )منظور، ابوالفضل، محمدبنابن .۵

 ، نشر موسسه آل البیت، مشهد.  فقه منصوب الی امام الرضا(،  ۱4۰۶امام رضا، علی بن موسی ) .۶

 ، نشر سرایی، تهران.  اصل کرامت انسانی به مثابه قاعده فقهی(، ۱4۰۰ایازی، محمدعلی ) .۷

پایگاه اطلاع رسانی  (، »بحران معنویت در دنیای کنونی«؛  ۱۳۹۶ال ل )صافی گلپایگانی، لطف .۸

 http://saafi.com/book/3013  زیر؛، قابل دسترسی به نشانی ال ل صافی گلپایگانییتآ

۹. ( مرضیه  پور،  ویژگیشاخ   (، ۱۳۹4برشادی  و  زندگی ها  سبک  در  فرزندان  پروزش  های 

مجموعه مقالات همایش خانواده و سبک زندگی در    اسلامی با تأکید بر سیره امام رضا )ع(،

رضوی برنامه،  فرهنگ  سری  رضا)علیه  هااز  امام  المللی  بین  ی  جشنواره  سیزدهمین  ی 

 السلام(، کمیته امداد امام خمینی)ره(، مشهد. 

محمدرضا؛ خدایاری .۱۰ )بیکیان،  اعظم  خانواده(،  ۱4۰۰وطن،  حقوق  در  انسانی  نشر کرامت   ،

 برتر اندیشان، تهران.

قناد  ،اینترنتروانشناسی  (،  ۱۳۸۲)  ولیس  پاتریشیا، .۱۱ ال ل  فضل  کمبریج،  ،  یترجمه  دانشگاه 

 ، تهران.موسسه انتشاراتی ایران نو 

، موسسه انتشارات و چاپ  شرح غررالحکم و دررالکلم(،  ۱۳۸4آمدی عبدالواحدی )تمیمی .۱۲

 دانشگاه تهران، تهران. 

 ، تهران. ، مؤسسه منشورات کرامت رسائل فقهی ق(،۱4۱۹) جعفری، محمدتقی .۱۳

 ، تهران.فرهنگی رجانشر  ،کرامت در قرآن (،۱۳۷۲)  ل ل آملی، عبدا یجواد .۱4
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محمدبن حسن .۱۵ عاملی،  الی  ق(،۱4۱۲)  حر  الشیعه  وسائل  الشریعهتفصیل  مسائل  ،  تحصیل 

 .ی، قم مؤسسه آل البیت لاحیام التراث

 ، دفتر نشر فرهن  اسلامی، تهران.سیره امام رضا )ع( (،۱۳۸4حکیمی، امیر مهدی ) .۱۶

۱۷. ( محمد  انسانی(،  ۱۳۹۹حکیمی،  کرامت  و  )ع(  رضا  رضوی، امام  قدس  آستان  نشر،  به   ،

 مشهد. 

تغییر  نقش شبکه(،  ۱۳۹4حیدرپور مرند، سکینه و رضایی، جواد ) .۱۸ های اجتماعی مجازی در 

ایران در  دینی  زندگی  سبک  تغییر  بر  تأکید  با  زندگی؛  همایش  ،  سبک  مقالات  مجموعه 

ی سیزدهمین جشنواره ی بین هااز سری برنامه،  خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

 المللی امام رضا)علیه السلام(، کمیته امداد امام خمینی)ره(، مشهد. 

رئیس  .۱۹ ملیحه؛  )دانشمند،  شهربانو  دلری،  اردشیر؛  اسدبیگی،  سیدحسین؛  (،  ۱4۰۰السادات، 

فقه و تاریخ  ،  واکاوی مدیریت رفتاری امام رضا )ع( در حفظ و ارتقای کرامت انسانی بردگان

 . آدرس اینترنتی:  4۶-۳۵، ص 4، شماره ۱۷، سال تمدن

https://jhc.mashhad.iau.ir/article_688886.html 

، پژوهشگاه حوزه و  ۳، جلد  سیره تربیتی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع((،  ۱۳۸۹داودی، محمد ) .۲۰

 دانشگاه، قم. 

 دانشگاه تهران، تهران. لغت نامه دهخدا،  (، ۱۳۷۳دهخدا، علی اکبر ) .۲۱

۲۲. ( از دیدگاه ملاصدرا،(،  ۱۳۹۰دهقانپور، علیرضا  زندگی  اسراء  ارزش  ، سال چهارم،  فصلنامه 

 ، ادرس اینترنتی:  ۱۳۹۰شماره اول، پیاپی نهم پاییز 

http://ensani.ir/fa/article/336084 

مسعود .۲۳ در  ۱۳۹۳) راعی،  سیاسی  کرامت  بر  نگاهی  با  انسانی  کرامت  مبناشناسی  و  معنا   ،)

 ؛ آدرس اینترنتی: ۵-۲4، ص  ۲، شماره ۶، سال نشریه معرفت سیاسیهای قرانی، آموزه

https://www.sid.ir/paper/486730/fa 

از نگاه ۱۳۹۰رحمانی فیروزجاه، علی؛ سهرابی، سعدیه ) .۲4 (، رابطه سبک زندگی و دین داری 

پژوهشابن خلدون،   دین،نشریه  و  علم  فرهنگی،    های  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

 ، آدرس اینترنتی:  ۱۷-۳۲سال دوم، شماره اول بهار و تابستان، ص 

https://elmodin.ihcs.ac.ir/article_427.html 
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۲۵. ( پروانه  زینالی  و  رضا  حمید  اهل  ۱۳۹4سروریان،  روایات  و  قرآن  منظر  از  زن  کرامت   ،)

رضویبیت)ع(،   فرهنگ  در  زندگی  سبک  و  خانواده  همایش  مقالات  سری ،  مجموعه  از 

امام  هابرنامه امداد  کمیته  السلام(،  رضا)علیه  امام  المللی  بین  ی  جشنواره  سیزدهمین  ی 

 خمینی)ره(، مشهد. 

ناصری .۲۶ عباسعلی؛  حاجسلطانی،  حسین؛  )مقدم  زهرا  فقه  (،  ۱4۰۰زاده،  و  انسانی  کرامت 

 ، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، مشهد. ا(هها و چالشنیازها، ظرفیت )پیش 

و    ۱ج    عیون اخبارالرضا)ع(،  (،۱۳۸۵بن حسین )شیخ صدوق، ابن بابویه قمی، محمدبن علی .۲۷

 نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران. ،ترجمه علی اکبر غفاری و حمیدرضا مستقد، ۲

های دینی و (، کرامت انسانی فصل الخطاب اندیشه ۱۳۹۰صالحی، حمیدرضا؛ عباسی، محمود )  .۲۸

 ، آدرس اینترنتی:۳۹-۷۸، ص   ۱۶، شماره  ۵، سالفصلنامه اخلاق پزشکی تفکرات اخلاقی،  

https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3680 

۲۹. ( ال ل  عزیر  )ع(؛  ق(.  ۱4۰۶عطاردی،  رضا  الامام  قدس   ،۲و   ۱جلد  مسند  استان  انتشارات 

 رضوی، مشهد. 

د بن نعمان   عکبری .۳۰ د بن محم   ، قم.کنگره شیخ مفید ،أمالی المفید (،  ۱4۱۳) ،)شیخ مفید(محم 

عبدالرسول .۳۱ سید  الهدی،  اص(،  ۱۳۸۸)  علم  بر  یک  لادرآمدی  زندگی  در  مصرف  الگوی  ح 

 ، تهران. ، معاونت آموزش و پژوهش  خبرگزاری فارسمسلمان

(،  ۱۳۹۵، غلامرضا؛ موسی خانی، محمد؛ الوانی، سید مهدی )فلسفی، علی؛ معمارزاده طهران .۳۲

اسلام،   در  کارکنان  انسانی  کرامت  الگوی  اسلامیارایه  مدیریت  پژوهشی  علمی  ،  فصلنامه 

 ، ادرس اینترنتی: 4۳-۷4، ص  4، شماره ۲4سال 

https://journals.ihu.ac.ir/article_201877.html 

کتابفروشی علمیه   ،ترجمه هاشم رسولی  ،اصول الکافیق(،  ۱4۱4)  کلینی، محمد بن یعقوب .۳۳

 ، تهران.میلااس

 ، بیروت. ، موسسه الوفاوارلانبحارا ق(،۱4۰۳) مجلسی، محمد باقر .۳4

۳۵. ( سیدعبدالهادی  دانشپور،  محمدصالح؛  بیدهندی،  شکوهی  رضا؛  بررسی  (،  ۱4۰۱مطهر، 

معیار ویژگیتطبیقی  از  یکی  عنوان  به  انسانی  کرامت  در  های  اسلامی  مطلوب  شهر  های 
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پژوهشی: محلههامحله نوساز و قدیمی؛ )مورد  تهرانی  ایران شهر  (،  های حکیمیه و خیابان 

 ، ادرس اینترنتی؛ ۷۹-۱۰۰، ص ۳4، شماره های معماری اسلامیپژوهش

http://jria.iust.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1806-1&slc_lang=fa&sid=1 

 ، تهران. ، امیر کبیرفرهنگ فارسی (،۱۳۷۵)محمد  ،معین .۳۶

براویت   .۳۷ جف  آندرو،  معاصر(،  ۲۰۰۵) میلنر  فرهنگی  نظریه  بر  جمال  درآمدی  ترجمه   ،

 محمدی، نشر ققنوس، تهران.

 ، چاپ افست، بیروت.۲، ج جامع السعادات(، ۱۳۸۷نراقی، محمدمهدی ) .۳۸

، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، کرامت انسانی و سازمان(،  ۱۳۸۷نژاد سلیم، عادل ) .۳۹

 تهران.

 ، نشر نو، تهران.جوان مسلمان و دنیای متجدد(، ۱۳۸۲نصر، سید حسین ) .4۰

  ،الرضابن موسیای به آسمان، تحلیلی از زندگانی امام علیپنجره (،  ۱۳۸۷)نظری، مرتضی   .4۱

 ، تهران.موسسه فرهنگی منادی تربیت 

4۲. ( تقی  بن محمد  المسائلق(،  ۱4۰۸نوری، حسین  و مستنبط  الوسائل  آل  مستدرک  ، موسسه 
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 موهم تعارض در موضوع اسراف   ات ی متن پژوهانه روا   ل ی تحل 

 رچراغ یمحمدرضا پ 

 علی زارع چرخلو 

  چکیده 

 ــیاز موضوعات مهم د  یکیموضوع اسراف   پــژوهش   ســتهیاســت کــه از جهــات گونــاگون شا  ین

آن  یحرمــت شــرع کــهییتا جا شودیم ستهیبدان نگر یو اخلاق یو غالباً از وجه نظر فقه  باشدیم

روشــن   یبه نظر امر  زین  یآن از نظر عقل  یو قبح  اخلاق  دهیمطرا گرد  یمتعدد  اتیو روا  اتیدر آ

ت،   یاسراف مفهوم  ،یشناسمفهوم  ظر. از نرسدیم بسیار جامع بوده و هرگونه زیــاده روي در کمی ــ

 یهانــهیدر هز  یروادهینمونه از ز  یشود؛ براگرایي و اتلاف و مانند آن را شامل ميکیفی ت، بیهوده

ظلم به نفس، در زمــره اســراف   یدر جامعه و حت  یطلبقدرت  ،یگرفته تا هر انحراف جنس  یزندگ 

 ــن یهستند، در حــوزه اخــلاق اجتمــاع یفقه یحال که موضوع  نیموارد در ع  نیا  یتمامبوده و    زی

 ــبه وفور منعکس شــده و آنچــه در ا  سنت و اهل  عهیش  اتیموضوع در روا  نی. اشوندیمطرا م  نی

 ــ  رهیکتب س  ،یثیدر منابع حد  یاتیاست، وجود روا  ت یحائز اهم  انیم  یو... است که در ظاهر، برخ

 ــنمایاســراف خــارج م  یرا از مقولــه  ردیگ یو اسراف در آن صورت م  یروادهیکه ز  یاز امور . دی

 ــ  ات  یروا  گریمتناقض با د  ات،یگروه از روا  نیظاهر ا متنــاقض بــا مفهــوم  نیباب اســراف و همچن

مــتن   یواکــاو  شــود،یمقاله دنبــال م  نی. آنچه در اباشدیاسراف م  یو اخلاق  یشرع  ،یعرف  ،یلغو 

 ــدق  ینییمعارض اسراف همراه با تب  اتیپژوهانه روا و نظامنــد از آن اخبــار بــوده کــه بــه روش   قی

 ــمتن پژوهانــه ا  ی. بررسردیپریصورت م  یفیتوص  -یلیتحل  ــروا  نی کــه اولاً  دهــدینشــان م  ات،ی

را   امیامور و اش  یکه در ظاهر، بعض  یاتیموهم تعارض در موضوع اسراف در دو دسته »روا  اتیرو

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 مسهول( سندهی)نو نیقزو  ،)ره(ینیامام خم  یالمللنیدانشگاه ب   ث،یحد گروه علوم قرآن و یعلم أتیعضو ه 

(m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir)  

  نیقزو  ،)ره(ینیامام خم  یالمللنیدانشگاه ب   ،ثیحد  کارشناس ارشد علوم قرآن و.  (marfat.zare@gmail.com) 

 (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 21/05/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 ــ  اتیو »روا  د«ینمایاز موضوع اسراف استثنام م و  شــودیم میاسراف در انفاق، افعال البر و...« تقس

 ــو مســتقر نبــوده و م یقیمرکور، تعارض حق ت یدو دسته از روا  انیتعارض موجود م  اً یثان  ــا انی  نی

 ــوجــود دارد؛ از ا  یامکان جمع عرف  اتیروا  ــاز روا گــروهنیا رونی مشــروط بــه  -متعــارض  ات  ی

 یو اجمال  یظاهر  یبررس  کیبا    دیشده و نبا  دهیسنج  یمتن پژوه  گریبا قرائن د  دیبا  -صحت سند

 ها نمود.حوزه یعدم اسراف در برخ ایبر اسراف    یحکم کل

 

  تعارض اخبار ث،یالحدفقه ث،یقرآن، حد ثار،یانفاق، ا ر،یاخلاق، اسراف، تبر  : ها دواژه ی کل 
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 . مقدمه 1

یکی از مسائل مهم حوزه اخلاق اسلامی که ارتباطی تنگاتن  با زنــدگی انســان دارد،  

ها  باشد که در تعالیم دینی به آن توجه زیادی شده و ابعاد، زمینــه موضوع »اسراف« می 

امری نسبی اســت و  در فقه    « غنام »   و پیامدهای آن تبیین گردیده است. »اسراف« مانند 

معنــای آن بــا تفــاوت اشــخاص و  از جملــه آنکــه -های امــور نســبی را دارد ویژگی 

ممکن است چیزی برای یک شخ  اسراف باشــد ولــی  کند و  می   جایگاهشان تغییر 

مشــکل بــه    اسراف   تعریف جامع از   -همان عمل برای دیگری اسراف محسوب نشود 

چــه رســد بــه تمییــز    ، نشده   مفهوم غنا   علیهی بر تعریف متفقو که  ؛ همچنان رسد نظر می 

:  تــا بی   ، )حائری  کنند آن را به عرف موکول می عموم فقها  و غالباً  مصداقی آن در خارج 

نیــز  عراقــی  بر همین اســاس بزرگــانی همچــون  ( ۱۲۶، ۳: ۱4۱۳، شهید ثانی ؛ ۵۰۲، ۱

 ( ۱۶،  ۳:  ۱4۱4 )عراقی،  . اند نموده عرف ارجاع    مانند »غنا«، به را به   « اسراف » 

که از روی عمــد و آگــاهی  دهند  انجام می   کسانی عمل مسرفانه لازم به ذکر است  

  امــوری نظیــر معیشــت عرفــی، ،  عدم توانایی در تفکیک اســراف  نبوده، بلکه علت آن 

باشــد. آنچــه در پــژوهش  می   نمــا در ایــن بــاب روایات متناقض نیز مقتضیات زمان و 

در موضوع اسراف اســت  نما روایات متناقض گیرد، بررسی قرار می   دقت مورد  حاضر  

را از جهت   گان خوانند و سعی گردیده تا با تحلیلی مدلل از احادیث موجود این باب، 

  علمــی    ی شناختی و نظری به بینشی جامع در این موضوع برساند تــا بــه دلیــل شــبهه 

  ی عمل مسرفانه  وارده از اخبار موه م تعارض در باب اسراف ناآگاهانه با توجیه علمی  

 نگردند. اسراف گرفتار  ی خود، در ورطه 
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 . پیشینه پژوهش 2

آن صــورت    پیرامــون   فراوانــی هــای  که پژوهش   باشد می از موضوعاتی  « اسراف موضوع » 

  ( انصاری؛ »اســراف ۱۳۷۹)   والسنة«   الکتاب فی   الاسراف   حول   که کتب شامل »دراسة گرفته 

(  ۱۳۸۸ســوز«)   بــلای خانمــان   محمدی؛ »اسراف   ( رفیعی ۱۳۸۸)   ها« سرمایه   تباهی   تبریر   و 

های حدیثی  ( اسحاقی؛ ابواب کتاب ۱۳۸۸دراسلام«)   مدبرانه   اشتهاردی؛ »مصرف   محمدی 

 ــ  شــرا (  ۲4۹،  ۱:  ۱4۱4البحــار )قمــی،    نة ی و اخلاقی اعم از سف  )خوانســاری،  الحکــم    رر غ

الیقــین    (؛ مــنهج ۲۵4-۲4۷،  ۱:  ۱4۲۸  یــزدی،   )اســماعیلی   الحکمــة   ع ی ناب (؛ ی ۱۵۹،  ۷:  ۱۳۶۶

( رحمــانی؛  ۱4۲۳)   الشــریعة«   ضــوم   علــی   ( و نیز مقالات: »الاسراف ۲۲۱:  ۱4۲۹)گلستانه،  

(  ۱۳۷۶)   ســنت«   و   قــرآن   در   ر ی تبــر  و  اســراف تودشکی؛ »  ( باقری ۱۳۸۸تبریر«)  و  »اسراف 

ــا  ــبک ؛ » یی عط ــدگ   س ــورد   ی نـ ـی د   ی زن ــة م ــر   ی لـ ـی تحل   ؛ ی )مطالع ــل   ب ــراف   عوام   و   اس

کــه بــه بررســی مفهــوم، معیارهــا، مصــادیق،    باشــد ( شمخانی می ۱۳۹4«) ( یی گرا مصرف 

 ها، راهکارهای مقابله اسراف از منظر اخلاقی وفقهی پرداخته شده است. ریشه 

 ــ  ی ارهــا ی مع ی » مقالــه    ( رجــایی و خطیبــی در آن برخــی از ۱۳۹۱«) اســراف   ی فقه

مقالات و آثار مرکور،  ولی  .  تحلیل و بررسی شده است حوزه فقهی اسراف  تعارضات  

ــات متناقض گــی  هم  ــت در احصــام روای ــدم جامعی ــا در ع ــل  نم ــراف و تحلی ی اس

ایــن نقیصــه   اولاً سعی شــده نوآوری مقاله آن است که لرا  اشتراک دارند.    الحدیثی فقه 

ی روایــات متعــارض موضــوع اســراف،  جانبــه و ثانیــاً ضــمن بررســی همه  رفع شود 

بندی دقیقی صورت گرفته و ضمن بررسی روایات از نظر سندی و دلالی تحلیل  دسته 

 الحدیثی ارائه و رفع تناقض گردیده است. جامع با تأکید بر مباحث فقه 
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 مفهوم شناسی اسراف . 3

در این بخش مفهوم لغوی و اصــطلاحی »اســراف«، »تبــریر«، ارتبــاط بــا یکــدیگر و  

 شود. « به اختصار ذکر می اسراف در قرآن و روایات » 

 در لغت و اصطلاح «اسراف. »1-3

«  کــردن  ی مــال، ولخرج ــ کــردن  تلــف   ، کــردن   ی گزاف کار انی » اسراف در لغت به مع 

،  اصــفهانی ؛  ۱۰۲۶،  ۱۰:  ۱۳۷۷  دهخــدا، وســط )   تجاوز از حــد   ( ۲۶۶، ۱: ۱۳۶۲)معین، 

ــارس ابن ؛  4۰۷:  ۱4۱۲ ــه   ( ۱۵۳،  ۳:  ۱4۰4،  ف ــیض میان ــدی   روی نق ،  4:  ۱4۱۰،  )فراهی

ی،  نامناســب حــالات نفســان   ت ی وضــع ی، تندرو  ، هرگونه افراط و در اصطلاا  ( ۱۳۷۳

 ــروح  ــفات    ات ی ــادل و ص  ــ  ، ی اخلاقـ ـ  نامتع ــاع   ی فرهنگ ــه    ی و اجتم ــراد در جامع اف

 است.   ذکر شده   ( ۳۹-۳۸:  ۱۳۸۰ ، ی بار ی )رستگارجو 

 ــی وَضْعُ کلُِّ شَ »  در تقابل با واژه عدل که به معنای لازم به ذکر است »اسراف«     ی مٍ ف

زیرا در اسراف شیم از حــد  خــود  ؛  باشد می   است،   ( ۵۵۳:  ۱4۱4،  سیدرضی « ) مَوْض ع ه 

ذکــر شــده    خطــا   اغفال،  مانند جهل،  ی معانی دیگر  در اسراف  همچنین  کند، تجاوز می 

  از لوازم معنای اسراف است نــه خــود آن معنــا. که همگی  ( ۲44، ۷ : ۱4۱۰ )فراهیدی، 

و چه در   ت ی ف ی چه در ک  ، ی ع ی روی از حد طب زیاده   ، هوده ی هرگونه عمل ب بنابراین اسراف  

  یی معنــا   منحضــر نشــده و  ی و امــور اقتصــاد  اشــربه  اطعمه، به را شامل شده و  ت ی کم 

 . شود شامل می تر را ع ی تر و وس جامع 

 . »تبذیر« در لغت و اصطلاح 2-3

  : ۱4۱۲ اصــفهانی، )راغب  « متفرق ســاختن بــرر » به معنای  )برر(  در لغت از ماده   ر« ی تبر » 

،  )فراهیــدی . آمــده اســت  « طور کنایه در انفاق بیجای مــال به  برر پاشی نابجا و و »   ( ۱۱۳
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:  ۱4۱۵ ، ی ح ــی طر )  ســت ی که سزاوار ن  یی مال در جا  کردن نه ی هز همچنین    ( ۱۸۲  ، ۸:  ۱4۱۰

  ج ی تــدر کردن که به جدا (، » ۱۱۲۱،  ۱:  ۱۳۶۲« )معین،  ساختن  شان ی پراکندن و پر ( » ۲۱۷، ۳

 نیز استعمال شده است.   ( 4۰۸« )همان:  دادن مال هدر نابودکردن و    ی  مجاز   ی در معنا 

چه بســا ایــن    است که نوعی تضییع و اتلاف صورت  اسراف و تبریر،  ویژگی مشترک  

  روایــت   ؛ چنانکــه هم اســتعمال شــود بــا مترادف  ی،  در مواقع   شود که ی قدر مشترک باعث  

باشــد.  می شاهد گویایی بر این تناسب  (  ۵۰۱،  ۳:  ۱4۰۷  )کلینی،   »تبریر همان اسراف است« 

تمایز آن دو به اسراف، گرشتن بیش از حد در مصرف اموال و تبریر اتلاف امــوال در غیــر  

 ( ۱۱4:  ۱4۱۲باشد. )عسکری، محل آن است. بنابراین تبریر از اسراف بدتر می 

 روایات در و تعارض روایات اسراف اسراف. 3-3

از بیان   . کند که ابعاد گوناگون اسراف را روشن می  وجود دارد آیات و روایات بسیاری 

که همگی در راستای معنای لغــوی آن   آن گرفته تا تعیین مصادیق مختلف  ی قبح اولیه 

 نماید. می تشویق  روی  به میانه و باشد  می 

  مرتبه در قرآن ذکر شده کـه پـنج مـورد آن، دربـــاره   ۲۳همراه مشتقاتش سراف به ا 

از اسراف   ی از نه  پس ات  ـی از آ  ی (. در برخ ۷۶، ۱۳۸۹، ی اشکرر   ان ی ل ی اقتصاد است )خل 

 ـ  طان ی کنندگان را برادران ش ـاسراف   ر، ی و تبر   ـ  ی معرفــ  ـ) کنـد ی م ( و در  ۲۷-۲۶رام/ اســ

،  بابویــه ابن ) اند. شـمرده  ـره ی جـزو گناهـان کب را    ر ی اسراف و تبـر ا)ع(  امام رض روایتی  

 ( ۱۲۱ص   ۲، ج، ۱۳۷۸

برخــی  در  اسراف    احادیثی که با توجه به اینکه هدف اصلی مقاله بررسی و تحلیل  

در این بخش تنها به متون مرتبط با تعریف اســراف و    لرا   ؛ داند را بلااشکال می ها حوزه 

کند پرداختــه و در  تبریر که به نوعی به فهم تعارض روایات موضوع اسراف کمک می 
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 شود. ادامه برخی از مصادیق روایات متعارض اسراف ذکر می 

 آید: ی احادیث برمی از مجموعه 

اتلاف هرچیزی که قابلیت استفاده برای رفع مشکککل یککا نیککازی را دارد، در  أ(  

روى، کــارى اســت  انه ی م صادق در روایتی فرمودند:  . امام شود زمره اسراف شمرده می 

  و   وه ی ى م که خداوند آن را دوست و اسراف را ناخوش دارد، حت ی دور انداختن هسته 

( طبــق ایــن حــدیث، علــت اصــلی  ۵۲،  4:  ۱4۰۷باشد« )کلینــی،    ات دنی ی ادى نوش ی ز 

خرما، قابل اســتفاده بــودن آن اســت و بــا توجــه بــه اینکــه  اسراف دور ریختن هسته 

ــته  ــه هس ــه ب ــمرده نمی علت کم خرما در مدین ــال ش ــاً م ــی، اساس ــت ارزش ــده اس   ش

حال معصوم)ع( بدلیل قابــل اســتفاده بــودن همــان    ( در عین ۱۹۵،  ۳:  ۱4۰۶)مجلسی، 

ارزش بـــرای رفـــع نیـــاز را در نظرگرفتـــه و از مصـــادیق اســـراف  کـــالای بـــی 

 ( ۶۳۳،  ۱4۱۷شمرد.)نراقی، برمی 

روی صککورت گیککرد، در زمککره  روی بگذرد یا زیککاده هر آنچه از حد میانه ب(  

(  ۳۷۶:  ۱۳۷۶واســطی،  ؛ چنانچــه امیرمؤمنــان فرمودنــد. )لیثی شود اسراف شمرده می 

اى دارد که اگر از آن بگــررد،  زى، اندازه ی بدان که هر چ صادق فرمودند: » چنین امام هم 

 ــ( ۱۱4: ۱4۰۸« )حلــوانی، روى است اده ی ز  اســتعمال  ت تعبیــر »بمــا یســعهم«  ا در روای

شود کــه  (. کفـاف بـه سـطحی از مصـرف گفتـه می ۵۶۱، ۳: ۱4۰۷است )کلینی، شده 

 ( ۱۹۱، 4: تـا ثیر، بـی ا  انسان را برطرف کند )ابن  ی ها حاجت 

هرآنچه در غیر جای خود استفاده یا از بین بککرده شککود، در زمککره اسککراف  ج(  

لبــاس   قرار دادن اســراف را لبــاس خانــه ن انــدازه  ی کمتــر صادق  در روایتی امام   است:

، تناول هــر آن چنین رسول و دور ریختن غرای ظرف بیان نمودند. هم   همانی ی م  چــه  ال ل
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 ( ۳۳۹:  ۱۳۸۹که دل انسان بخواهد را اسراف برشمردند. )پاینده، 

  باشککد؛ هر آنچه که در مسیر درست و صحیح اسککتفاده نشککود، اسککراف می د(  

وْمو  »   خداوند متعال ذیل آیه  تمُْ قــَ لْ أَنْــ  بَــ
نْ دُون  النِّســام  هْوًَ  م ــ جــالَ شــَ أْتوُنَ الرِّ مْ لتََــ إ نَّکــُ

قوط لــوط  و  ی را اسراف دانسته  اله از نعمت ناصحیح  استفاده    ( ۸۱/ عراف الا ) « مُسْر فُونَ 

مــورد ثــروت  انفاق بی   المؤمنین)ع( ( امیر ۲44 : ۱۳۷4،۶، شیرازی )مکارم زند. را مثال می 

 ( ۱۲۶  : ۱4۱4، )سیدرضی . د ن دان که در مسیر صحیح نباشد را اسراف می 

روی، استعمال  بر اساس آنچه گفته شد در آیات و روایات اتلاف مال، گرشتن از حد میانه 

 رود. در زمره اسراف بوده و از معیارهای کلی اسراف به شمار می   در غیر جای خود 

ها از دایــره اســراف  روی در مقابل، احادیثی وجود دارد که برخی از اتلاف و زیاده 

شود. صرفاً مواردی به عنوان شــاهد مثــال  خارج شده، ممدوا و یا جایز برشمرده می 

 گردد: بیان می 

 ــبه مال راجع )ع(  صادق از امام   ز ی عبدالعز بن اسحاق   . ۱ اســتعمال   از  بــدن بعـــد آرد به   دن ی

 ــ  نــوره  در آنچــه کــه باعــث اصــلاا بــدن اســت اســـراف  »   نــد: فرمود م)ع(  امــا   ؛ د ی پرس

  ، ی ن ی )کل   « اتلاف مال شده و به بدن ضرر برساند  باعث ه است ک  ی ز ی اسراف در چ ... . سـت ی ن 

 ( ۱۹۳،  ۳:  ۱4۰۶باشد)مجلسی، روایت، موثق و از نظر فقهی معتبر می   (. 4۹۹،  ۶:  ۱4۰۷

 ــفرما ی م )ع(  صادق امام   دیگری ت ی روا   در   . ۲  ــبســا فق   : »چــه د ی تـــر از  مسـرف   ی ر ی

 ـ آنچه که   ر ی از غ  ر ی فق  ، کند ی عطا شده خرج م  ی و که به از آنچه   ثروتمند د.  ثروتمنـد باش

 ــی )کل   کنــد« ی م   خرج   عطـا شـده   ی و بـه  مقصــود روایــت آن    (. ۵۵ص   4، ج، ۱4۰۷  ، ی ن

 ــصـــرف چ خارج از تــوان مــالی،  امـوالش را    ـر ی : »اگـر فق است که    کنـــد کـــه  ی ـز ی

اســراف شــمرده    ثروتمند،   ی مسرف خواهد بود؛ اگرچه برا  کنند، ی صرف م  ثروتمندان 

 ( ۱۷۲، ۱۰:  ۱4۰۶  ، کاشانی )فیض   « نشود 
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 ــصــادق امام ید:  گو ی م   ی راو  ی گر ی د  ت ی در روا . ۳ بــه مــا گــرده و حلــوا    ی اه )ع( گ

شــدن  متعادل  ی . عرض شد کاش بــرا تون ی روغن ز  و ی نـان معمـول  ی و گاه   خوراند ی م 

ما را توسعه    ی خداست؛ اگر روز  دست  به  ما  ر ی فرمود: تدب  )ع( ! امام ی کرد ی م  ر ی غرا تدب 

کمتر عطــا   ز ی را تن  کند ما ن   ی روز   و اگـر   م ی ده ـی خود را توسعه م   ی عطا   ز ی دهد ما ن 

  ســطح مصــرف امــام   شــود ی م   فهمیده  ت ی روا  ن ی ا  از . ( ۲۷۹، ۶: ۱4۰۷ ، ی ن ی )کل  م ی کن ی م 

را    مختلفــی گونــاگون، مصــارف    ی مال   ت ی و در وضع   آنهـا بـوده  ی متناسب با توان مـال 

 ـ  ر ی تـدب   ــی شده اســت )کل  د ی تأک  مسهله  این به  گر ی د یات انـد. در روا کـرده ی م :  ۱4۰۷ ، ی ن

  کننـــده مصـرف  ی بــا تــوان مـــال  ی اگر مصرف خاص ــ ار ی مع  ن ی ا   براساس .  ( ۵۶-۵4،  4

 ــکه بتوانــد آن ســطح از مصــرف را توج ی شأن   گر ی د   ی و از سو   متناسب بوده    کنــد  ـه ی

  صورت مصداق اسراف خواهد بود؛ اما اگـر مصرف متناسـب بـا ن ی نداشته باشد، در ا 

  ی عمــوم   ی که از سطح زنــدگ   شود ی اسراف شمرده م   ی صورت   در باشد،    ی و   ی مال   توان 

 ( ۶۷:  ۱۳۹۱.)رجایی، خطیبی، بالاتر باشد 

 علم اخلاقاز دیدگاه دانشمندان . تعارض روایات اسراف3-3

حال کتب اخلاقی پس از تبیین  ای داشته، در عین اسراف در علم اخلاق قلمرو گسترده 

:  ۱4۱۳دهند. )تویسرکانی، معنای لغوی اسراف، آن معانی را به تجاوز از حد ارجاع می 

 ( 4۰۱:  ۱۳۷۸؛ نراقی، ۱۲۹، ۸:  ۱4۲۶؛ زبیدی،  ۲۷۳، ۵

ها درخصوص اقسام اسراف، تقسیم آن به دو نــوع اتلافــی و  ه ترین دیدگا از جامع   

که کــالا بــدون علــت  معنای آن است باشد. اسراف اتلافی به ای ]تخصیصی[ می هزینه 

ای کــه ســبب از بــین رفــتن آن شــود.)نراقی،  گونــه موجه و بلااستفاده تضییع شود، به 

(. اسراف تخصیصی زمانی است که مال تلف نشده، ولــی مالکیــت آن بــه  ۶۳۳: ۱4۱۷



 

 

ال  
س

م  
ده

سیز
اره 

شم
ـ 

 
وم 

س
ـ    

پی 
پیا

ـ  ۲۸
ییز 

پا
  

۱4
۰۲

 

۱۵4 

 

کننده محتــاج شــود از  شود. انفاق مال به مقداری که انفاق ای به دیگری منتقل می گونه 

 ( ۶۳۵رود.)همان: مصادیق اسراف تخصیصی به شمار می 

در جمع میان روایــات مــرمت و جــواز اســراف در انفــاق، علمــای علــم اخــلاق  

 اند: وجوهی را ذکر کرده 

ث مشهور  ی چنانچه در حد  نیست؛ ر اسراف ی در خ که  ی اخلاق مشهور علما نظر . ۱

،  4:  ۱4۱4؛ قمــی، ۳۵۹،  ۲:  ۱۳۷۱)برقــی،    . ر فی الســرف« ی ر کما لا خ ی »لا سرف فی الخ 

 ــروا ( براساس این دیدگاه  ۱۹۱،  ۲:  ۱4۱۷کاشانی، ؛ فیض ۸۹،  ۳:  تا ؛ غزالی، بی ۱۳۲ ات  ی

  ب، ی دســتغ ؛  ۱۵۲،  4:  ۱4۱۳شهید ثــانی،  )   . کند ثار را نسخ می ی ه ا ی آ   منع اسراف،   ات ی و آ 

۱۳۸۸  :۲ ،۱4۹-۱۵۰ ) 

و ادلۀ اقتصاد راجع به زمــان توســعه  ی  ثار، راجع به زمان فقر عموم ی ا ادلۀ حسن .  ۲

 ( ۱4۹، ۲:  ۱۳۸۸.)دستغیب، باشد می 

 ــزى که شخصا به آن ن ی عنی چ ی   ، ثار، راجع به خود است ی ا ادله حسن .  ۳ از دارد بــه  ی

گرى را بر  ی د د ی المند است و نبا ی و ادلۀ اقتصاد راجع به کسی است که ع   مستحق بدهد 

 ــزى کــه مــورد ن ی عنی چ ی   ؛ ح دهد ی الش ترج ی ع   ــاز ع ی گــرى  ی ال اســت، بــه مســتحق د ی

 ( ۱4۹،  ۲:  ۱۳۸۸دستغیب،  ؛ .)شهید اول، ندهد 

 و تحلیل آنها   اخبار موهم تعارض اسراف . 4

اسراف    ی را از دایره   برخی امور وجود دارد که  در سیره    اخبار   میان تعدادی احادیث و در این 

، برداشت عمومی از موضوع اســراف و  الرکر نموده است که با آیات و احادیث فوق خارج  

الحدیث امکــان  مرمت آن تعارض دارد که تحلیل و رفع تعارض میان آنها با استفاده از فقه 

 گردد. می نقد و بررسی  بخش روایات موهم تعارض  رو در این پریر است. از این 
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را از موضوع اسراف  امور و اشیاءبعضی  ،روایاتی که در ظاهرشناسی گونه  : نخستبخش  . 1ـ4

 الحدیثی آننماید به همراه تحلیل فقهیاستثناء م

بودن آن  کــه بــا موضــوع اســراف و مــرموم   گوناگون   های حوزه بخش روایات  در این 

 شود. تعارض دارند، ذکر و تحلیل می 

 کولات و مشروبات أماسراف در روایات دال بر موضوع . 4-1-1

 ــی »در خوراك، اســراف ن فرمود:    صادق)ع( امام الف(   ؛  ۳۹۹،  ۲:  ۱۳۷۱)برقــی،    « ت س

 ( ۲۸۰،  ۶:  ۱4۰۷؛ کلینی، ۹۳، ۱:  ۱۳۶۲بابویه،  ابن 

  « هرچند زیاد باشــد ست  ی دنی، اسراف ن ی آشام و در خوردنی امیرمؤمنان فرمود: » ب(  

 ( ۲۶۱  ، ۶:  ۱4۲۹،  مجلسی ؛ ۲۸۰، ۷:  ۱۳۷۲، )طبرسی 

معصــوم)ع(  روایت اسراف در مالیدن آرد و روغن زیتون بــر بــدن توســط امام  ج( 

 .( ۳-۳)ر.ک:  

 تحلیلوبررسی 

م ی سند برسی   نخســت  نقــل شــده ولــی روایــت  عنه  به صورت مجهول رُویَ    : روایت دو 

حســن  باشد که راویان کتاب المحاسن ثقه و دارای صحت و به عبــارتی  دارای دو سند می 

م،    . 1باشد و روایت کتاب الخصال، مرفوع و دارای ضعف می  ( ۸۸،  ۲۲  : ۱4۰4)مجلسی دو 

ر فُوا«   : ایــن روایــات بــا آیــاتی نظیــر: یی محتــوا بررســی   رَبوُا وَ لا تسُــْ وا وَ اشــْ   »کلُــُ

،  ۲  : ۱۳۷۱،  برقــی )  دارد« پرخورى را دشمن می  »خداوند  با روایت نیز و  ( ۳۱/ عراف الا ) 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

( ۲۹۱،  ۱:  ۱4۱۳هاشـم )خـوئی،  بن( ابراهیم۲۶۰:  ۱۳۶۵ابـراهیم )نجاشـی،  بنراویان کتـاب نخسـت شـامل علی  .1

 باشد.( که از ثقات می۲۷عبدربه )همان، بن( شهاب4۳۳)همان،  حکمبن( هشام۳۲۶: ۱۳۶۵عمیر )نجاشی، ابیابن
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. از سویی دیگــر روایــاتی وجــود دارد کــه مبــی ن رفــع تعــارض  ( متعارض است 44۶

 وجود آمده هستند: به 

 ــ  فرمود:   صادق)ع( امام  بلکــه    ... ســت ی ن دارد اســراف  ی »در آنچه بدن را سالم نگه م

 ــی است که مال را تلف و به بــدن ز ی زها ی اسراف در چ  ،  4  : ۱4۰۷)کلینــی،    ان رســاند« ی

به شــرطی    ؛ اسراف نیست ،  طعام هرچه پرهزینه ولی برای بدن لازم باشد   بنابراین   ( ۵4

 د. دور باش وپاش به که از ریخت 

ــراف  ــانه اس ــان نش ــوردن آن امیرمؤمن ــت،  کننده را خ ــرای وی نیس ــه ب ــه ک چ

در این حدیث، پرخوری جزم مصادیق اســراف    ( ۱۶۷  ، ۳:  ۱4۱۳ ، بابویه ابن ) برشمردند. 

 شود. محسوب می 

بــا وجــود آنکــه مصــرف  همچنین در روایت مالیدن آرد و روغن زیتون بر بــدن،  

از زمره اسراف    باشد می مال همراه با اصلاا بدن  اتلاف   ن ی چون ا ولی    ست، ی متعارف ن 

 . است بدن    ی اصلاا برا   ، اسراف  ر ی اسراف از غ  ز ی ؛ لرا حد تما گردیده  خارج 

در خوردن، با رعایت چند شرط جــایز اســت و   زیاد  کردن  هزینه از  بنابراین منظور 

 شود: جزم مصادیق اسراف مرموم محسوب نمی 

   بودن برای بدن نافع  . ۱

   داشتن استطاعت مالی . ۲

  وپاش دوری از پرخوری و ریخت . ۳

المأکــل   ی أن  عدم الْسراف ف »   بدین مضمون وجود دارد: روایتی  لازم به ذکر است  

تــام  . ایــن مطلــب بــه صــورت ( ۶۳۷: ۱4۱۷ )نراقــی، « أکله الکلون ی ع، بل ی ض ی لأنه لا 

 این قید صادق نیست.   ، طعام   در بسیاری از موارد اسراف  باشد، زیرا نمی 
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 اسراف در حوزه پوشش  . روایات دال بر4-1-2

. در حــدیثی،  داشتن اسراف محسوب نشــده اســت در روایتی چندین دست لباس 

؛  44۱،  ۶:  ۱4۰۷  )کلینــی،   اند. بیست پیراهن داشتن را اســراف ندانســته   )ع(   صادق امام 

 ( ۲۲  ، ۵:  ۱4۰۹  حرعاملی، 

 و تحلیل  بررسی 

ــی   ــند برس ــهل :  ی س ــان س ــاد   بن راوی ــه )نمازی   زی ــاهرودی،  ثق (  ۱44:  ۱4۲۲ش

ضــعیف    حمــزه   ابــی   بــن   علی بن ( حسن ۲۵۶:  ۱4۰۲جامورانی )حلی،    احمد بن محمد 

( ثقــه  ۷۱عمار )همــان،  بن ( اســحاق ۱۸۹عمیره )همان،  بن ( سیف ۳۶:  ۱۳۶۵)نجاشی،  

  هرچنــد   ( ۳۱۶،  ۲۲:  ۱4۰4  ، )مجلســی باشــند. بنــابراین ســند دارای ضــعف بــوده  می 

فقهــایی   اســتناد ( ولــی 4۵۵ ، ۶: ۱4۰۶، )مجلسی . است   اول آن را قوی دانسته   مجلسی  

ییــد ضــمنی ســند حــدیث از ســوی ایــن  أ ( از این روایت، ت ۶۳۲ : ۱4۱۷،  )نراقی   نظیر 

 . باشد بزرگان می 

داشــتن چنــدین    در آن، معصــوم)ع(  کــه با مشاهده ادامه حدیث : یی محتوا بررسی 

ایــن ســخن    شود ، مشخ  می در جای خود کرده هرکدام   لباس را مشروط به استفاده 

 ــآ صادق پرسید:  کاملًا سخن درستی خواهد بود. در روایتی »شخصی از امام   ــا   ا ی از    ن ی

کنــد و   نــت ی ها ز و با آن  رد ی بگ  ی اد ی ز   ی ها لباس   ی که شخص   شود ی اسراف محسوب م 

 ــ؛ ا خیــر : » رمود دارشدن حفظ کند؟«. ف از لکه   گر ی د   ی ها را به کمک برخ از آن  ی بعض    ن ی

صــرف  ( در ایــن روایــت  ۱۵۵،  ۲:  ۱۳۸۵» )ابن حیــون،  . شود ی از اسراف محسوب نم 

مــثلًا لبــاس مهمــانی را در  فردی  بلکه اگر    ، داشتن چندین دست لباس اسراف نیست 

ر است چــرا کــه آن را ضــایع کــرده اســت ب کارگری  در روایتــی  . همچنــین پوشد مبر 
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صادق از نوبتی پوشیدن  عدد، امام عمار پس از شمارش پیراهن خویش تا ده بن اسحاق 

ك لباس بپوشم مانــدگارى آن کمتــر  ی   اگر من فقط  آن سؤال نمودند که در پاسخ گفت: 

. از ســویی دیگــر مطــابق  ( 44۳  ، ۶:  ۱4۰۷،  )کلینــی .  رادى نــدارد ی خواهد بود. فرمود: ا 

عتیبه  بن حکم اند؛ چنانچه عامل به این امور بوده  خویش، باقر)ع( در زندگی امام تاریخ،  

.  شده بــود  ی ز ی آم رن   ی و روپوش   س ی خ   ی راهن ی او پ باقر آمدم و بر تن امام نزد    گوید: می 

 ــعــروس با   ی زن است و خانه   ی خانه   ، باقر درباره این علت فرمودند: این منزل امام    د ی

مالی شــخ   اســتطاعت   ، لازم به ذکر است در روایــات فــوق )همان( باشد  ن ی چن  ن ی ا 

  در حــدیثی   . عنه گرفته شده ولی در احادیث دیگر این شــرط قیــد شــده اســت مفروغ 

مناسب انواع البســه  کند شخصی با تمکن مالی عرض می   صادق)ع( راوی به امام   دیگر 

  آیــا ایــن اشــکالی دارد؟  ، ن کنــد آنهــا خــود را مــزی   ی وســیله خرد تا به قیمت می گران 

َ عَزَّ وَ جَلَّ  فرماید: می  َنَّ ال ل عــاملی،   « سَعَت ه    نفْ قْ ذُو سَعَةٍ م نْ یُ ل    -قُولُ یَ »لَا لأ  ،  ۵:  ۱4۰۹  )حر 

ی حدیث و آیــات  بنابراین در مقام تحلیل و بررسی روایات فوق با دیدن خانواده ( ۲۲

اســتطاعت  ذم اسراف باید گفت، در اینجا نیز تعارض واقعی نیست، بلکــه دو شــرط  

آن گردد، وجــود دارد کــه در  باعث بقای زیاد  که  خود در جای  ها لباس استفاده و  مالی 

 غیر اینصورت جزم مصادیق اسراف خواهد بود. 

 ازحد  استفاده غیرضروری یا بیش اسراف در  روایات دال بر  .4-1-3

 باشد: در برخی روایات، مواردی جزم مصادیق اسراف نمی 

 ــ  ه ی را در ته »آنچه  صادق)ع(فرمود: امام . ۱ اســراف نخواهــد بــود«    ، ی عطر خــرج کن

 ( 4۱:  ۱4۱۲طبرسی، ) 

 ــروشن )ع( فرمود: » رضا امام . ۲   ن ی کردن چــراغ قبــل از غــروب آفتــاب فقــر را از ب

 ( ۵4۲، ۶:  ۱4۰۷کلینی، )  .« برد ی م 
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 و تحلیل بررسی

چه بــدان اشــاره  باشد، چنان بودن، ضعیف می روایات به دلیل مرفوع : ی سند برسی 

 (  44۷:  ۲۲؛ 4۱۷ ، ۲۲:  ۱4۱۷،  )مجلسی دوم شده است 

که هــیچ    باشد : باید دانست که روایات محفوف به قرینه عقلیه می یی محتوا بررسی 

را    روز هــا در  یــا روشــنایی همــه چراغ  پاشیدن مشک به دیــوار شخصی از دو روایت 

را    که انسان همیشه معطر باشــد بلکه در واقع اهمیت خوشبویی و این   ، نخواهد فهمید 

،  غــروب بــودن   نزدیــک   ی قرینــه   « اســراج الســراج » روایــت  در    القام کنــد. همچنــین 

بیهــوده و    ردن چراغ از روشنایی  ک روشن ذکر شده تا  هوا و عدم دید کافی  نسبی تاریکی 

از ایــن دو روایــت  اندیشــمندان شــیعه  دیدگاه    با   بق نط این تحلیل م نماید. عبث خارج 

ل، ؛ ۶۳۷: ۱4۱۷ )نراقی، . باشد می  این دلیل بایــد   علاوه بر . ( ۲۵۲ ، ۱۲: ۱4۰۶ مجلسی او 

حکــم اســراف حــرام خــارج  از    تمام روایات ذکر شده در بخش اول تخصصــاً گفت  

خــارج شــده اســت( و    نه تخصیصاً )یعنی اسراف است ولی ازباب اســتثنام،   باشد می 

اطــلاق روایــات ذم    تقییــد روایات ذم اسراف تخصی  بردار نیست تا این روایات را 

.  هرکدام از روایات در پی القــای معنــای خاصــی اســت   بلکه صدور   ، اسراف دانست 

بــه    پیــامبر)ص(   سفارشی از   « اسراج السراج قبل غروب » در خصوص روایت  چنانکه  

 ــباشد که فرمودند: » امیرمؤمنان می  چــراغ در نــور مــاه و    ن، ر شــد ی خــوردن پــس از س

( ایــن  ۳۷۳،  4:  ۱4۱۳بابویــه،  ابن ) «  ر اهلــش ی زار و احسان کردن به غ زراعت در شوره 

تنها  در روز نــه   چــراغ ردن  ک روشــن زیرا    ، برای آن روایت باشد ی  تواند مبی ن می   حدیث 

تــوان  بطــور خلاصــه می   بلکه خود امری مرموم تلقی شده است.  ، کند فقر نمی  ی ازاله 

گردد و این اشیام و امور را مشروط به خــلاف  گفت روایات با قرائن عقلی تحلیل می 

 نماید. نبودن از دایره اسراف خارج می عقل 
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 الحدیثی آن و... به همراه تحلیل فقه   افعال البر ، اسراف در انفاق روایات موضوع   دولم: بخش  . 2 ـ4

تقسیم   « افعال البر » و  « انفاق » اسراف در   دو قسم از روایات موهم تعارض به  وم  د بخش 

بــه تحلیــل آنهــا  کــه  اسراف درعناوین فوق برداشت شــود  جواز   ، از آن که   شده است 

  . شود پرداخته می 

 اسراف در انفاق . 4-2-1

  . کنــد از حق مــؤمن بــر مــؤمن ســوال می   صادق)ع( از امام   تغلب بن در حدیثی ابان 

کنی؟ حتــی اگــر نصــف آن را بــه او  فرماید: آیا مال خود را با او نصف می می   )ع( امام 

ایثار آن است که از نصف دیگر بــه او    . ای بدهی با او مساوی خواهی بود و ایثار نکرده 

چنــین  نمودنــد. هم به ایثار انصار استشــهاد    و در ادامه   ( 44۱  ، ۳:  ۱4۰۷،  )کلینی .  بدهی 

با وجود نیاز بــدان    خادمه به مسکین، یتیم و اسیر زهرا و فضه ایثار امیرمؤمنان، حضرت 

حال سوال این   1آیه از سوره انسان گردید. ۱۸باشد که موجب نزول قبیل می از این طعام  

وَ  »   مستند به ایثار انصــار و آیــه روی در انفاق را مدا و  زیاده   )ع( صادق است چرا امام 

با اینکه خود  انصار  که    نمودند (  ۹/ حشر ال ) «  أَنفُْس ه مْ وَلوَْ کانَ ب ه مْ خَصاصَة   ؤْث رُونَ عَلی یُ 

   دیگری را بر خود ترجیح دادند؟   به آن نفقات محتاج بودند 

 و تحلیل بررسی

  ، ( ۱۲۱،  ۳:  ۱4۱۳عطار )خــوئی،  یحیی راویــان شــامل محمــدبن :  ی ســند برســی  

از ثقــات،  ( کــه ۳۲۶عمیر )همان، ابی (، ابن ۳۵۱:  ۱۳۶۵محمداشعری )نجاشی،  احمدبن 

( هســتند کــه ســند  ۱۰:  ۱۳۶۵تغلب ثقه )نجاشی،  بن الکل مجهول، ابان صاحب علی ابی 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

ذکــر ،  اندمقدسه دانســتهسنت را که این آیات را در شاون این ذواتتن از علمای اهل34نام  . علامه امینی  1

 (155  ،3:  1416 )امینی،اند نموده
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باشد. ولی مطابق دیدگاهی که معتقدند اگر ســند روایــت تــا راوی  راویت ضعیف می 

اصحاب اجماع صحیح باشد، حدیث صحیح بوده و نیازی به بررســی راویــان دیگــر  

( روایت صــحیح خواهــد بــود. هــر چنــد مؤلــف  ۲۹: ۱4۱۱اردبیلی، نیست )مشکینی 

  آن  ییدیه قرآنــی  أ ت  ولی  ( ۳۹، ۹: ۱4۰4، )مجلسی داند. بحارالانوار روایت را ضعیف می 

 . رافع ضعفش خواهد بود   در حدیث مرکور 

  باره صریح هســتند: در انفاق در این   روی نهی از زیاده   ی ادله یی: اولاً  محتوا بررسی  

تــا مــورد   ، ی از حد  دست خود را مگشا  ش ی مکن، ب  ر ی »هرگز دستت را بر گردنت زنج 

ــرار گ  ــرزنش ق  ــس ــان   ی ر ی ــار فروم ــرام/  الا )   « ی و از ک ــی ۲۹س ــائلی از  ،  ( در روایت س

، سه سائل نیز نزد امام  کند اجابتش می  )ع( امام  نموده و صادق)ع(درخواست کمک امام 

چیــزی    )ع( امــام  برای چهارمین ســائل،  . کند هر کدام مبلغی کمک می  به  آمده و ایشان 

ُ عَلَ پس از » و  ننمود کمک  عَ ال ل کنــد  شخ  همه چیز خود را انفاق می   : فرمود كَ«  یْ وَسَّ

« در حالی که از کسانی شده است که خداوند  ی ا رَبِّ ارْزُقْن  یَ »   گوید: می بعد به خداوند  

(  ۶۹ ، ۲: ۱4۱۳بابویــه، ابن کنــد ) اجابــت نمی  ، روی در انفاق زیاده دلیل  دعای آنان را به 

ابتدا با   با برداشتن مشتی خاک، در بیان حد وسط اسراف و اقتار   صاق)ع( همچنین امام 

کف دست را کاملًا گشود هــر  بستن محکم دست خویش و نریختن بر زمین و سپس 

بلکــه   ، فرمود نه این در انفاق درســت اســت نــه آن  )ع( بعد امام  . چه خاک بود ریخت 

  ( ۵4 ، ۲۶: ۱4۰4، )نجفــی  نیــز در حــدیث مرســلی  ( ۵۳  ، 4:  ۱4۰۷  )کلینی،   دو میانه این 

هــاى خــدا انفــاق  اگر مردى دار و ندار خود را در راهــی از راه فرمود: » صادق)ع(  امام 

د: »بــا  ی فرما ن که خداوند متعال می ی زى نکرده؛ مگر نه ا ی آم ت ی ده و موفق ی کند، کار پسند 

کوکــاران را دوســت  ی د که خداوند ن ی کی کن ی د و ن ی نداز ی تان خود را به هلاکت م ی دستها 
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آن اتحــاد   ی چکیــده ( کــه ۵۳،  4:  ۱4۰۷  )کلینــی، «  رو هستند انه ی دارد«؟ مقصود افراد م 

اسراف در انفاق با به هلاکت انداختن خویشتن است در حالی که ادلــه دال بــر جــواز  

 . روی در اسراف در حد  ظهور است نه صراحت زیاده 

کــه   ذکر شــود لکن باید  است در حد  ظهور   اسراف در انفاق : گرچه ادل ه جواز  اً ثانی 

دنبال تــرجیح بــر دیگــری  معنای تعارض ادل ه نهی و جواز اسراف نیست تــا بــه این به 

بلکه از باب نسخ یک حکم با حکمی دیگــر اســت و منظــور از نســخ، ابطــال    ، باشیم 

شــود بلکــه مــراد  یک اصطلاا اصولی است که در آن علم بحــث می   باشد؛ بلکه نمی 

ی دارد و بایــد در هــر    ، تخصی  ازمانی است  یعنی هر یک از دو حکم مقطــع خاصــ 

  مباحثــه در    ( ۵۵4  ، ۱۹:  ۱۳۸۹  آملی، )جــوادی .  زمان وظیفه خاص آن زمان را انجام داد 

به  دانست، که مدا ایثار انصار را جواز افراط در انفاق می  زاهد صادق)ع( با صوفی امام 

کر دادند که این آیات با آیات نهی از افراط و زیاده    روی در انفاق نسخ شده است او تر 

  . جا منظور امام از نسخ همــان تخصــی  ازمــانی اســت ( در این ۶۵، ۵: ۱4۰۷ )کلینی، 

ا آنکه در ادامه حدیث در بیان مصادیق نسخ شاه  انفال را یکــی از  سوره    ۶۵آیه    ، د مدع 

در آن آیه خداوند امر کرده بیست نفــر از مؤمنــان در جهــاد بایــد   . داند آن مصادیق می 

یعنی یک به ده ولی بلافاصله در آیــه بعــد بــه دلیــل    ، برابر با دویست نفر از کف ار باشد 

روشــن   . دهد دوکافر تقلیل حکم می  به یک مؤمن برابر   ضعف مسلمانان حکم قبلی را 

.  آیه نسخی صورت نگرفتــه بلکــه هــر دو در زمــان خــود جــاری اســت است در این 

( یعنی اگر باز روزی مسلمانان احساس ضعف نکنند حکم  ۱۶4  ، ۹:  ۱4۱۷  )طباطبایی، 

ه تعداد  برای مثال ممکن است بر اثر جن  و... به یکبار   ، همان یک برابر ده خواهد بود 

زنان به مراتب بیشتر از مردان شود در این موقع محتمل است تعدد زوجــات بــه حــد   
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( ولی بعد رفع شــدن ایــن بحــران اگــر  ۳۵۵  ، ۱۹ا:  ت بی   )مطه ری،   وجوب کفایی برسد 

بدیهی اســت    ، نسام بیش از یکی جایز نیست ۳ترس از عدم عدالت داشت به حکم آیه 

تطََعْتمُ«   ی آیــه  مثــال دیگــر  . هر دو حکم در جای خود نافــر اســت  ا اســْ َ مــَ اتَّقُوا ال ل   »فــَ

ــابن ال )  ــه ۱۶/ تغ ه »   ی ( ناســخ آی قَّ تقُاتــ  ــَ َ ح وا ال ل ــران «  اتَّقــُ .  نیســت   ( ۱۰۲/ )آل عم

.  شرایط خاص خود را دارد   ( بلکه هر دو آیه مخاطب و ۲۸  ، ۳:  ۱۳۷4  شیرازی، )مکارم 

مگــر  نمودن مــو و ریــش امیرمؤمنــان تعجــب نمــوده و پرســید:  از خظــاب   شخصــی 

امام  ؟  د ی هود نساز ی ه  ی د و خود را شب ی ده ن ر یی د خود را تغ ی موهاى سف  پیامبر)ص(نفرمود 

ه انــدک بودنــد   فرمود:  لــرا بــرای   ، آن کلام در شرایطی بود کــه مســلمین از نظــر عــد 

.  نــداریم  تی اسلام، آن کلام را فرمــود ولــی الان چنــین محــروری نشان دادن سپاه جوان 

  و آیات نهی برای  باشد می آیات برای شرایط خاص  بنابراین (  4۰۷:  ۱4۱4  )سیدرضی، 

ولی   ، روی در انفاق است در شرایط طبیعی حکم الهی همان میانه   باشد. می شرایط عام  

؛  روی در انفــاق ارجــح اســت فقر اکثــری( زیــاده ،  )مثل قحطی   در شرایط غیر طبیعی 

تفاوت بتفاوت الازمــان و المقامــات و  ی أن البرل  » گوید:  شارا کافی می گونه که  همان 

ثــار کمــا فــی عامــة  ی کون الاقتصاد أرجح مــن الا ی ب النفوس فقد ی ن و ط ی أحوال الطرف 

افراط صورت گرفته ولی در واقع   در اینجا اسماً  . ( 4۳ ، ۹: ۱۳۸۲ )مازندرانی، « ن ی المؤمن 

یعنــی امــور از دســت رفتــه را    ، تلاش برای تعادل بخشیدن به شرایط نامتعــادل اســت 

سروسامان بخشیدن و بازگرداندن اوضاع و اشیامسرجای خود،که این عین عدل است  

ناظر به همــین مطلــب اســت وقتــی از   و عدل امریست ممدوا. کلام نورانی علی)ع( 

دهــد    زى را در جاى خود قرار می ی »عدل، هرچ   فرمود: افضلیت عدل یا جود پرسیدند،  

برد. عدالت، قانونی است همگانی  رش فراتر می  ی ولی سخاوت و بخشش آن را از مس 
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  )سیدرضی،   تر و برتر است.« ف ی ن، عدل، شر ی ولی بخشش جنبه خصوصی دارد بنابرا 

عموم مردم مدینه فقیر بودنــد   ، انصار ایثار را نشان دادند بیت و اهل وقتی  ( 4۹۵: ۱4۱4

ــت  ــرایط اس ــه آن ش ــاظر ب ــات ن ــرا آن آی ــی   ل ــان  4۱،  ۹:  ۱4۰4،  )مجلس ــی زم ( ول

ناگفته نمانــد هرچنــد انفــاق و ایثــار در  بود.  صادق)ع(رفاه نسبی بر جامعه حاکم  امام 

پرسش ابوبصیر درباره برتر بــودن   روایاتی نظیر  و  شرایط خاص فضیلتش بیشتر است 

کــه   ی ا ده ی را نشــن  ا سخن خدا ی دارد. آ  ی اندک  یی صدقه آن کس که دارا   که پاسخ   صدقه 

 ــدارنــد« آ ی مبرم باشد آنها را بر خودشان مقدم م  ی از ی فرمود: »هر چند در خودشان ن  ا  ی

باشــد،  ( بیانگر آن می ۱4۲: ۱4۰۶بابویه، ابن )  « ی افت ی ه در ی نان را در آ ی ا   ی لت و برتر ی فض 

آن هم به شرطی که پیامدهای    ، شرایط خاص است این نحو انفاق فقط منصرف به  ولی 

 آید را نداشته باشد. منفی که در ذیل می 

ایثــار و    ، ســت گرچــه وظیفــه در شــرایط خــاص ا این نکته ضروری به   ثالثاً: توجه 

باید توجه داشت تا این افراط در انفاق تبعات منفــی    باشد، ولی می روی در انفاق  زیاده 

 ــشــدن بــه ت مثل اجحاف در حق واجب النفقات،کشیده  ؛ را نداشته باشد   ــ  گری ی د  ک ا  ی

  نــاظر بــه آن اســت.   « فتقعد ملوماً محســوراً » زبانان که بخش    احیاناً سبب طعنه زدن بد 

کنندگان سوره هل اتی مشمول هــیچ کــدام ازایــن تبعــات نبودنــد و همگــی بــا  اطعام 

وبه ظــن  قــوی    نمودند اجباری در یک شرایط خاص انفاق  رضایت کامل و بدون هیچ 

 . در مضیقه بودند   نزدیکانشان نه تنها خود بلکه خانواده و نفر  آن سه  

 النفقات اجحاف در حق واجب .  4-۲-۱-۱

گردد. چنانکه  از مصادیق اسراف و مرموم تلقی می النفقات  اجحاف در حق واجب 

 : در این موضوع آمده است ای تاریخی  نمونه در 
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اموالش را در راه خدا بــه  که کل  درحالی   وفات یافت ،  شخصی دارای فرزندان صغیر 

لع و در یک جمله پرمعنــا فرمــو   )ص( پیامبر   . فقرام بخشیده بود  اگــر  د: » از این جریان مط 

 ــقبلا به من گفته بود   ــدادم او را در قبرســتان مســلمانان دفــن کن د اجــازه نمــی ی  ــد، ز ی را  ی

 ــادگــار گراشــته کــه دســت ن ی رى بــه  ی فرزنــدان صــغ    از بــه ســوى مــردم دراز کننــد« ی

انی،  شعبه ابن )   ( چرا که آن بخشش سبب اجحاف در حق ورثه شده بود. ۳۵۰:  ۱4۰4حر 

 ــ»حق آن را روز درو آن بده  ه ی درباره آ  صادق امام از  ی مرد مثنی گوید بن هشام  و    د ی

پســرفلان  کنندگان را دوســت نــدارد.« فرمودنــد: فلان همانا خدا اسراف  د ی اسراف نکن 

و    د ی بخش ــی را م همــه آن   د ی رس ی آنگاه که زمان درو آن فرا م   . داشت   ی ا مزرعه ی  انصار 

  )کلینــی،   ماندند. پس خداونــد آن را اســراف قــرار داد« ی م   ز ی چ ی اش ب خود و خانواده 

است در این فعل انصاری چه ظلمــی بــه اهــل بیــت او رســیده  روشن  . ( ۵۵ ، 4: ۱4۰۷

اکثری کرده و  مایحتاج خانواده را جدا    بایست و وی می   است  انجــام    بعــد انفــاق حــد 

 ــ» اند:  با توجه به روایات فوق گفته   علمام بعضی از    رو ، ازاین دهد    ی صرف أکثر المال ف

اینکــه در حــد   و  ( ۵۳۶  ، ۲:  ۱4۲۰  )حلــی، «  ر ی س بتبر ی ل   ی مع قناعته بالباق ر  ی صنوف الخ 

ل،  د ان گری نکش دی ک وسعش باشد به این معنا که او را به سؤال و ت  :  ۱4۰۶ )مجلسی او 

،   ( و الا  اسراف خواهد بود ۷4 ، ۱۶:  ۱4۱۹  عاملی، ؛ ۲۲۸ ، 4  . ( ۲۰۸ ، ۱4:  ۱4۱4 )حلی 

کنــد:  شــتر اســراف می ی رى کــه از مردمــان غنــی ب ی چه بسا فق صادق » فرمایش امام 

کند، دار و ندار  رى که اسراف می ی کنند، اما مرد فق مردمان غنی از دارائی خود انفاق می 

چــون انفــاق   ؛ ( از همین باب اســت ۵۶۲  ، ۳:  ۱4۰۷  )کلینی، «  دهد. خود را از دست می 

 . باشد اسراف می   ی آن انفاق درجرگه ختم شده و  گری تکدی به   ، فقیر 

 الب ر اسراف در افعال . 4-2-2 

،  اســراف حــج و عمــره ، اســراف در افعــال نیــک از جملــه  روایات دسته دیگر از  
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و   حســن)ع( امام ، انفــاق أمــوال  روایات صــدقه استحباب قرض برای صدقه، ازدواج،  

 شود. روایات اسراف در طاعت است که در ادامه به همراه تحلیل مربوطه ذکر می 

 عمره و حج . اسراف جهت 4-۲-۲-۱

نمــوده و فرمودنــد:  از موضوع اسراف خارج   را  حج و عمره صادق ، امام در روایتی 

 ( ۳۵۹، ۲:  ۱۳۷۱برقی، ) « خداوند، از اسراف نفرت دارد، مگر در حج و عمره » 

  ننمــوده و کند که چرا استقراض صادق)ع( سدیر را سرزنش می در روایتی دیگر امام 

ــه حــج نمــی  ــین شخصــی از امام هم   ( 44۱  ، ۵:  ۱4۰۷  )طوســی، ؟!  رود ب   )ع( صــادق چن

ین خود را ادام کنم یا حج گــزارم؟  آیا د   . ام ینی دارم و اکنون مالی کسب کرده پرسد: د  می 

 ( 4۳۷،  ۲:  ۱4۱۳بابویه، ابن ) . شود ادا می   شامال ل : حج گزار، د ینت ان فرماید می امام  

 و تحلیل بررسی

  عبدال ل ( سعدبن ۱۲۱، ۳: ۱4۱۳عطار )خوئی،  محمد راویان شامل احمدبن   : ی سند برسی  

خالــدبرقی  ( محمدبن ۷۶برقــی )همــان،  محمــد ( احمدبن ۱۷۷: ۱۳۶۵اشعری )نجاشی، 

(  ۱4۳عثمــان )همــان، ( حمادبن ۳۲۶: ۱۳۶۵عمیر )نجاشــی، ابی ( ابن ۱۳۹: ۱4۰۲)حلی، 

  باشــد )خــوئی، از لحاظ سندی صــحیحه می   ( دارای وثاقت و ۲۱۳یعفور )همان، ابی ابن 

 ت. ( لرا قابل قبول اس ۱4۷ ، ۲۸  : ۱4۱۸

کــه  ایــن نیســت  در تحلیل محتوایی حدیث باید گفــت منظــور  یی:  محتوا بررسی  

با روا اسلام اصــلًا ســازگار    مقوله   این  ، زیرا پاش در حج جایز است و هرگونه ریخت 

متأسفانه در سالهای اخیر احراق و تدفین هزاران تن گوشت قربانی در  باشد، ولی  نمی 

ک بــه ایــن روایــات بــود.   وقوع یافت سرزمین منا     که یکی از دلایل مهم این کار تمس 

در تبیین منظور شارع بعــد نفــی احتمــالاتی نظیــر  علمام    ( ۳۳:  ۱4۲۲  شیرازی، )مکارم 
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بــل الظــاهر منهــا  گویند: » می  هایی احتمالات فوق و محکوم کردن چنین سومبرداشت 

  ( ۳۲،  )همــان «  ا للأقربــام و الأصــدقام ی هــة الهــدا ی الْنفاق ببــرل الــزاد و ته  ی د ف ی بسط ال 

گری  مشروط به منجر نشدن به تگدی المتقین اسراف در حج را چنین مؤلف روضة هم 

ل   داند می   ( ۲۲۸، 4:  ۱4۰۶، )مجلسی او 

م است و آن اینکــه حــاجی    رسد از این رو به نظر می  شارع در مقام ابطال یک توه 

الید داشتن را اسراف  توشه و یا خرید هدایا برای نزدیکان بسط   ی ممکن است در تهیه 

لرا روایات در مقام نهی از این توهم صادر شده است و الا  دینی کــه اســراف را   ، بداند 

،  دور ریختن اضافه آب لیــوان )کلینــی (  ۳۷۰،  ۲:  ۱4۲۰طبرسی،  ) حتی وضو با آب نهر  

هایی از  روشن است موضع او در برابر چنین برداشــت   ، داند ( صادق می ۵۲  ، 4:  ۱۳۶۲

استطاعت مالی خود    بالاتر از   ، پس اگر حاجی باشد.  می احادیث موه م اسراف چگونه  

( بنــابراین روایــات  ۱۳۲  ، ۱۱:  ۱۳۸۰)آملــی، .  ار خواهــد بــود ک در حج هزینه کند اسراف 

اگرچــه برخــی  ؛  اسراف حج هم تخصصاً از مقوله اسراف خارج اســت نــه تخصیصــاً 

:  ۱4۱۷،  )نراقــی  باب استثنام قلمداد کنند  ممکن است در مواقع ضرور آن روایات را از 

اسراف استثنامبردار نیست و قبح آن ذاتــی    ی ادل ه نویسندگان مقاله،  عقیده ( ولی به ۶۳۷

  . کشــد یــدک می چرا که اسراف در معنای خود علاوه بر زیادی، تضییع را هم به  ، است 

ضمناً توجیه علامــه    ؛ بردار نخواهد بود   بدیهی است با وجود این قید اسراف تخصی 

در    کــه   للصدقه هم جاری دانست القرض توان در باب روایات استحباب مجلسی را می 

 صورت خواهد گرفت. بازبینی مجدد ازآن روایات بعد،    بخش 

 و الطاعة و...  استحباب القرض للصدقه و جوازه فی الزواج .  4-۲-۲-۲

وجود دارد که ازآنجــا کــه فــرد  براستحباب صدقه دادن با پول قرضی    دال روایاتی  
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آن   دادن گــرفتن و صــدقه کننده با آنکه خودش توان مالی ندارد، توصیه به قرض قرض 

مال قرضی شده و بر اساس آنچه گفته شد، این مــورد از مصــادیق اســراف محســوب  

ایــن    ی ادلــه   در ادامــه   و  اســت  بیــت)ع( اهل  ی مدرک ایــن اســتحباب ســیره  شود. می 

 : شود می استحباب نقل  

  پــس از   . وبه سائل دادند   نموده از اصحاب قرض  ،  پیامبر در برابر تقاضای سائلی . ۱

ایشان دوباره از یکی دیگــر   که   را نمود طلب قرضش    طلبکار از پیامبر)ص(   ، چند روز 

ل را دادنــد  ؛  ۹۰:  ۱4۱۳حمیــری،  ) .  1از صــحابه قــرض گرفتنــد و قــرض شــخ  او 

 (  ۲۸۵، ۳:  ۱4۱۳بابویه،  ابن 

ایشــان عرضــه    نمــود، فاطمه)ع(تقاضای طعام  حضرت  از    هنگامی که   امیرمؤمنان .  ۲

طعام ما شب گرشته تمام شد و من و حسنین دو روز از جهت طعام در مضــیقه   : داشتند 

را با وضع پریشان مشــاهده   مقداد  در راه  نمود. از پیامبر)ص( قرض ( لرا علی)ع  . هستیم 

 ( ۸۳:  ۱4۱۰؛ کوفی، ۶۱۶:  ۱4۱4طوسی، )  2عطا کرد وی  را به    آن دینار   نمودند که 

آن را    صــادق)ع( امام ،  پرســد گرفتن بــرای ازدواج می در حدیثی راوی از قرض .  ۳

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

دبن، أحمدبن(177)همان،    عبدال ل سعدبن(  261:  1365پدر شیخ صدوق )نجاشی،    راویان شامل  .1  محمــ 

( 27: 1365)نجاشی،  عبدرب هبنشهاب ،(98،  6:  1413)خوئی،    محبوببنالحسن(،  351)همان،    عیسی

 باشند. که از ثقات می

ل  أَب يراویان امالی شامل   .2 دُبنُْ ( 321: 1342ممدوا )برقی،  المُْفضََّ يُّ مَ جَعْفَر  مُحَمَّ
شاهرودی، )نمازی ص یص 

حْمَن  عَبدْ  عَبدُْالحَْم ید بنُْ   (518،  4)همان،  جَاب رٍ  بنْ  الحُْسَینْ  بنُْ عَبدُْال ل  (  500،  6:  1414 يُّ الرَّ
ان  مَّ ، 4)همــان،    ح 

ثقه  ابوسعید خدری  ( مجهول و17،  6)همان،    جوین عبدی بنعماره  (75،  5)همان،  قیَسْ  بنُْ عَبدُْال ل    (375

 باشند.( می22، 4)همان، 
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 (  ۱۸۲، ۳:  ۱4۱۳بابویه،  ابن ) . 1داند بلامانع می 

؟  باشــد نمی کردن برای این امور آیا اسراف و افراط  حال سوال این است استقراض 

 آیا این استحباب و جواز حدود و ثغوری دارد؟ 

 و تحلیل بررسی

اســتقرام    چنین با راویان در پاورقی هر حدیث بیان گردید و هم  ی و وثاقت سند برسی 

وتعدیلی از نظر سند نسبت به روایات باب صــدقه و ازدواج  جرا   گان، نویسند   و تتبع 

  با توجه به استحباب قــرض بــرای ایــن امــور در لســان برخــی فقهــا  ولی  ؛ یافت نشد 

توان فهمید کــه ایــن  ( می 4۵  ، ۵:  ۱4۰۶،  مجلسی ؛  ۶۰۹  ، ۱:  ۱4۲۶،  )هاشمی شاهرودی 

روایــات اســتقراض بــرای حــج را صــاحب روضــه  .  اند قبول کرده روایات را تلقی به 

 ( ۵۶۰،  ۲:  ۱۲4۷  )سبزواری، ند.  ا ذخیره صحیح دانسته کالصحیح و صاحب موثق 

 توجه به نکات ذیل ضروری است:   ی این روایات در تبیین محتوا یی: محتوا بررسی 

،  ۲:  تــا بی   )حلــی،   باشد قرض در ضرورت مباا و در غیر ضرورت مکروه می   اولاً 

 ــکن   ی کــردن خــوددار »از قرض   فرمــود: امیرمؤمنــان  لــرا    ( ۲۷۱:  ۱4۲۵ نراقی، ؛ ۵۲۹ .  د ی

ت در روز اســت«   ه ی انسان ما   ی برا   ی بدهکار  ،  ۳:  ۱4۱۳بابویــه،  ابن )   غم  در شب و ذل ــ

و آن وقتی است که حفظ جان یا   باشد می گرفتن واجب بعضی اوقات هم قرض ( ۱۸۲

( بنــابراین بایــد گفــت  ۸۵،  ۲:  ۱4۰۹  )گلپایگــانی،   آبروی انسان متوقــف بــرآن باشــد 

 . باشد فقط در وقت ضرورت می   )ع( استقراض معصومین 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

د   راویان   . 1   زیاد بن الحســن ، محم دبن ( 4۵۰)همــان،    یزید بن ، یعقوب ( 383:  1365)نجاشی،    صف ار الحسن بن محم 

باشــند. ســند تفســیر فــرات شــامل  ( از ثقــات می 79،  2:  1413)خوئی،  میثمي الحسن ن ، أحمدب ( 369)همان، 

 باشد. ( به صورت معنعن از ابوسعید خدری می 63، 12:  1413مطعون )خوئی،   کثَ یرٍ عُبیَدُْبنُْ 
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در  ، رفتــار پیــامبر)ص(  دادن آن و صدقه )ص(  اکرم گرفتن نبی قرض ثانیاً در تحلیل  

 : مقابل درخواست آن شخ  به چهار صورت قابل تصور است 

او را در    ( ۳؛  با ملاطفــت و گفتــار نــرم اجــابتش نکنــد  ( ۲؛ صریحاً او را رد کند  ( ۱

  و   استقراض کــرده   ، شت ا چون وجهی ند   ( 4؛  منین حواله کند ؤ همان مجلس به دیگر م 

ل درخور شــأن    او را ناامید نگرداند.  م هرچنــد  پیــامبر)ص( نیســت؛  رفتار او  رفتــار دو 

ولی این گزینه بــرای   ، باشد می   ( ۲۸/ سرام الا )   سُوراً« یْ »فَقُلْ لهَُمْ قوَْلاً مَ مانند  مطابق آیاتی  

ا ؛ چنین نبود مرکور، رد ا در مو  که جایی است که ناامیدی کامل از اجابت سائل باشد    ام 

  ، رســد چندان خوشایند به نظــر نمی نیز حواله دهد  انش اینکه به دیگر  رفتار سوم یعنی 

ت و رسالت حاضر گشته آبرویش را پــای   چراکه امکان داشت سائل بنا به جایگاه نبو 

ت جامد  ی »آبرو امیرمؤمنان  کلام    . بریزد و نخواهد این سؤال را نزد هر کسی ببرد   ایشان 

 ــر اســت، اظهــار حاجــت آن را می   ــر زد، توجــه کــن آن را نــزد چــه کســی می ی   زى« ی

د همــین مطلــب اســت   نیز   ( 4۷۷  : ۱4۱4  )سیدرضی،  همچنــین در ایــن فــرض    ، مؤی ــ

لرا بهترین راه همان استقراض و اعطام   ؛ گشت پیامبر)ص( از فضیلت انفاق محروم می 

یــن خــود  که قــرض داده بــود در طلــب د  شخصی    آن   . ازسویی دیگر آن به سائل بود 

  و   کــرد جهــت طلــبش مراجعــه می  پیــامبر)ص( مکرر بــه  و  ه ای بود حوصله انسان کم 

شــخ  چهــار    قرض    وجود آنکه   با   و   پیامبر)ص(با اینکه در آن وقت دست خالی بود 

پیامبر    گویا   پرداخت نمودند.   طلبکار به آن  و  قرض    ی رهم از دیگر هشت د    ، رهم بود د  

 زیادی را جهت تعویق در پرداخت بدهی دادند. مبلغ  

این است که شخ ، علــم بــه   دادن کردن وصدقه یکی از شرایط مهم استقراض ثالثاً  

( لرا فقهــا  ۵۲۹  ، ۲:  تا )حلی، بی   مقتضی تداین موجود باشد و  را داشته  قدرت پرداخت آن 
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  ؛ ۶۳۵، ۲: ۱4۲۵ )خمینــی،  احتیاط درنگرفتن اســت   ، گویند: اگر امید کسب هم ندارد می 

چنین بــود کــه از دارایــی خــود انفــاق   )ع( (. سلوک معصومین ۸۵ ، ۲: ۱4۰۹ ایگانی، پ گل 

دار  معمــولاً قــرض  و کردنــد خالی بودند با قرض انفــاق می کردند و اگر موق تاً دست می 

بــه   )ص( ( اگــر پیــامبر اکــرم ۱۰۲ ، ۲۰: ۱4۰۵  بحرانی،   ؛ ۱۸۳  ، ۳:  ۱4۱۳  ، بابویه ابن )   بودند 

گرفتــه و  را جــدی  ن  یْــ دَ بــود کــه مــردم    آن   ســبب به   ، مــدیونی نمــاز نگــرارد   ی جنــازه 

( همین تحلیل در مورد حج و ازدواج از پــول  ۹۳  ، ۵:  ۱4۰۷  )کلینی، انگاری ننمایند.  سهل 

بدهکار هســتم، بــا ایــن    پرسد اگر راوی در این زمینه از امام می   . قرضی هم صادق است 

توانم آن را هزینه حج کــنم یــا بــه طلبکــاران  رسد، آیا می حال چند درهمی به دستم می 

صادق فرمود: آن را هزینه حج ساز و خدا را بخوان تا قرض تو را از جانب  بپردازم؟ امام 

 ــآ پرســد  چنین ابوموســی می هم   ( 4۳۷  ، ۲:  ۱4۱۳بابویه،  ابن ) تو بپردازد.   توانــد  ا مــرد می ی

 ــتوانــد وام بگ ا می ی رد و حج را با آن انجام دهد؟ فرمود: بله، عرض کردم: آ ی قرض بگ  رد  ی

؛  ۱۸۳،  ۳همــان،  )   و ازدواج کند؟ فرمود: بلــه، و شــب و روز منتظــر روزى خــدا باشــد« 

.  قــدرت پرداخــت آن اســت  عنــه گــرفتن  ( بــه دلیــل مفروغو۳۲۳ ، ۱۸: ۱4۰۹ حرعاملی، 

:  ۱4۰۳،  )اردبیلــی   باشد معنای علم و امید به کسب درآمد می   به   تعبیر انتظار رزق   بنابراین 

  شــرع،  دســتور  ، اگر چنین علم و امیدی بالفعل یا بالقوه موجــود نباشــد   رو ازاین (  ۷۲  ، ۶

( در باب حــج هــم در  ۱۱۳  ، ۱۵:  ۱4۱۷  )طباطبایی،   حفظ پاکدامنی به جای ازدواج است 

:  ۱4۰۷  )کلینــی، در روایــات    نهی از استقراض   ، شارع   ، حکم مرکور صورت فقدان شرط  

:  ۱۳۹۰  و عــدم جواز)طوســی،   ( 4۳  ، ۵:  ۱4۰۶  )مجلســی اول،   ( وحکم به کراهت ۲۷۹،  4

 باشد. ( در لسان فقها می ۷۲  ، ۶:  ۱4۰۳، اردبیلی  ؛ ۳۲۹  ، ۲

اشــکال   بــدون  ة استقراض للصــدق روایات باب  الرکر با در نظر گرفتن شروط فوق 
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روشن شد که فعل پیامبر)ص( بهترین عمل در آن مقطع زمانی بوده وبــه هــیچ   بوده و 

 عنوان دلالت برجواز اسراف در امور خیر را ندارد.  

 حسن)ع( امام أموال  یکجای  انفاق  صدقه و .  4-۲-۲-۳

حســن  دادن امــوال امام وجود دارد که دال بر صدقه روایاتی  سیره،  در منابع حدیثی و  

 ــآ دیدن ایشان فرمودند:  گریان   و   شهادت   هنگام   حسین)ع( امام   باشد. می   ــا گر ی کنــی  ی ه م ی

ن خــود  ی اى!؟ تمام اموال خود را حتی نعل اده به حج رفته ی ست مرتبه پ ی ب  ... در صورتی که 

 ( ۲۲۲:  ۱۳۷۶بابویه، ؛ ابن ۷۹:  ۱4۰۲کوفی اهوازی، )  م نمودى؟ ی را سه مرتبه با خدا تقس 

 و تحلیل بررسی

روایت مرکور دارای دو سند کــه ســند نخســت در کتــاب الامــالی شــامل   : ی سند برسی 

دُبنُْ  دُ   ( ۳۵۹،  ۶:  ۱4۱4شــاهرودی،    )نمــازی إ سْحَاقَ  بنْ  مَ ی إ برَْاه  مُحَمَّ نُ   أَحْمــَ د   بْــ ن   مُحَمــَّ   بْــ

الٍ حَسَن  بنُْ یُّ عَل    ( ۹4:  ۱۳۶۵)نجاشی،    یُّ کوُف  د ی سَع   فضــال  بن علی بن حسن   ( ۲۵۷)همان،    فضََّ

  دٍ یْ سُوَ النَّضْرُبنُْ   القدر بوده و سند کتاب الزهد شامل ( ثقه و جلیل ۵۳،  ۶:  ۱4۱۳)خوئی،  

( دارای وثاقت از شخ  مجهولی  ۲۱4)همان،  س ناَنٍ  بنْ  ال ل  عَبدْ    ( 4۲۷:  ۱۳۶۵)نجاشی،  

  )مجلسی، گردد که بدان اشاره شده است. باشد که موجب تضعیف سند مرکور می می 

دات تــاریخی ایــن قضــیه  با وجود تضعیف ســند، (  ۳۵۳  ، ۵:  ۱4۰4   عســاکر، )ابن  موی ــ

روایاتی مشابه بــا   ( و هم چنین وجود ۱۸۰، ۳: ۱۳۷۵شهرآشوب، ؛ ابن ۲4۳  ، ۱۳:  ۱4۱۵

توانــد ایــن  )ع( می حســین ( در حــق امام ۱۳۱ ، ۱۱:  ۱4۰۹  )حرعــاملی،   سندی متفاوت 

 نماید. ضعف را جبران 

  ، در باب دلالت روایت هرچند مباحــث گرشــته روشــنگر بــوده یی:  محتوا بررسی  

 : شود بیان می چند نکته   ولی 
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نصف امــوال خــود را در    )ع( حضرت   که   است   آن گواه    حدیث ظاهر  نخست آنکه  

بلکــه هــیچ یــک از    ، نه تنها اســراف در انفــاق نبــوده   . بنابراین اند راه خداوند بخشیده 

بخشــی از امــوالش را    )ع( حضــرت   زیرا   ؛ روی در انفاق را ندارد پیامدهای منفی زیاده 

( هــر چنــد ایــن  ۱۳۱  ، ۱۱:  ۱4۰۹  حرعــاملی، ؛  ۳۵۳  ، ۵:  ۱4۰4 )مجلسی،  بخشیده است 

  مرتبه دو  حسن)ع( امام دیگری  احادیث در زیرا   ؛ برداشت صحیح است ولی تام نیست 

و قدر متــیقن، عمــل حضــرت اســراف    ( ۸۲  : ۱۳۷۳اموالش را بخشیده )عطاردی،   کل  

روی در  زیــاده   ســبب در کلامی جنــاب جعفــر طیــار را بــه    امام)ع( نبوده است. خود  

( حــال چگونــه  ۶۷۳همان،  )   کند مرمت می   به دنبال دارد که پیامدهای منفی را    ی اسراف 

 نباشد؟   یش خود عامل به قول خو 

 اسراف در طاعات . 4-2-3

 ــروى در هــر کــارى نکوه اده ی »ز   : امیرمؤمنان فرمود در روایتی   اســت مگــر در    ده ی

؛  ۱۸۲:  ۱۳۶۶آمـــدی، تمیمی )   و کوشـــش در اطاعــت خداونـــد«   کارهــاى خـــوب 

این روایت به صورت مرفوع در منــابع حــدیثی نقــل   ( ۳4۶  ، ۱۲:  ۱4۰۸  نوری، محدث 

آن است که در کارهای نیک و عبــادت خــدا، اســرافی وجــود نــدارد و    گر شده و بیان 

 باشد. اسراف، در موارد دیگر نکوهیده می 

 محتوای حدیث بررسی تحلیل و

به این معناست    « اسراف در کارهای نیک و مبالغه در طاعت نیست ی » جمله اینکه اولاً 

  اصطلاا  در به عبارت دیگر  ؛ شود که در آن اسراف نباشد که کاری، نیک محسوب می 

کــار  ی آن اســت کــه  یعنی معنای جمله   « مشعر به علی ت است   ، تعلیق حکم بر وصف » 

. در تأییــد ایــن برداشــت حــدیث  نیک واجد اسراف نیست و الاً، نیک نخواهــد بــود 
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۱۷4 

 

  ز ی در اسراف ن   و   ست ی اسراف ن د، آنان که مستحق هستن  ی و احسان برا  ر ی در خ  معروف 

اســت   آن ایــن منظور  شود که  ذکر می   ( ۲۶۳  ، ۲:  تا )عبدالرحمان، بی   ست ی ن   ی ر ی خ   چ ی ه 

 . « هر کجا اسراف باشد خیری در آنجا نیست و  خیر با اسراف جمع نخواهد شد  » که  

«، ایــن  خیرالامــور اوســطها »   کلام بعضــی بزرگــان آمــده لسان مردم و  در  ثانیاً اگر  

بلکــه بــرای چنــین   ؛ صــادق نیســت  ، صــراط اســت  که در مــتن  برای شخصی عبارت  

«  و...   اعلاها   اوفرها،   خیرالامور اکثرها، »   ، تعابیر مستقیم است   که سوار برصراط  شخصی 

اگر چنین شخصی همــه دارایــی خــود را انفــاق کنــد اســراف    رو این رود، از کار می به 

این به    ( 4۰۳  ، ۱۵:  ۱۳۸۸  آملی، )جوادی   در طریق مستقیم قرار گرفته است نیست، زیرا  

  ، کنــد خداوند بر او اســراف محســوب نمی   ، اگر معصوم اسراف کرد آن معنا نیست که 

  ی همــه   انفــاق   شــود پــس اگــر گفتــه  . تناقض است در اسراف با عصمت  بلکه اصولاً 

افعــال او   اســت کــه چــون تمــام    آن مــراد    نیســت، اســراف    )ع( دارایی توسط معصوم 

، زیــرا  ف باشــد لرا فرض ندارد عملی انجام دهد که از مصادیق اسرا   ، معصومانه است 

ی  آیــه تر شدن دلیل فــوق بــه باشد. برای روش می مزی ن به لباس عصمت  معصوم)ع(  

ا یُ »لا  مــراد   شــود. اشاره می  در مورد خداوند  ( ۲۳/ نبیام الا )  سْهلَوُنَ« یُ فْعَلُ وَ هُمْ یَ سْهلَُ عَمَّ

ســؤال واقــع    ، انجــام دهــد   حتی ظلــم را  آیه مرکور این نیست که حق تعالی هر کاری 

عادل و    ، م ی بلکه منظور این است که چون خداوند صاحب صفاتی نظیر حک   ؛ شود نمی 

گاه فعلی خطا انجام نخواهد داد تا به موجب آن مــورد بــاز خواســت  علیم است هیچ 

( اگــر کســی حقیقتــاً  4۲۰، ۱4: ۱۳۶۸  مشهدی، )قمی . بر اساس روایات دیگر قرارگیرد 

و چنــین  خواهــد بــود  )ع( اکل و شرب او هم متناســب بــا دســتور ائمــه  ، ولایی باشد 

  برعکس اگر اهل ولایت نباشد قطعاً  . خطایی نکرده تا از آن باز خواست شود   شخصی 

، الهی عمل نخواهد کرد و چون در هر دو گروه محــور ولایــت  خوردن و آشامیدن در 

در عمــل نیــک اســراف  . نتیجه آنکه عبــارت » شود قیه فرع آن، ازآن سؤال می است و ب 
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۱۷۵ 

 

نْ  یُ »ل    بر آیاتی نظیر   حسن)ع( و انفاق امام   بوده   ی صحیح   « سخن نیست  عَةٍ م ــ قْ ذُو ســَ نفْ ــ

 . شود حمل می  ( ۷/ )الطلاق   سَعَت ه« 

یــک عمــل تــا    توان گفــت کــه: چنین می هم    « در طاعت   ی مبالغه از سویی دیگر در » 

وقتی طاعت است و مبالغه در آن بلامانع، که بــا ایــن مبالغــه در دام اســراف نیفتــد و الا   

اگــر فــردی    بــرای مثــال   . تا درباره جــواز مبالغــه در آن بحــث شــود   نخواهد بود طاعت  

ولــی اگــر ایــن مبالغــه باعــث    ؛ اســت   و نیک   این امر فی نفسه ممدوا   ، کثیرالصلا  باشد 

شود در اینجا دیگر طاعت نیست تــا در مبالغــه آن بحــث    دینی   دیگر فرائض   شدن ضایع 

ان برســاند  ی »هرگاه کارهاى مستحب به واجبات ز   : . همانگونه که امیرمؤمنان فرمود شود 

مبالغــه در طاعــت تــا   بنابراین  . ( 4۱۲: ۱4۱4 )سیدرضی،  « شود موجب قرب به خدا نمی 

دســتور خداونــد بــه   . جایی ممدوا است که به دیگر امــور انســان خللــی وارد نســازد 

یعنی وقتی از یک مهم ی فارق    ( ۷/ نشراا الا )   »فذَ ذا فرََغْتَ فَانصَْب«   پیامبرش چنین است: 

م دیگر بپرداز  ( از نظــر عمــل نبایــد توجــه  ۱۲۸  ، ۲۷:  ۱۳۷4  شیرازی، )مکارم   شدی به مه 

ت اشــکالی در  ؛ در عــین حــال  مانع توجه به امور دیگر شود  ، وافر به امری  از جهــت نی ــ

بــرای  تواند انسان می  و در دنیای درون تضاد و تعارضی وجود ندارد   زیرا   ، مبالغه نیست 

و در  به عبارت دیگر دائماً در طاعت باشــد    . داشته باشد   آن را   نی ت   ، ی خیر   هر فعل   انجام 

  مقــام ؛ حتی خود ائمه)ع( در قالب دعا به ما آموزش دادند که در  اسراف معنا ندارد  اینجا 

  ، ۲:  ۱4۱۱  )طوســی، قیــد شــود.   بــودن  « اوسع و اقــرب  ، اسرع »  نیت  طاعت و فعل خیر، 

 بیتی از مولانا اشاره به همین دارد:   . ( 4۰۳ ، ۱۵:  ۱۳۸۸ آملی، جوادی  ؛ ۸۵۰

 ست »اكتفوا« را نگفته   نور خوردن        »لا تُسرِْفوُا«   خورى را گفت حق نان 

 (751:   1373)مولوی،    

که خداوند در خوردن نان »لاتسرفوا« گفته است ولی در   کند بیت شعر اشاره می این 

 ت. بلکه اکتفا به وضع موجود جایز نیس   ، دائمی نه تنها اسراف نیست  مقام نور خوردن  
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۱۷۶ 

 

 تیجه گیری ن 

 : این نتیجه حاصل شد که   ، در این مقاله 

متــون  اخــلاق بــوده و در  دیــن و  مورد توجــه  ای است که بسیار  مقوله اسراف  (  ۱

 ــروا متون روایی عمــدتاً  در  شده است.  بدان اشاره    روایی  ذکــر شــده  ذم اســراف    ات ی

شود روایاتی وجود دارد کــه در آن اســراف  تر مشخ  می که با واکاوی دقیق درحالی 

 رود. شمار می ها اسراف نبوده و حتی عملی ممدوا به در برخی حوزه 

 ــتجاوز از حد  وسط است که غالبــاً ا  در لغت به معنی  اسراف ( ۲   ی واژه دربــاره   ن ی

کــه    یی مــال در جــا   کردن نــه ی پراکنــدن و هز . تبریر به معنی  رود ی رفتار انسان به کار م 

از حــد    ش ی اسراف، گرشتن ب   ، استعمال شده است. وجه تمایز ست ی آن سزاوار ن   نه ی هز 

 ــت  به عبارتی دیگر محل آن است.  ر ی اتلاف اموال در غ   ر ی در مصرف اموال و تبر  از   ر ی ر ب

 . باشد ی اسراف بدتر م 

روی بگــررد و یــا  بر اساس آیات و روایات اتلاف مال، هر آنچه از حــد میانــه (  ۳

روی در آن صورت گیرد، هر آنچه که در مسیر درست و صحیح استفاده نشــود،  زیاده 

 رود. در زمره و از معیارهای اسراف به شمار می 

 ــا   دهــد، ی تعارض در موضــوع اســراف نشــان م   موهم   ات ی روا   ی شناس گونه (  4   ن ی

 ــنما ی را از موضوع اسراف استثنام م   ام ی امور و اش   ی »بعض   ی در دو دسته کل   ات ی روا    د« ی

 . شوند ی م   م ی افعال البر و...« تقس ، اسراف در انفاق   ات ی و »روا 

  د، ی نما ی را از موضوع اسراف استثنام م  ام ی امور و اش  ی که در ظاهر، بعض   ی ات ی روا (  ۵

دال بر اسراف    ات ی دال بر موضوع اسراف در مأکولات و مشروبات، روا   ات ی شامل روا 

  ی از حد برخ  ش ی ب  ا ی   ی ضرور   ر ی دال بر اسراف در استفاده غ   ات ی در حوزه پوشش، روا 



 

 

حل 
ت

  ل ی 
روا 
نه 
وها

 پژ
تن
م

ی
ت 
ا

  
ف
سرا

ع ا
ضو

مو
در 
ض 

عار
م ت
وه
م

 

۱۷۷ 

 

 . شود ی م  م ی تقس  زها ی و چ   ام ی اش 

دال بر اسراف   ات ی روا  ی افعال البر شامل سه گروه کل و  اسراف در انفاق  ات ی روا ( ۶

حج و عمره، استحباب القرض للصدقه  جهت  اسراف در افعال الب ر )   ات ی در انفاق، روا 

 ــ  ــالــزواج و الطاعــة، روا   ی و جــوازه ف   ی امــوال از ســو   ی کجــا ی صــدقه و انفــاق    ات ی

 . باشد ی اسراف در طاعات م   ات ی حسن)ع(( و روا امام 

 ــمتعارض اسراف،  ات ی روا ( ۷  ــرا از اســراف مســتثنا ن  ی از مــوارد  ی برخ وده کــه  م

. البته این استثنام مطلق نیست و در روایات  باشد ی م   ل ی قب   ن ی مأکولات و مشروبات از ا 

  ی از پرخــور   ی و دور   ی بدن، داشتن اســتطاعت مــال   ی نفع داشتن برا   ر ی نظ   ی شروط به  

روایاتی نیز پوشاک را از مقوله اسراف مستثنی نموده که بــا بررســی    اشاره شده است. 

اســتطاعت  شود، این استثنا مطلق نبــوده و شــرط آن  مضمون مشخ  می روایات هم 

 مناسب است.   ی ها در جا و استفاده لباس  ی مال 

  دهــد، ی نشــان م   موهم تعارض در موضوع اسراف   ات ی روا   ی ث ی فقه الحد   ی بررس ( ۸

استفاده نمــود    ن ی و اخبار چن   ث ی احاد   ی هر چند در بدو نظر ممکن است از ظاهر بعض 

 ــ  شــود، ی از مسائل از قلمرو اسراف خارج و اسراف محســوب نم  ی ا که پاره   ــا   ی ول   ن ی

  . اســت و بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع صــورت گرفتــه    ی بوده برداشت سطح 

ی آن روایــات بایــد بــا قــرائن دیگــر ازجملــه  دهد همه الحدیثی نشان می بررسی فقه 

مضمون و سیاق حدیث سنجیده شــده و  تشکیل خانواده حدیث، مشاهده احادیث هم 

 ها نمود. نباید حکم کلی بر عدم اسراف در برخی حوزه 
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  موسسه ،  یةالامام  مذهب  یعل  یةالشرع  الاحکام  ری تحر  ،( ق۱4۲۰)  وسفی  بن  حسن  ،یحل .۲۷

 .، قمصادق)ع( امام

 ـ .۲۸  .، قم)ع(ت یالب آلموسسه، الفقهاءةتذکر، (ق۱4۱4)،  ــــــــــــــــــ

 ـ .۲۹  .، قمیالرضفیالشر، یالعلامة الحلرجال، ق(۱4۰۲)،  ــــــــــــــــــ

 . جابی ،القرآنفقهیفالعرفانکنز تا(. )بیعبدل ل مقدادبن ،یحل .۳۰

 . ، قمت یالبمؤسسةآل، الأسنادقربق(، ۱4۱۳جعفر)بنحمیری، عبدال ل  .۳۱

 .، قمیاسلامدفترانتشارات ،ةلیالوسری تحر، (ق۱4۲۵)ال ل ارودیس ،ینیخم .۳۲

 .، قمیالخوئالامامرثاآام یاح ةسسؤم، یالخوئالامامةموسوع، (ق۱4۱۸)، ابوالقاسمدیس ،یخوئ .۳۳

 ــــــــــــ .۳4  . جا، بیالرواةطبقاتل یتفصوثی الحد رجالمعجم، ق(۱4۱۳) ،ــــــ

محمدبن .۳۵   ،ودررالکلم برغررالحکمخوانسارىآقاجمالشرح،  ش(۱۳۶۶)نیحسخوانسارى، 

 . تهران، تهران دانشگاه

 .تهران دانشگاه تهران،، دهخدالغت نامه ، ش(۱۳۷۷)اکبردهخدا، علی .۳۶

لبنان،  یةدارالشام-دارالعلم  ،قرآنالفاظمفردات،  ق(۱4۱۲)محمدبننیحس   ،اصفهانیراغب  .۳۷  ،

 . سوریه

 ــــــــــــــــــــ .۳۸   ف یالشر  نشر،  الشریعة  مکارم  إلی  الذریعة ،  ش(۱۳۷۳)  ، ـــــــ

 .، قمیالرض

محمد.) .۳۹ ،   )عربی(بیت  اهل  فقه   مجله،  الشریعة«ضومعلی  »الاسراف،  ق(۱4۲۳رحمانی، 

 ، قم.  ۲۵ اسلامی، شماره فقه المعارف دائر  مؤسسة

)یول ،یباریرستگارجو  .4۰  .، قمامیالأصف، اسلامهدگای ازداسراف، ش(۱۳۸۰ال ل

 . ، قممرکز المصطفی، هاسرمایهوتبذیرتباهی اسراف، ش(۱۳۸۸محمدی، ناصر)رفیعی .4۱
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 . ، قم)ع(ت یالبآلموسسه، الارشادشرحیفالمعادرهیذخ، (ق ۱۲4۷)محمدباقر ،یسبزوار .4۲

 . ، قم، هجرتالبلاغةنهج، ( ۱4۱4ن)یحسبنمحمد ،سیدرضی .4۳

 . جا، بی)ع(تیب اهلمذهبمطابقفقهفرهنگ، ق(۱4۲۶)محموددیس ،یشاهرود .44

دیگران) .4۵ و  اژدر    عوامل   بری  لیتحل  ؛یمورد ه  )مطالع  ینی د یزندگبک س»،  (۱۳۹4شمخانی، 

 .، تهرانمنیرسراج ،«(ییگرامصرف و اسراف

 ی. اسلامانتشاراترقم، دفت، القرآنریتفسیفزانیالم، (ق۱4۱۷)نیمحمدحسدیس ،ییطباطبا .4۶

 . جابی،  المسائلاضی ر، (تابی)محمدبنیعلدیس ،یحائر ییطباطبا .4۷

 . ، تهرانناصرخسرو، انیالبمجمع،  (ش۱۳۷۲حسن)بنفضل ،یطبرس .4۸

 ـ .4۹  ــــــــ  ــــــ  .، قمیمؤسسةالنشرالاسلام، الجامعرجوامعیتفس، ق(۱4۲۰)  ،ــــ

 . ، قمیرضف یشر، الاخلاقمکارم، ق(۱4۱۲فضل)بنحسن،طبرسی .۵۰

 . ، قمةالبعثمؤسسه ،نی ریالنمطلع ونی البحرمجمع، ق(۱4۱۵)نیفخرالد ،یحیطر .۵۱

 دارالکتب   ، الاخبار  من  مااختلف   یف  الاستبصار،  (ق ۱۳۹۰)حسنبنمحمد   ،یطوس .۵۲

 .، تهرانیةالاسلام

 ـ .۵۳  ــــــــــــ  .، تهرانیةالاسلام دارالکتب ، الاحکام بی تهذ ،  (ق۱4۰۷) ،ـــــــ

 ـ .۵4  ــــــــــــ  . جا، بیالمتجهد مصباح ،  (ق۱4۱۱) ،ـــــــ

 ـ .۵۵  ــــــــــــ  .، قمدارالثقافة، الأمالی، ق(۱4۱4) ،ـــــــ

  دفتر ،  ةالعلام  قواعد   شرح  یف  ة الکرام  مفتاح،  (ق۱4۱۹)محمد  بنجواددیس  ،یعامل .۵۶

 . ، قمیاسلام انتشارات

 جا. ، بی الاسلامعیشراعی تشریالالافهاممسالک، (ق۱4۱۳)نیالدنیز ،ی(ثان دیشهی) عامل .۵۷

 .، قمیاسلامانتشاراتدفتر ، نیالمتعلمتبصره شرح، (ق۱4۱4)نیالدامی ض ،یعراق .۵۸

 ، قم.یمؤسسةالنشرالْسلام، ةی اللغوالفروقمعجم، ق(۱4۱۲عسکری، ابوهلال) .۵۹

 ، تهران.عطارد، یالمجتبمسندالامام، (ش۱۳۷۳)زال ل یعز ،یعطارد .۶۰

 . ، مشهد ۵۵، شماره  مشکوة   مجله سنت«،  و وتبریردرقرآن »اسراف ،  ش( ۱۳۷۶)   عطایی، محمدرضا  .۶۱

 . یالعربدارالکتاب، الدینعلومإحیاء، تا()بیمحمدغزالی، محمدبن .۶۲

 . ، قمنشرهجرت، نیالع، (ق۱4۱۰)احمدبنلیخل ،یدیفراه .۶۳
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 الحوز   یف  نیالمدرس  جماعة،  البیضاءالمحجة،  ق(۱4۱۷)مرتضیشاهبنمحمد کاشانی،  فیض .۶4

 . ، قمالعلمیة بقم

 . ، قماسوه، نةالبحاریسف ، ق(۱4۱4قمی، عباس) .۶۵

  ارشاد   وزارت،  الغرائب  بحر   و   الدقائق  کنز،  (ش۱۳۶۸)رضا   محمد  محمدبن  مشهدی،قمی .۶۶

 .، تهرانیاسلام

 . ، تهرانیةالسلامدارالکتب ، یالکاف، (ق۱4۰۷) عقوبیمحمدبن ،ینیکل .۶۷

 .، تهرانیوزار الْرشادالْسلام، الکوفیتفسیرفرات، ق(۱4۱۰) ابراهیمبنکوفی، فرات .۶۸

 . ، قمةیالمطبعةالعلم، الزهد ، ق(۱4۰۲سعید)بنکوفی اهوازی، حسین .۶۹

 .، قممیالکردارالقرآن، المسائلمجمع، (ق ۱4۰۹)محمدرضادیس  ،یگانیگلپا .۷۰

 .، قمدارالحدیث   ،نیق یالمنهج، ق(۱4۲۹)محمدنیدعلامالدیگلستانه، س .۷۱

 .، قمث یدارالحد، المواعظوالحکمونیع، ش(۱۳۷۶محمد)بنواسطی، علیلیثی .۷۲

 .، تهرانیةالاسلامةالمکتب، یالکافشرح، (ق۱۳۸۲)احمدبنمحمدصالح ،یمازندران .۷۳

 .، تهرانمطهرنشر، سوزخانمانی بلااسراف، ش(۱۳۸۸)، محمدیاشتهاردی محمد .۷4

 . ، بیروتیالعربامالتراثیدارإح، بحارالانوار، ق(۱4۰۳محمدتقی)بنباقر، محمدیمجلس .۷۵

 ـ .۷۶  ـــــــــــــــــ   ، الرسول  آل  اخبار  شرح   ی ف  العقول ةمرآ،  (ق۱4۰4)   ،ــــــــــ

 .، تهرانیةالاسلام دارالکتب 

 ـ .۷۷  العلمیة   الحوز   یف  نیالمدرس  جماعة،  الحیاةعین،  (ق۱4۳۱)  ،ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ، قمبقم

 ـ .۷۸   ،هیالفق   حضرهی لا  من  شرح  یف  نیالمتق   ةروض،  (ق۱4۰۶)  ،ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ، قمکوشانبور  سسهؤ م

  موسسه،  المسائل  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک،  (ق۱4۰۸)  نیحس   رزایم  نوری،  محدث .۷۹

 . ، قم)ع(ت یالبآل

 . ، بیروتیالأعلممؤسسة، الرجالعلمفیوجیزه، ق(۱4۱۱)، ابوالحسنیلی اردبینیمشک .۸۰

 . ، قمصدرا، وحقوقفقه، (تابیی)مرتض ،یمطهر .۸۱

 . ، تهرانامیرکبیر، فرهنگ معین، (ش۱۳۶۲)معین، محمد .۸۲

 . ، قم)ع(طالب یاببنیعلالامامانتشارات، ةهامیةفقهبحوث، (ق۱4۲۲)ناصر شیرازی،مکارم .۸۳



 

 

ال  
س

م  
ده

سیز
اره 

شم
ـ 

 
وم 

س
ـ    

پی 
پیا

ـ  ۲۸
ییز 

پا
  

۱4
۰۲

 

۱۸۲ 

 

 ـ .۸4  ــــــــــــــ  ــــــ  .، تهرانیةالاسلامدارالکتب ، نمونهریتفس، (ش۱۳۷4)  ــــ

 .، تهرانیاسلامارشادوزارت ، یمعنویمثنو، (ش۱۳۷۳)محمدنیالدجلالمولوی،  .۸۵

 ، قم. ةیالعلمالحوز یفنیالمدرسجماعة، النجاشیرجال، ش(۱۳۶۵علی)نجاشی، احمدبن .۸۶

 التراث  امیاح  دار ،  الاسلام  شرائع  شرح  یف  الکلام  جواهر،  (ق۱4۰4)  محمدحسن  ،ینجف .۸۷

 ، بیروت.  یالعرب

  غات یتبل  دفتر،  مالاحکا  قواعد  انیب  ی ف  امی الا   عوائد ،  (ق۱4۱۷)  یمهدحمدم  احمدبن  ،ینراق .۸۸

 ، قم.  حوزه، یاسلام

 ـ .۸۹  ، قم.هجرت، السعادةمعراج، ش(۱۳۷۸) ،ـــــــــــــــــــــ

 ، قم. یاسلامغاتیدفترتبل، التجارسی ان، (ق۱4۲۵ی)محمدمهد ،ینراق .۹۰

 ، تهران،نبأموسسه، المعالیمستطرفات، ق(۱4۲۲شاهرودی، علی)نمازی .۹۱

 ـ ــــــــــــــ .۹۲  ، تهران. مؤلف ، فرزندثی الحد  رجال علم مستدرکاتق(، ۱4۱4)  ــــ



 

 المستخلفات 

 الأخلاقية للدين مع التركيز  حکام  العلاقة بين العقل وال 
 على وجهة نظر آية الله جوادي آملي

والدراسات الإسلامیة، جامعة العلامة  جواد غلام رضائي، أستاذ مساعد، كلیة أصول الدین 

 الطباطبائي، طهران )المؤلف المسؤول( 

السیدة زینب سلطاني، طالبة دكتوراه في الفلسفة واللاهوت الإسلامي بجامعة الإمام   

 .الصادق، طهران

 خلاصة 

یعد البحث في مجال مصادر الأخلاق الْسلامیة مــن المســائل الضــروریة، وفــي هــرا  

الأخلاقیة للدین، من وجهة نظــر آیــة ال ل  حکام  العقل کمصدر وعلاقته بالا الصدد بحث  

جوادي آملي، مشکلة البحث وقد تــم طرحــه وتحقیقــه بــالمنهج الوصــفي التحلیلــي،  

البحث هو أن العقــل یســتطیع   مبانی هرا وبینت النتائج التي توصل إلیها البحث: أن من 

قبح الظلم وغیرها من القضــایا    من حسن العدل و   القضیة الأخلاقیة والمبادئ درک  أن ی 

الشــرع    ذعــن دون أن یحتاج إلــی أي شــيم آخــر، کمــا أ   من   الأخلاقیة التي تتفرع منه 

کثیر من الأمــور الأخلاقیــة. وبعــد  الحسن و القبح  یدرك    بالوجدان الحنیف بأن الْنسان 

فهم الأخلاق بالعقل، تطرا مسألة العلاقة بین الشریعة والعقل في تحدید    المبانی إثبات  

: علــی  تعــارض وال  طــابق التي یتم التعبیر عنها بطریقتین عامتین الت   الأحکام الأخلاقیة، و 

العقل مع الشریعة، فالعقل هــو    طابق آملي في ت سبیل المثال، بنامً علی رأي آیةال ل جوادي 

أن العقــل    بنحو الکلی تــرد.   التی یتخلف مع العقل   الأحکام   و معیار الأحکام الأخلاقیة،  

  و تخلــق بــالاخلاق.  یتعرف طریق    لیل الری تلقي الأحکام الأخلاقیة کد   صباا بدوره م 

فذن تعارض   علی فرض المثال في افتراض تعارض العقل مع الحکم الأخلاقي الشرعی 

 . نقلی فی هرا الفرض یعمل بالدلیل عقلی القطعی العقل أحیانا یکون مع ظهور الأدلة ال 

 ، جوادي آملي. قبح وال   حسن المعیار، ال لعقل  العقل، الأخلاق، عقل المصباا، ا   الکلمات المفتاحیة:
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 1التربية الخلاقية بمثابة مقصود العلی من افاضات الخلاقية القرآنية
 .  أستاذ مساعد بمعهد بحوث العلوم والثقافة الإسلامیة /بویهعلیرضا آل 

والتفسیر. جامع المصطفی ممثل  أستاذ مساعد بقسم علوم القرآن  /حلیمه خاتون حیدری

 ( Halime_KhatonHydari@miu.ac.ir). خراسان. مشهد، إیران 

 خلاصة 

إحدى القضایا الأخلاقیة المهمة التي یعود تاریخها إلی الیونان القدیمة هــي مــا إذا کانــت  

العقــل  المعرفة الأخلاقیة مستقلة عن أمر ال ل أم تعتمد علیه. و ترى المعتزلــة والْمامیــة أن  

؛ و   قادر علی فهم کثیر من القیم الأخلاقیة، وأن المعرفة الأخلاقیة عقلیــة مســتقلة عــن ال ل

لرلك فهو متوفق علی الدین، وحتی إثبات وجود ال ل والنبو  الشعبیة لا یمکن تحقیقــه إلا  

من خلال إدراك بعض القیم الأخلاقیة بواسطة العقل. من خــلال اتبــاع المــنهج الوصــفي  

التحلیلي و ایضا إعاد  قرام  وتدقیق الیات الأخلاقیة للقرآن الکریم، تسعی هره الدراســة  

إلی الْجابة علی السؤال التالي: ما وظیفة القضایا الأخلاقیة في القرآن الکریم في ظــل فهــم  

هره القضایا بالعقل؟ وأظهرت النتائج أن المقصــد الأساســي للقــرآن الکــریم هــو التربیــة  

الأخلاقیة والقبول والرجوع إلی المعرفة الأخلاقیة السابقة للإنســان ولــیس نقــل المعرفــة.  

ویمکن تقدیم أدلة مختلفة علی هرا الادعام، بما في ذلك الوفام بالوعد، والشــکر، واتبــاع  

 النماذج في النصح الأخلاقي، واستخدام لغة المواعظ بدلا من المحاضر  والجدال. 

 

الأخلاقیة؛ العقلانیة المتأصــلة فــي الخیــر والشــر؛ التربیــة  القضایا    الکلمات المفتاحیة:

  الأخلاقیة؛ القرآن الکریم 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 و بهرا نشید بدعم منظمة علمیة وثقافیة تابعا لمؤسسة العتبة الرضویة المقدسة في إجرام هرا البحث . 1
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  منكريها   آراء   ونقد  الأخلاقية  بالمسائل  الفطرية  المعرفة  وإمكانية   ماهية  في  التحقيق 
 آملي  جوادي  الله  آية   رأي  على   التركيز  مع 

 
بهروز محمدي منفرد، أستاذ مشارك في قسم الأخلاقیات، جامعة طهران، 
(muhammadimunfared@ut.ac.ir) 

رضا شاهمنصوري )المؤلف المقابل(، خریج دكتوراه، إعداد معلمي الأخلاق الإسلامیة،   

 ( Rez.mansoor@yahoo.com) جامعة التربیة الإسلامیة في قم

 

 ة خلاص 

 فذن  لهم،  ووفقا.  الفطر   هي  المعرفة  اکتساب  طرق  إحدى  فذن  الباحثین،  لبعض  ووفقا

 المطروحــة  والمسألة.  فطري  إدراك   أیضا  لدیهم  والبشر  المیول،  علی  تقتصر  لا  الغرائز

 مــن هــل: هــو إجابة  إلی  یحتاج  الري  والسؤال.  الأخلاقیة  القضایا  هي  البحث   هرا  في

 الخبــرام  مــن  العدید  قام  لقد  الأخلاقیة؟  للقضایا  فطري  تصور  لدینا  یکون  أن  الممکن

 ال ل   آیــة  بیــنهم  ومــن.  الأخلاقیــة  بالقضــایا  الفطریــة  المعرفة  تأکید  أو  ورفض  بفح  

 والمعــارف  الطبیعیــة  الشــؤون  طبیعــة  دراســة  إلــی  البحث   هرا  یهدف.  آملي  جوادي

 الوصــفي بــالمنهج آملي جوادي  ال ل   آیة  نظر  وجهة  من  الأخلاقیة  المسائل  في  الطبیعیة

 ومعیــار الأخلاقیــة، المسائل ببعض  فطریة  معرفة  هناك   أن  هي  البحث   نتائج.  التحلیلي

 واضــحة  المســائل  تکــون  أن  بــل  الخلق،  بدایة  في  العلم  وجود  لیس  الفطري  الْدراك 

 ویعتــرف بدیهیین، یکونا لم وإن القضیة، طرفي  یتخیل  بطبیعته  الْنسان  أن  أي.  وأولیة
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 للمعرفــة  المعارضین  بعض  مشکلات  أن  کما.  استدلال  إلی  حاجة  دون  بینهما  بالعلاقة

 الأخلاق ومساوا  الغریز ، مع الطبیعة ومساوا  الأخلاق،  نسبیة  مثل  بالأخلاق،  الفطریة

 .صحیحة لیست  والأخلاق،

 

 الطبیعة، المعرفة الطبیعیة، الأخلاق، العلامة جوادي آملي  :ه الكلمات المفتاحی 
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 في فاتحة سورة الجمعة  أساسيات ومبادئ ومصادر نظام التعليم الوحي
في الفقه وأصول القانون قسم معهد الإمام الخمیني أستاذ مساعد الکریم عابدیني / عبد 

 ( abediniabdolkarim1335@gmail.com) العالمي قزوین

   خلاصة 

في سور  مبارك جمعة، تم عرض نظــر  عامــة علــی نظــام التعلــیم الواحیــاني وســرد  

مؤشراته الرئیسیة. وفي هره السور  تظهر أسس التعلیم ومرتکزاتــه، ومصــادر التعلــیم،  

ومساند  استمرار التعلیم، ومعوقات التعلیم، ونتائج التعلیم وآثاره، ومضار التعلیم وآفاته  

واحد  تلو الأخرى. الترتیب المرکور لمکونات نظام التعلیم الوحي یتوافق مع تسلســل  

آیات سور  الجمعة. یعرض هرا المقال أسس ومصادر نظام التعلیم الوحي المبني علــی  

تعالیم سور  الجمعة، ویبین مدى تکیفه مع تسلسل آیات الســور ، لــرلك فــي الجــزم  

بســم ال ل الــرحمن  » الأول أسس ومبادئ التعلیم المبنــي علــی تعــالیم ســور  الجمعــة.  

وقد ورد تفصیل الیة الأولی من الســور ، وفــي الجــزم الثــاني شــرا مصــادر   « الرحیم 

التعلیم المتوافقة مع تعالیم الیة الثانیة من السور  بالتفصــیل. العــون والتأییــد، اســم ال ل  

وعلامته، الْیمان بالطبیعة الشاملة لکــل کمــالات، رحمــة ال ل العامــة والخاصــة، عیــون  

وحدس کونه رب عــالم الخلــق، ملکیــة ال ل وملکیتــه، قدســیة ال ل وکرامتــه وحکمتــه.  

المبادئ التربویة المرکزیة في "بسم ال ل الــرحمن الــرحیم" والیــة الأولــی مــن ســور   

الجمعة، وحضور الرسول الکریم )ص( وتــلاو  الیــات الْلهیــة والتطهیــر وکتــاب ال ل  

    والحکمة کما أنها من أهم مصادر التعلیم التي وردت في الیة الثانیة من سور  الجمعة. 

 أساسیات التربیة، مصادر التعلیم، نظام التعلیم المنزل، سور  الجمعة. :  مفاتیح البحث 
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 تحديات تحقيق كرامة الإنسان في العالم المعاصر    أضرار و 
 وحلول حلها مستوحاة من تعاليم رضوي

أحمد عباسي دارهبیدي / ماجستیر في دراسات الشیعة/ علم الاجتماع جامعة أصفهان: 

 ( a.abbasi.d2020@gmail.com)اصفهان، ایران، 

أستاذ مساعد، قسم التربیة، فرع كرمانشاه، جامعة آزاد الإسلامیة، كرمانشاه،   /طیبة زارعي

 ( T.zareie18@gmail.com)( المؤلف المراسل) إیران

 خلاصة 

باعتبارهــا هبــة إلهیــة لا تکــون إلا للإنســان مــن بــین  إن الاهتمام بالکرامــة الْنســانیة  

المخلوقات والکائنات، هو أحد أسباب کمال الْنسان وتحقیــق إراد  ال ل القائمــة علــی  

ولکــن ابتعــاد الْنســان عــن أهــداف الخلــق   .الخلافــة الْلهیــة للإنســان علــی الأرض 

وضروریات الحیا  الْنسانیة وعبــاد  ال ل قــد أعــاق التحقیــق الکامــل والأساســي لهــرا  

المفهوم في العالم المعاصر، وتسبب في العدید من الأضرار والتحدیات لهرا المفهــوم،  

ولهرا الســبب، فــذن   .وهو أمر ضروري من خلال المصادر الأصلیة ومحاولة حلها عملیا 

الغرض من هرا البحث هو دراسة الأضرار والتحــدیات التــي تواجــه تحقیــق الکرامــة  

منهج البحث وصفي تحلیلــي یعتمــد علــی   .بذلهام تعالیم رضوي  الْنسانیة وسبل حلها 

أظهرت نتائج البحث أن أهــم   .المصادر السردیة القرآنیة والنصوص المکتبیة والْنترنت 

الأضرار والتحدیات التي تواجه تحقیق کرامة الْنسان في العالم المعاصر تشمل "ابتعاد  

الْنسان عن مرکزیة الخلق، والنزعة الاستهلاکیة والترف، والجشع، والتحضــر، وتــدمیر  

البیهة، تعاطي المخدرات، زیاد  الوحد ، توسع الفضام الْلکتروني وانحرافاتــه، الحــرب  

وسفك الدمام، البعد عن الدین وضیاع الخصوصیة" والتي بحسب تعالیم رضــوي فــذن  

أهم طرق حلها تشمل "التخطیط في الأمــور والکــرم واحتــرام الخــرین وإکــرامهم".  
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الرضا والْیمان والروحانیــة، تجنــب طلــب الکثیــر مــن الخــرین، التقــوى واجتنــاب  

المعاصي، تجنب أصحاب الرذائل والبیهــة الافتراضــیة الملوثــة، معرفــة الــرات والعفــو  

والغفران، تجنب السخریة والرل، العنایة بها من الطبیعة والحفاظ علی کرامة وشخصــیة  

 . الخرین 

 

: الکرامة الْنسانیة، العالم المعاصــر، الْصــابات والتحــدیات، حیــا   الکلمات المفتاحیة 

 .رضوي، الحلول 
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 تحليل نص البحث للروايات المتعارضة في قضية الإسراف
أستاذ مساعد قسم علوم القرآن والحدیث جامعة الإمام الخمیني محمّدرضا پیرچراغ، 

 ( m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir) ، قزوین.العالمیة

. ماجستیر علوم القرآن والحدیث، جامعة الامام الخمیني العالمیة، قزوینعلی زارع چرخلو، 
(marfat.zare@gmail.com ) 

 خلاصه 

تعتبر مسألة الْسراف من المسائل الدینیة المهمة التــي تســتحق البحــث مــن مختلــف  

جوانبها، وغالباً ما یتم النظر إلیهــا مــن الناحیــة الفقهیــة والأخلاقیــة، حتــی أن حرمتهــا  

قبحهــا الأخلاقــي یبــدو    کمــا أن   الشرعیة قد وردت في العدید من الیات والأحادیث 

من وجهة نظر المفهوم فذن الْسراف مفهوم شامل للغایــة    و .  واضحاً من الناحیة الفکریة 

، من الْســراف فــي  نحو ذلك   ویشمل أي إسراف في الکمیة والنوع والعبث والتبریر و 

تکالیف المعیشة إلی أي انحراف جنسي وطلب السلطة فــي المجتمــع وحتــی القســو   

جمیع هره القضایا، رغم کونها مسائل فقهیة، إلا أنهــا تنــاقش أیضــا فــي   و  علی النفس 

  وهرا الموضوع یــنعکس بکثــر  فــي الأحادیــث الشــیعیة و  مجال الأخلاق الاجتماعیة. 

المهم جداً فیها هو وجــود الأحادیــث فــي مصــادر الحــدیث وکتــب الســیر     السنة، و 

وغیرها. وهو أنه في الظاهر یخرج بعض الأمور التي یقع فیها الْفــراط والْســراف مــن  

باب   ی باب الْسراف. وظاهر هره المجموعة من الروایات یتناقض مع روایات أخرى ف 

الأخلاقــي   الــدیني و  العرفــي و  الشرعي و  ، ی الْسراف، کما یتناقض مع مفهوم المعجم 

 . للإسراف 

هو تحلیل ن  البحث للروایــات المعارضــة للإســراف مــع   ما یلي في هره المقالة 

ومــن دراســة   ر، وذلك بأسلوب الوصفي التحلیلي. شرا تفصیلي ومنهجي لتلك الأخبا 
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ن  هره الروایات یتبین، أولاً، أن رشى الصراع الوهمیة في مسألة الْسراف تنقسم إلی  

"أحادیث تخرج في ظاهرها بعض الأمور والأشیام مــن موضــوع الْســراف"    :قسمین 

القــائم بــین    التعــارض ثانیاً: أن    و   و"أحادیث الْسراف في الصدقة وأعمال الخیر و...". 

حقیقیاً ثابتاً، وهناك احتمال الجمــع العرفــي بــین    تعارضاً فهتي الروایات المرکور  لیس  

بشــرط    -هره الروایات؛ ولرلك ینبغي موازنة هره المجموعة من الروایات المتضــاربة  

مع غیرها من أدلة البحث النصي، ولا ینبغي الحکــم علــی الْســراف أو    -صحة الوثیقة  

 مختصر.   عدم الْسراف في بعض المجالات بفح  سطحي و 

 

القــرآن، الحــدیث، فقــه    ، نفــاق ، الْیثار، الْ التبریر الأخلاق، الْسراف،    :داله الکلمات ال 

 حادیث ، تعارض الأ الحدیث 
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Analysis of the research text for the conflicting narratives on the issue of 

extravagance 

Mohammadreza pircheragh 1 

Ali Zare Charkhlo 2 

The issue of extravagance is considered one of the important religious issues that 

deserves to be investigated from its various aspects. It is often viewed from a 

jurisprudential and moral perspective. Its legal prohibition has been mentioned in many 

verses and hadiths, and its moral ugliness seems clear from an intellectual perspective. 

From the point of view of the concept, extravagance is a very comprehensive concept 

and includes any extravagance in quantity and quality, frivolity, extravagance, and the 

like, from extravagance in the costs of living to any sexual deviation and the pursuit of 

power in society and even cruelty to oneself and all of these issues, despite being matters 

of jurisprudence, except They are also discussed in the field of social ethics. 

This topic is widely reflected in Shiite and Sunni hadiths, and what is very important 

about them is the presence of hadiths in hadith sources, biography books, and others. It 

is that, apparently, some matters in which excess and extravagance occur are excluded 

from the category of extravagance. The apparent meaning of this group of narrations 

contradicts other narrations in the chapter on extravagance, and also contradicts the 

lexical, legal, customary, religious and moral concept of extravagance. 

What follows in this article is an analysis of the research text of the narrations opposing 

extravagance, with a detailed and systematic explanation of those narrations, in a 

descriptive and analytical manner. From studying the text of these narrations, it becomes 

clear, first, that the imaginary views of the conflict on the issue of extravagance are 

divided into two parts: “hadiths that on the surface appear to exclude some issues and 

things from the subject of extravagance” and “hadiths about extravagance in charity and 

charitable deeds and...” Secondly: The existing conflict between the two categories of 

 

1 . Assistant Professor, Department of Qur’anic and Hadith Sciences, Imam Khomeini International University, 

Qazvin (m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir) 

2. Master of Quran and Hadith Sciences.  Imam Khomeini International University (RA). Qazvin.  

(marfat.zare@gmail.com) 



 

 

193 

A
b

st
ra

ct
s 

 

narrations mentioned is not a real and established conflict, and there is a possibility of a 

customary combination of these narrations. 

Therefore, this group of conflicting narrations - subject to the authenticity of the 

document - should be weighed with other evidences of textual research, and one should 

not make a general verdict on extravagance or lack of extravagance in some areas with 

a superficial and brief examination. 

 

Keywords: Morals, Extravagance, Tabzir, 'isār, 'enfāq, The Qur’an, Hadith, Fiqh al-

Hadith, Conflicting hadiths  



 

 

194 

T
h
ir

te
en

th
 Y

ea
r.

 N
o
. 
3
, 
(S

er
ia

l 
2
8
),

 a
u
tu

m
n
 2

0
2
3
 

Harms and Challenges of realizing Human dignity in the Contemporary 

world and Solutions to solve it inspired by Razavi's teachings 

Tayebe Zarei 1  

 Ahmad Abbasi Darehbidi 2  

 

Paying attention to human dignity as a divine gift that is only for humans among 

creatures and beings, is one of the reasons for human perfection and the fulfillment of 

God's will based on the divine caliphate of man on earth. But the distancing of man from 

the goals of creation and the necessities of human life and the worship of God has 

hindered the complete and fundamental realization of this concept in the contemporary 

world and has caused many harms and challenges to this concept, which is necessary 

through original sources and Practically try to solve them. For this reason, the purpose 

of the present research is to investigate the harms and challenges of realizing human 

dignity and ways to solve them with the inspiration of Razavi's teachings. The research 

method is descriptive-analytical based on Quranic-narrative sources and library and 

internet texts. The findings of the research showed that the most important harms and 

challenges to the realization of human dignity in the contemporary world include "man's 

departure from the centrality of creation, consumerism and luxury, greed, urbanization, 

Destruction of the environment, drug use, increasing loneliness, expansion of 

cyberspace and its deviations, war and bloodshed, distance from religion and loss of 

privacy" which according to Razavi's teachings, the most important ways to solve them 

include "planning in affairs, generosity, respect and honoring others, contentment, faith 

and spirituality, avoiding asking too much from others, piety and avoiding sin, avoiding 

the owners of vices and virtual polluted environment, self-knowledge, forgiveness and 

forgiveness, avoiding ridicule and humiliation, care It is from nature and preserving the 

dignity and personality of others.  

Key words: human dignity, contemporary world, injuries and challenges, Razavi's life, 

solutions. 
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Basics, principles and resources of the revelation education system In the 

opening verses of Surah Juma 

Abdulkarim Abedini 1 

In Surah Mubarak Juma, the overview of the Wahiani education system is depicted 

and its main indicators are listed. In this surah, the foundations and foundations of 

education, sources of education, supports for the continuation of education, barriers to 

education, results and effects of education, and harms and plagues of education are 

visible one after the other. The mentioned order of the components of the revelation 

education system is consistent with the sequence of the verses of Surah Juma. This 

article introduces the foundations and sources of the revelation education system based 

on the teachings of Surah Juma and shows its adaptation to the sequence of the verses 

of the Surah. Therefore, in the first part, the foundations and principles of education 

based on the teachings of the Name of Allah, the Merciful, the Merciful  And the first 

verse of the Surah is listed in detail, and in the second part, the sources of education that 

are in accordance with the teachings of the second verse of the Surah are explained in 

detail. Help and support, God's name and sign, belief in the comprehensive nature of all 

perfections, God's general and special mercy, eyes and intuition of being the Lord of the 

world of creation, God's ownership and ownership, God's holiness and honor and His 

wisdom are central educational principles in "In the name of Allah, the Merciful, the 

Merciful" and the first verse of Surah Friday, and the blessed presence of the Holy 

Prophet (PBUH), recitation of divine verses, purification, the book of God and wisdom 

are also among the most important sources of education that are mentioned in the second 

verse of Surah Friday.  

 

Keywords: the basics of education, sources of education, revealed system of education,  

Surah Juma 
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Investigating the nature and possibility of innate knowledge of moral 

issues and criticizing the opinions of its deniers with emphasis on the view 

of Ayatollah Javadi Amoli 

Behrouz Mohammadi Monfared 1 

Reza Shahmansouri 2 

 

According to some researchers, one of the ways to gain knowledge is nature. According 

to them, instincts are not exclusive to tendencies, and humans also have innate cognitions. 

The issue in question in this research is moral issues. The question that needs to be 

answered is, is it possible to have an innate perception of moral issues? Many experts have 

examined and rejected or confirmed the innate knowledge of moral issues. Among them, 

we can mention Ayatollah Javadi Amoli. The purpose of this research is to investigate the 

nature of natural affairs and natural cognitions in relation to moral issues from the 

perspective of Ayatollah Javadi Amoli with a descriptive and analytical method. The 

results of the research are that there is an innate knowledge of some moral issues, and the 

criterion for innate perception is not the existence of knowledge at the beginning of 

creation, but the fact that the issues are obvious and primary. In other words, by nature, 

human being imagines the two sides of the case, even though they are not self-evident, and 

acknowledges the relationship between them without the need of reasoning. Also, the 

problems of some opponents of the innate knowledge of morality, such as the relative 

nature of morality, the equality of nature with instinct, and the equality of morality and 

manners are not correct. 

 

Keywords: Nature, Natural knowledge, Ethics, Allameh Javadi Amoli 
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Moral Education as Superior Goal of Moral Proposittiion of Koran1 

Alireza Alebouyeh 2 

Haleemah Khatoon Heidari 3 

One of the important moral issues dating back to ancient Greece is whether moral 

knowledge is independent of God's command or dependent upon it. The Mu'tazilites 

and Imāmiyya believe that reason is able to understand many moral values and that 

moral knowledge is intellectual and independent from God; therefore, it is superior to 

religion and even proving the existence of God and popular prophecy are feasible only 

by perceiving some moral values through reason. By adopting a descriptive and 

analytical approach through rereading and scrutinizing the moral verses of the Koran, 

this study seeks to answer the following question: what is the function of moral 

propositions of the Koran given the understanding of these propositions through reason? 

The results shows that the main purpose of the Holy Koran is moral education, 

acceptance and reference to previous moral knowledge of human being not imparting 

erudition. Various pieces of evidence can be presented on this claim, including keeping 

one's promise, gratefulness, following prototypes in moral advice and using the 

language of sermons instead of lecture and argument. 

 

Keywords: Moral Propositions, Inherent Rational Goodness and Badness, Moral 

Education, The Koran 
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Abstracts 
 

The relationship between reason and moral rules of religion with 

emphasis on Ayatollah Javadi Amoli's point of view 

Javad Gholamrezaei 1 

Sayeda Zainab Soltani 2 

Research in the field of sources of Islamic ethics is one of the necessary issues, in this 

regard, the investigation of reason as a source and its relationship with the moral rules 

of religion, from the point of view of Ayatollah Javadi Amoli, the research problem was 

put forward and investigated with descriptive-analytical method. And the findings and 

results of the research were shown: among the basis of the problem of the present 

research is that the intellect can understand without needing anything else from outside 

the moral proposition and the principles of good justice and badness of injustice and 

other moral cases that are branched from it. and the Holy Sharia also acknowledges that 

a person with a conscience understands the good and bad of many moral matters. After 

proving the basis of the understanding of ethics by reason, the issue of the relationship 

between Sharia and reason in determining moral rulings is raised, which is expressed in 

two general ways: compatibility and conflict: for example, based on Ayatollah Javadi 

Amoli's view on the compatibility of reason with Sharia, Reason is a standard for moral 

rulings, and rulings that are generally against reason are discarded. Also, reason, with 

its role as a beacon in receiving moral rulings as a guide, recognizes the path of creation 

to morality. In the assumption of the conflict of reason with the moral ruling of Sharia, 

as an example, sometimes the conflict of reason is with the appearance of narrative 

evidence, which is acted upon for a definite reason. 

Keywords: intellect, ethics, misbah intellect, standard intellect, good and bad, Javadi 

Amoli 
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